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 دفاع از جنبش مستقل كارگري

  كارگرانجوئيِ يا احياي حق سرپرستي بر مبارزه

 

 2005 آوريل 31عباس فرد، لاهه، 

  يك بيانيه)  دانند  مي غلط يا درست خودرا طرفدار طبقه كارگربهويا كساني كه (  در ايران كه تعدادي از كارگراناز هنگامي
، »ري اسلاميو وزارتِ كارِ جمه«به)  كنند كه خودرا كارگر معرفي ميويا كساني(با امضاي دوهزار و اندي كارگر اعتراضي را 

 در ضديت     گرائي اتحاديه«نامه تحت عناوين  ؛ دو فحش اندابلاغ كرده»  جهانيِ كارسازمان«و »  هاي كارگري در سراسر جهان سازمان«
ته شده  تحليلي درباره ي اين حركت نوش  ي مجموعاً   چندين مقاله  چنين ، و هم"!»رهروان وهم را راه هزار ساله باد    «"و » با جنبش كارگري 

 بررسي آنها  ازاينرو، من در اين نوشته به.خشمگينانه و عنادآميز استتريكي س هي شكلِكه از ميان آنها مضمون چهار مقاله به   
 : كنم كهسعي ميمي پردازم و 

 نه و عنادآميزاند؛واقعاً هيستريك، خشمگينا  ها اولاـً نشان بدهم كه اين مقاله

 كه چرائي و چگونگيِ اين خشم و عناد را مورد بررسي قرار دهم؛شم و كدوماـً مي

نقدنويسيِ جاري در مسائل  ي  محترمانه و دوستانه و مثبت، منتقدي باشم بر شيوهنقدي  ي ارائه كنم تا باسوماـً تلاش مي
 .ي نظري و عملي يافت ها و راه  هاانديشه گرِ كارگري، كه بيشتر انكاركننده است تا چالش

اين  هرروي،  به.برداشته باشم»  كارگرمستقل طبقه يابيِ سازمان«گام بسيار كوچك و ناچيزي در راستاي  ترتيب اميدوارم كه بدين
: از  عبارتندن آنهانامِ كوچكِ نگارندگا يِئحروف الفباترتيب  بدون ترتيبِ اهميت ويا حتي ترتيب تاريخ نگارش آنها، صرفاً بنا به ها مقاله

سنديكاليستها، دفاع از طومار رفرميستي و جدال عليه فعالين  «، بيژن شفيعاز آقاي » !رفرميستها و تهيه طومار در رابطه با تشكل كارگري«
 امضاء به « وكريم منيري آقاي رفيق گرامياز »  يابي كارگران رفرميسم و تشكل«، جمشيد كارگراز دوست عزيز آقاي »  داري ضدسرمايه

 .]1[ناصر پايداراز آقاي » "تقاضاي آزادي تشكل"كنندگان طومار 
و  » قانونِ كار«قانونيِ  هاي بخش وسيعي از كارگران از پوشش ي كار، حذف فروش نيرو قراردادهاي موقتِ    كرذ الفوق ي در بيانيه

اين تشكل دولتي را معرفي شده و اين سازمان نيز ار  ك ي كارگران ايران به سازمان جهاني نمايندهبه عنوان» خانه كارگر« اينكه 
 يابيِ مستقل كارگران از طرف وزارت كار و  شناخته، مورد اعتراض قرار گرفته؛ و خواستار اين شده است كه حق تشكل رسيمت به

 .به رسميت شناخته شود
 

ويا مدعيانِ سياسيِ چپ و   (مع كارگري در يك جبودم و   بايست اين نكته را روشن كنم كه اگر من در ايرانقبل از هرچيز مي
 مطرح   جهاني كارازمانس  و ارجاع به ي تقاضا از وزارت كار دولت جمهوري اسلاميمسئله)  كارگرراستِ مدعيِ طرفداري از طبقه

ست بدون درنظر گرفتن رأي و خوا باعث نمي شد كه  مي شد، قطعاً با اين طرح مخالفت مي كردم؛ اما اين گرايش و ميل شخصي
  . لازم ترك كنم و گفتگوهاي  بدون كنكاش كارگر راديگران، خودسرانه عمل كنم و جمع كارگران ويا مدعيان طرفداري از طبقه

 دولت جمهوري   از وزارت كار دالِ بروابستگي مستقيم يا غيرمستقيم به يابي كارگرانْهرروي، صرفِ تقاضاي رفع موانعِ تشكل به
كه در اين زمينه مدارك كافي و روشني در دست باشد كه در اين    نيست؛ مگر اين» لغو كارمزدي فعالين«ويا ضديت با اسلامي 

 .صورت عدم افشاي آنها يك خيانت آشكار است
 جمهوري   ، سرسپردگيِ اقتصادي و اجتماعي و سياسي به»كنترل مستقيم« دليل صراحت بيان بايد توضيح بدهم كه منظور از  به
هم چيزي جز سرسپردگيِ اقتصادي و   » رل غيرمستقيمكنت«معنيِ  هاي آشكار يا پنهان آن است؛ و  ارگاناز طريق يكي ازاسلامي 

هرروي، قصد من در اين   به. هائي است كه در مجموع جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهنديكي از گروهبندي اجتماعي و سياسي به
  باور من اين كميتهبهتمالي مثبت آن دفاع مي كنم؛ چراكه  ح ي از جنبهنيست، و فقط ا» ...كميته پيگيري«نوشته دفاع دوفاكتو از 
 .به دفاع دربست از آن برخاست كه بتوان  كم بهره نيست راستي گرايش هاچندان هم از ناخالصي

ان باشد؛ اما خو ناهم» لغو كارمزدبري«ديدگاه  با راديكاليزم  در پاراگراف بالا تصوير كردم، آن گونه كه، ي وابستگيشايد مسئله
 بينم  اين توان و قدرت را در خود مي چنان گذشته، ؛ هم ي مستقل كارگري هستمازآنجاكه من نيز كارگر و كارگر زاده و طرفدار مبارزه



 ٢

مبارزات     دموكراتيكِ يابيِ يك حركت گروهي در راستاي سازمانتِق ِ حقيزنجيرهخويش مايه بگذارم تا و حقيقتِ كه از حيثيت 
 سال پيش كه از جنبش مستقل كارگري 34هرصورت،   به.و گسترش يابدبيايد  تبادل دربه  آنْ هاي احتماليِ مثبت از جنبهگر طبقه كار

 شاه و هم در بين محافل  هاي در زندان ميان آوردم، همسخن به)  آن خواهم داشتالبته با روايتي متفاوت كه در ادامه اشاراتي به(
 در گردش  گرديم تا شايدمي ! پس باكي نيست. ترين آنها بودمحترمانهآنارشيست و ضدروشنفكر  القابي شدم كه ملقب به» چپ«

 . كار از هرگونه قيد و بندي برداشته شود گامي در راستاي آزاديِ ناچيزـ هم چون قطره ايـ روزگار
*** 

» ي ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري    ي پيگيركميته«پس از دو نشست عمومي خودرا  كه  را  كردِ گروهي  عملبيژن شفيعآقاي 
، هيستريك، خصمانه، عنادآميز و طبيعتاً   اي نابجااين مقايسه.  كند مقايسه مي1905در نهم ژانويه » كشيش گابون«ناميده، با حركت 
 :چراكه. غيرنقاداته است
ه اين عملْ محافظين كاخ را چنان  ك كاخ زمستاني تزار كشاند مقابل  به كارگران پتروگراد را در موقعيتي  كشيش گابون اولاـً

 در »...كميته پيگيري« ي ارسالِ نامه كه و خون كشيدند؛ درصورتي خاك را به هزار نفر  بردند و نزديك بههح اسلبرانگيخت كه دست به
 در اثرِ ارسال هرصورت، به. فضائي ديگر و با پيامدهاي احتماليِ ديگري شكل گرفته كه با پيامدهاي گشيش گابون قابل مقايسه نيست 

 گردد و تبديل مي ش»مزار«  آن خونين نشده، كه تولد اين تشكل به يك از امضاءكنندگان هنوز بينيِ هيچ»...كميته پيگيري«  ينامه
 . شودسرائي مي  نوحه چنينبراين مزار نيز اين
 را 1917دكه شكست خورد و انقلاب  انقلابي منجر گردي در روسيه، كه به1905 گذشته از موقعيت اعتلائي و انقلابيِ دوماـً
 بلشويك ها در صف ، عهده داشتكشيش گابون رهبري آنرا به  كه حركتيكند كه در همان   فراموش ميبيژن شفيعآقاي زمينه ساخت، 

ار گود   در كنشفيع كه امروزه بلشويك هائي همانند آقاي   حال مشكل در اين است .  نيز دادند راكشته بيشترين حضور داشتند؛ و مقدمش 
 درپي   اي هنوز نه كشته و قرباني حركتي را پيش مي برند كه و  اندشدهن موقعيت كشيشي  كه هنوز مفتخر به(هائي را  آدم اند و نشسته

 . بار كشيش گابون مقايسه مي كنندبا حركت حماقت) داشته و نه آبي را گرم يا سرد كرده
 با وضعيت دفاعيِ مبارزات كارگري در ايرانِ امروز، اگر 1905در سال روسيه  ي موقعيت انقلابي و اعتلائيِ  مقايسهسوماـً

 توان از آن نام برد؟ مگر نه اينكه مي منشانه ناشي از اطلاعات ناكافي و تخيل پردازي نباشد، با چه عنوان ديگري جز عنادورزيِ اشراف
با مبارزات كارگري داشت؟ مگر نه اينكه ارزيابيِ ويك ارتباطي تنگاتنگ  هم چون حزب بلش و پرتحركيدر روسيه تشكيلات آهنين

؟ پس  ريزي شدهرستانه بود تا خيانتِ برنامه باورانه و تزارپحماقتِ دين بيشتر ـ گابونْ ـشيش ك  حركتِشخصِ لنين از حزب بلشويك و
 »...كميته پيگيري«يري خيانت آميز از وصخاص ناآشنا به مبارزات كارگري تش گونه اي القا مي كنندكه ا كنارِ گود به جنابانِچرا اين عالي
 كه ؟ بنابراين، جاي اين سؤال باقي است گويند كه سرِ اينها به سرِ جمهوري اسلامي بند استپرورانند و در گوشه و كنار مي در ذهن مي

 بينش تاريخي و با  با كدام،مبارزاتي ها از اين حركت با كدام منطقِ  ارزيابي بلشويكمقايسه ي كشيش گابون، موقعيت آنروز روسيه و
 هايش را در  و عناآميز نباشد، پس ريشه سكتاريستي، ي اينها خصمانه اگر همه گيرد؟كدام ارتباط مادي با جنبش كارگري صورت مي

 كجا بايد جستجو كرد؟ 

 

  ل مستقير طبقه كارگر ايران    كه مبارزات دورة چند ساله اخ    شرايط حساس كنوني در «:  اش مي نويسد كه در آغاز نوشتهبيژن شفيعآقاي 
 داري اسلامي و    اما با استواري و ثابت قدمي هرچه بيشتر در مقابل سركوب رژيم سرمايه   ، يد پيونز سطح مطالبات و نيز گسستگي و بيا

ايه، فرصت  ميتواند در همين فضاي سركوب و خفقان سلطه سرم تهديد، ارعاب و ترفندهاي كارفرما و كل طبقه سرمايه دار، ادامه دارد و   
.  داري جنبش كارگري با افق لغو كارمزدي و هدف سازماندهي آلترناتيو سوسياليستي وضع موجود شود   رمايه راهگشايي سازمانيابي مضمون ضدس 

رو كارگري كه به هردرجة عمق يافتگي و دامنة نفوذ، گرايش طبقاتي طبقه كارگر             شيپبديهي است كه فعالين كمونيست جنبش كارگري و هرجمع     
د ن فاوتي نشان بده، بي گري مثل تكاپوي تهيه طومار دوخردادي   گرايشات بورژوايي براي جنبش كار  را تقويت ميكنند، نميتواند نسبت به تدابير   

 ].تأكيدها از من است [»ن اجتناب نمايد  به آاز پرداختن و 
 دروني،  بر تناقضِ وجود دارد كه علاوهاحكامي است، شفيع گيريِ نوشته ي آقاي در پاراگرف بالا كه در واقع خلاصه و نتيجه

  . باشندذهني نيز ميابهام آلوده و 



 ٣

 اولاـً  دهند كه توضيح نمي اش را با آن شروع مي كند،كه نوشته» در شرايط حساس كنوني« در عبارتِ شفيعمثال آقاي براي 
 ـ چرا شرايط كنوني ؛ و دوماً رساندائي را مي چه موقعيت و معن ي مبارزه طبقاتي و دانشِ مربوط به آن در عرصه» حساسيت شرايط«
» حساسيت شرايط «تعريف و حتي تصويري از » دانش مبارزه ي طبقاتي « ها و گفتارهاي مربوط به؟ ازآنجا كه در نوشته است»حساس«

 پرونده ي به» حساسيت«آيا اين   كنيم كهالزاماً سؤال مي گذاريم و ژورناليستي اين عبارت مي   ـوجود ندارد، ناگزير مبنا را بر وجه انشائي
هاي اين كشور را  پيدايش خودمختاري كردكه گيرد  سرچشمه ميمريكائي در عراقآ حضور نيروهاي ، يا از  گرددبرميهسته اي ايران 

اشي از ؛ ويا نه، ن شودمربوط مي» جنبش لغو كارِ مزدي«كشف تئوريِ   به»حساسيت« پرسيم كه آيا اين درپي داشته است؟ و باز مي
را » شرايط حساس كنوني« ي اين پارامترها همه اي از  مبارزه طبقاتي است؟ شايد هم آميزه يتعادل و توازن و تقارن قدرت در عرصه

لازم و   هرصورت، به. سبب شده كه در اينصورت نيز عدم تفكيك و بيان عمدگيِ يكي از آنها معنائي جز ژورناليزم فراطبقاتي ندارد 
 و چه ربطي به سازمان يابي مبارزه ي طبقاتي در ابعاد سه گانه » حساسيت شرايط«اين  كه  كردمعلوم مي شفيعقاي آضروري بود كه 

 عبارت هاياستفاده از اين  كه حقيقت اين است. دارد)  ي دموكراتيك، سوسيال دموكراتيك و سوسياليستيمبارزه: يعني(آن  لاينفكِ
نگيختنِ خود، خواننده را با برانويسنده بدين ترتيب كه .  آن است و عاطفيه برانگيزاننده  اي كه دارد، وجفايدهتنها ژورناليستي 

از قضاوت و . كند جاي تمركز معقول و علمي بيشتر به احساس و عاطفه تكيه به كه د تا اين زمينه را فراهم كند انگيزانبرمي
 ها در عرصه ي مبارزه ي طبقاتي فاقد كارآئيِ    ر كرد كه اين شيوهچنين ابراز نظ توان مي صراحت ، بهكه بگذريمتئوريك  گذاري ارزش

 . گرانه است و انقلابي و سازمانسوسياليستي
سخن »  كارگر ايران  مبارزات دورة چند ساله اخير طبقه     «از » كه«با ربطِ » در شرايط حساس كنوني  « پس از عبارت شفيعگرچه آقاي 

  در ي طبقاتي، ضمن تصويرِ مخدوشي از ماديت مبارزهآنها»  پيونديت و نيز گسستگي و بيسطح مطالبا«  اما با كنار گذاشتنِ؛ گويدمي
 نسبت  عناد خويشتن را در برانگيختگيِ عاطفي، وجوه حسي مي كشاند تاتمركز خواننده را به بار ديگر ، يكتفكيكِ كيفيت از كميت

 .پنهان كند» ...كميته پيگيري«به
»  پيونديسطح مطالبات و نيز گسستگي و بي«ميان آورد و از  سخن به»  دورة چند ساله اخير مبارزات«ز  راستي چگونه مي توان ااما به

 داري جنبش كارگري با افق لغو كارمزدي و هدف سازماندهي   فرصت راهگشايي سازمانيابيِ مضمون ضدسرمايه«نمود و  نظر  صرفآنها
 ؟كردرا به آن تحميل » آلترناتيو سوسياليستي وضع موجود   
باشند و استقلال طبقاتي ن  و احزاب رنگ و وارنگ دسته ها و گروه ها اشخاص و ي كارگران بازوي اجرائي اگر قرار است كه توده

. سوسياليستي بگيرنديابيِ  سازمان گونه ي آگاهانه اي راستاي كه مبارزات كارگري به ريخي داشته باشند، ضروري استو اجتماعي و تا
 ها، طبقاتي و چگونگيِ گسستگي و پيوند مبارزات كارگران در كارخانه گاهي  آناسب با سطح مطالبات، تركيبِ  بايست متازاينرو، مي

يابي و   سخن از سازمان طرف از يك حال چگونه مي توان.مناطق، گروهبندي ها و غيره برنامه ريزي آموزشي  ـسازمان گرانه داشت
مبارزات كارگري،  » سطح مطالبات و نيز گسستگي و بي پيوندي    «ا صرفِ نظر كردن از  ب؛ از طرف ديگر  ميان آورداهداف سوسياليستي به

 ؟كارگران به كناري افكندهمين  ي در بستر مبارزات روزانه را  سوسياليستي يابندگي و آگاه كنندگيِپراتيكِ سازمان
هرگونه  يابي كارگران موزش و سازماندر راستاي آ» كارِ ضرورتاً تاريخي«فِ ميلياردها ساعت ر كه بدون صحقيقت اين است
ضداستبدادگرائيِ پاسيفيستيِ  جز همان ي يابي سوسياليستي مبارزات كارگري و اهداف سوسياليستي چيز گفتگوئي از سازمان

  گام هاي سوسياليستي كوك كرده و بهش، حالا مضمون كارگري و انيست كه در اثر از رونق افتادگي  خارج از كشوري  طلبِسرنگوني
 .كشاند به سرپرستي اين نيروها ب ذهناً اش مي تازد تا دوباره خود خويشتن رادموكراتيك لرزان مبارزات كارگري در وجه

»  نفوذ  ةن هر درجة عمق يافتگي و دام    «را با » هرجمع پيشرو كارگري« اش  در همان اولين پاراگراف نوشته شفيعكه آقاي   وقتي
  ة ندام  عمق يافتگي و هر درجة  « ي مبارزه  طبقاتيدر عرصه و حتي از خود نمي پرسد كه  فرستدمي» ...كميته پيگيري« جنگ به
 نوشتاريِ صليبي برعليه انداختن يك جنگ  راه، چه كاري جز به تواند داشته باشدچه معنا و محتوائي مي] تأكيد از من است[»نفوذ

 ،بي شانا يو توان تشكل  متناسب با امكان و دريافت كه كرده  ) چپ  هاي راست ويا طرفدارِ كارگران با گرايش  (گروهي از كارگران 
» تهيه طومار دو خردادي«كنندگان پواتكطوركلي، چرا بايد اين كارگران را با عنوان  به.  از شدت استثمار خود بكاهنداندكي مي خواهند

 را زير ضرب گرفته ايم؛ مار كنندگان طو تهيه فقط امضاءكنندگان نبوده و  تدبير و گرايش بورژوائي متهم كرد؟ شايد بگويند كه هدفبه
جز ايجاد ي ا نتيجه، ات محتمل جاي تصحيح انحرافبه گونه تاخت و تازهاي خارج از كشوري حتي در چنين صورت مفروضي هم اين



 ٤

  هم در آن نفوذ دارند،اي ها   ها و توده  اكثريتيگويند  كه ميچرا نبايد در حركتي. اهد داشت كه هنوز پاي نگرفته دربرنخوتفرقه درحركتي
 گرفت؟نكرد و با ارائه ي راه كارهاي كارگري اين موجودات نيمه كاسب و نيمه كارگر را تحت هژموني  نشركت 

 شود كه تهيه كنندگان طورمار نه تنها كارگر نيستند، بلكه اكثر آنها از طريق پيمانكاري و بلع    در گوشه و كنار زمزمه مي
او . نقل قولي بياورممادرم از  اين اتهامِ بدون سند و مدرك مجبورم كه  در پاسخ به.  زيست مي كنندران گذرانِارزش هاي اضافيِ كارگ

 بهانه ي  به جوئي كارگران رامبارزه كه اني و ديگرشفيق جناب ؛ و من به» زني، بستانْ بزنگر تو بهتر مي« : گفتميقات و اي ادر پاره
 مي اندزند، مي گويم كه اگر فكر مي كنيد كه دوهزار و   ه، تخطئه مي كنند و عليه آنها جنگ صليبي را   كرده اند هم گرائيِقانوناينكه 

 ئل اي كه براي خود قابا حقانيت ويژه كنند، پس چرا شما بزِ اخَوش هرطومار و درخواستي را براي هركسي امضا مياندي كارگر مثل 
  صدها ، چهارهزار امضاء دو يا جاي؛ و به كارمزدي را به امضاء كارگران نمي رسانيد غولهستيد به ايران تشريف نمي بريد و سندِ جنبشِ 

 هيد؟ د كارگر را در راستاي سرنگونيِ سوسسياليستي جمهوري اسلامي سازمان نمي هزار 

  »ستگي و بي پيونديمستقل از سطح مطالبات و نيز گس    « را كارگر ايرانة چند ساله اخير طبقهمبارزات دورراستي چرا آقاي شفيع  به
 تا بدان  اي اش ـتوده در گستره ي ران ايران ـ ي كارگمبارزه! ؟ پاسخ روشن است دهد و به نتيجه گيري مي پردازدآن ملحوظِ نظر قرار مي

ائي را كه  ه كنششفيعازاينرو، آقاي . آن نام بردبقاتي از ط عنوان مبارزه ي تحت  كه اساساً به سختي مي توان درجه و شدت دفاعي است
هنوز قابل توصيف به صفت مبارزه ي طبقاتي نيست، با حذف مطالبات و گسستگي ها و پيوندهايش، به جاي مبارزه اي گسترده و طبقاتي   

 .را فراهم كند» ...كميته پيگيري« زمينه ي ايجاد جنگ صليبي برعليه »جنبش لغوكارمزدي« بربستر ذهنيتِ پاسيفيستيِ جا مي زند تا
 . ماه دستمزد نگرفته اند4 طور متوسط به كنند و وسيعي از كارگران را درنظر بگيريم كه در نقاط مختلف ايران زندگي ميهاي  گروه
    ي  ها مبارزه هنوز اين كنش ؛ معهذا گروگان مي گيرندرمائي را هم به د و كارفن مي بند همجاده  و كار بعضاً   توليد هايِاين انسان گرچه

ي  چه از لحاظ تاكتيكي و چه از جنبه ( اي  اساسي ي خويش هيچ اقدامن كارگران با طلبِ دستمزد معوقه چراكه اي.يستطبقاتي ن
، كه قابل توصيف  نكرده اند نرخ سوديا كار ويا ايجاد تعادل تازه اي در شدت و  خريد و فروش نيرويبرعليه مناسبات ) استراتژيك

 ي بيشتر از جنبه) در وضعيت كنوني( قابل توجهي از مبارزات كارگران در ايران  در واقع، بخش نسبتاً. صفت مبارزه ي طبقاتي باشدبه
 اجتماعي  انقلابكار و»  سلبيِحقِ« به سرمايه و دولت،» حق ايجابيِ« جداً طبقاتي باشد و در مقابله با تاقابل بررسي است  »حقوقي«

سياليستي كارگران، بيش از اينكه حكايت گر بينشي واقع گرايانه  پردازي در رويكرد سو ازاينرو، هرگونه افق.توان گردش داشته باشد
، رفته نشان مي دهد و نيروهاي  پيموده شود اي را كه بايد راهِ نرفتهچنين تصويرهائيباشد، تخيل پردازانه و پاسيفيستي است؛ چراكه 

 . كشاندآنچه كه وجود ندارد، ميشت دابه برو انقلابي بسياري را به جاي كشتِ تخمه ي انديشه ها و نهادهاي سوسياليستي 
 

 اند كه وجود آنها را با     در هر دوره فقط تشكلهايي را پذيرفته ايران   داري كه رژيمهاي سرمايه« با نوشتن اين عبارت شفيعآقاي 
 هاي  يم گذارد كه انگار رژيجاي فرار را براي خود باقي م اين ـ؛ اولاً]تأكيد از من است[»...، ملزومات بازتوليد سرمايه در انطباق ببينند   

 كبري   اي صغراـ گونه ـ بهدوماً اند؛ با ملزومات بازتوليد سرمايه در انطباق نبودهسرمايه دار در ديگر كشورها تشكل هائي را پذيرفته اند كه 
گيرد كه   و نتيجه ميد انيابي و تشكل كرده  كه چنين القا كند كه امضاءكنندگان طومار از وزارت كار درخواستِ حق سازمان  مي چيند

 .تي هستندل دستگاه هاي دو  بهستهب نوعي وااينها هم به
ست؛ چراكه  ابا گردآوري امضاء، اولين گام را در راستاي تشكل خويش برداشته » ...كميته پيگيري«كه  حقيقت اين است! نه

در  هم ) آميزد حقوقي و تشويقگريعني با يك شِ(ه اي  طور زيركان؛ و بهنكردهو مشروط  هيچ ارگاني منوط  ي اجازهگردآوري امضاء را به
ضمنِ در اين راستا  «هرروي، نوشتن اينكه   به. استرا دور زدهتشكل گريزي كارگران هم  مانور آمده و  هاي سركوببرابر ارگان
حضور در    ان مستقل كارگران جهت   نمايندگ  رسميت شناختن به و رگران ا يابي ك رفع موانع تشكل  از وزارت كار و امور اجتماعي جهت      درخواست 
 ويژه در شرايط خاصِ سياسي ؛ به]تأكيدها از من است [»... از سازمان هاي كارگري   كار هاي مربوط به تدوين قوانين مرتبط با  نشستتمامي 

 نه تنها ،ماعي استحاد اجتآ ي  همه هاي جنايت كارانه، تشكل گريزي و سياست زدگي نيز دامنگيرِ ر سركوب بكه علاوهو اجتماعي ايران 
نيز )  لحاظ تاكتيكي و هم از جنبه ي استراتژيكهم به ( بلكه نشان گر هوشمنديِ مبارزاتي؛ نيست و رفرميسمدرخواست و گدائي

 كه چشمِ ديدنِ اين زيركي و هوشمندي را ندارند، كليه ربط هايشان با جنبش كارگري ذهني، اشرافي و پاسيفيستي ؛ و كسانيمي باشد
 شد و پتانسيل تبادلات انساني را در رسميِ كميت معتادان و دختران و زنان تن فروش مراجعه مي مارهاي آ  خوب بود كه به چه.است



 ٥

هرروي،  به.  كارِ اسلامي در نظر مي گرفتيم و باور داشتيم كه سوسياليزم نتيجه ي صرفِ فقر و بي حرمتي نيستجمهوري جنايتتقرار سا
 نه، . حقيقتاً ـ اعدام شده است ـه هستيم كه به بيان دقيق كلام و به ويژه به لحاظ تبادلات انساني و انقلابي اي مواجدر ايران باجامعه

 ي انساني جز عصيان و پيشقراول آن هستيم، از اين جسد نيمه مرده و شما ]؟[ اي كه مندر دستگاه تبادلاتي پاسيفيستي! دوست عزيز
هرصورت، آرزوي  كه از هرچه بگذريم، به(» لغو كارِ مزدي«عني اينكه از اينجا تا افقِ  كنش ديگري متصور نيست؛ يشورشِ مخرب

 .هنوز كارِ انقلابي و ضروري و تاريخيِ بسياري را فاصله است) زيبائي است
 ـبه احتمال     شود وبا پاسخ منفي مواجه مي يا زيادـ  به احتمال  ـ  از وزارت كاررفع موانع تشكل يابيِ كارگرانضمنيِ  درخواستِ يا 
  ـ لحاظ سياسيبه جمهوري اسلامي  ـ هاي وجوديِ   حال اگر فراموش نكرده باشيم كه پايه.  مسكوت گذاشته خواهد شدبسيار قوي تر ـ

سكوت [مقابلِ اين دو احتمال در » ...كميته پيگيري« العمل عكس بايست منتظر استوار بوده و هست؛ مياعدام زندان و شكنجه و بر 
در راستاي رفعِ موانعِ  » ...كميته پيگيري«هاي  اگر پاسخ منفي ويا سكوتِ وزارت كار موجب ازبين رفتن انگيزه. بمانيم] منفييا پاسخ 

اين بازيِ  بازيگرِ )گون نيستندكه چندان هم هم(ها در مجموع  شد، آنگاه مي توان چنين نتيجه گرفت كه اين كارگرانتشكل يابي
،  اين شبكه ي كارگري فرابرويد درونيا هرنهاد ديگري كه از» ...كميته پيگيري« كه  اما درصورتي.بوده اندسخت و پيچيده و پرتاوان ن

 در مناطق و ، هاي پيگيريِ متعددمثلاً از طريق ايجاد كميته[ كه ضمن گسترش ارتباطات كارگري  ديگري را پيش گرفتتاكتيك
 بيني هاي ممكن، به لحاظ تجربي هم وريك و پيش ي تئآنگاه جدا از جنبه، ديدگربا كنش هاي عملي نيز همراه  ] كارخانه هاي مختلف 

 . خويش بوده استهاي كرده اند، منافع فرقه  كه نقادانِ كنوني اين حركت تنها چيزي را كه تئوريزه مي شودميمعلوم 
 اصطلاح  بهگرايشات جاي نند كه  كاز اين باشد كه تصور مي» ...كميته پيگيري«] ؟ [!نقادانِشايد خشم و عنادِ هيستريك 

؟ گرچه  احتمالاً ـ موجبات چرخش هاي رفرميستي را فراهم مي كند  سوسياليستي در اين مجموعه خالي است و اين عدمِ حضور ـ
ز  جدا ا اند وارائه نكرده  ي ايران در درون مبارزات كارگري جامعهرفرميسم يك از اين عالي جنابان عنادورز تعريف روشني از هيچ

بااين وجود،  گرفته باشد؛ كارگر شكل چرا بايد چنين گرايشي در درون طبقهننوشته اند كه  ـاصولاً ـ هنوز  هاي ارسطوئي، مقايسه
 ي گرايشات  متشكل از همهگويند كه مي» ...كميته پيگيري  «بسته به عناصر هم هاي  و مصاحبه گفته ها پرسيد كه چرا بهمي بايست

ادامه دارد؟ شايد هم كه اشتباه  هم چنان  ها  و نفرينه اي پلورآليستي عمل مي كنند، توجهي نمي شود و سيل ناسزا   گونو بهموجود هستند 
 اند و هنوز در يكي از كشورهاي اروپائي اقامت ندارند و اشتباهاً در ايران مانده كه گردآورندگانِ امضاء و امضاءكنندگان طومار اين است

 !! اند؟برخاسته مبارزه رودررويِ جمهوري اسلامي به
از حالت ]) ؟[كه در يك فرصت طلائي و استثائي و محدود شكل گرفت(اگر رويدادهاي سقز ! نه، دوستان اشتباه نكنيد

 جاي حمايت و   به اصطلاح كارگري و بين المللي در وسعت طبقاتي شكل بگيرد، همين نهادهاي به اش خارج شود و مينياتوري
از طرف ديگر، هنوز تحليل روشني از اين واقعيت ارائه نشده كه . برمي گردانند و خودرا را به خريت مي زنندنامه پراني، رويشان را 

 بايست مطالبات برحقِ ملي است و تاكجا برد طبقاتي دارد؟ ميكارگران سقز تا چه اندازه مادي و انسانيِ تعداد محدودي از  ي پشتوانه
حقيقي و ماترياليستي ديالكتيكي پيدا كرد، كه آيا بدون خودمختاري كردهاي عراق، هنوز     سخي روش و ت اين پرسش اساسي پابراي 

؟ گذشته از اين، مي داشتدربر  نيز چنينو پيامدهائي اين گرفت چنين حركاتي در شهر سقز كه اساساً كارگري نيست، شكل مي هم اين
 وزارت كار اين چنين  تقاضاي اجازه نكردند كه مراجعه به  ختلف  مانه هاي خ وزارت از مي  پيمائي در روز اول ماه مگر كارگران سقز براي راه

 هاي جمهوري اسلامي مواجه شدند، گامي فراتر گذاشتند و   با پاسخِ منفيِ ارگان كه كارگران سقزهنگاميسياه جلوه داد مي شود؟ آري، 
  چنين شيوه اي عمل كند؟ نتواند به» ...ريپيگيكميته « كه چرا  حال سؤال اينجاست. راهپيمائي برخاستندبدون اجازه به

 مگر است؟شده همه جار و جنجال  اينموضوعِ  كه در مناسبات كارگري چيست هاي رفرميستي طوركلي، ايراد و عيبِ كنش به
و تنها   اند كه از همه  ي گرايش هاي موجود متشكل شده اند و ننوشتهگفتهنبه كرات » ...كميته پيگيري« بهمرتبطعناصر بعضي از 

هستند؟ اگر بنا  يابي  ي مشتركي در سازمان شان مبارزه با موانعِ تشكل يابيِ مستقل كارگران است و فاقد هرگونه الگووظيفه
 ـ تحليل هاي ابه  لحاظ   به كارش را مي فروشد،  هركس كه نيروي گيريم كه چنين نتيجه مي  ـ درستيبه قتصادي و سياسي و اجتماعي 

اضافه   بايست ؛ چنانچه هگلي نينديشم و جبرباور نباشيم، بلافاصله ميذاتاً مبارز استتوليد اجتماعي، سبات امنرابطه و جايگاهش در 
چيزي جز ايجاد رفرم در همين مناسبات خريد و  تواند  جوئيِ كارگري نميرزهااين مب  خوديِاجتماعي و خودبه كنيم كه هدفمنديِ 

كه ناشي از (است و اينرا نبايد با رفرميسم بورژوائي  طلبانه   رفرم ـعموماً  كارگران ـ يرزه مبا كهحقيقت اين است. باشد كار فروش نيروي



 ٦

 يابيِ كارگري گامي لازم و سترگ در راستايِ سازمان يِ ب طليكي دانست؛ چراكه رفرم)  استداشكال تولي ي  وسلطهعمدگي در  جائيجابه
 .  شان توان برآمد انقلابي مي يابند و شورگرايانه عمل مي كنندآگانه و طبقاتيدر تشكلِ خود كه  طبقاتيِ فروشندگان نيروي كار است

[!]  گريزي خلاص شدند از پراكندگي و تشكل اي غيرمترقيهدر اثر حادثه  دو سال آينده  برفرض كه كارگران ايران طي همين يكي
؛ در [!]سرنگون كردندرا   و قدرت سياسيِ سرمايه[!] تندو شوراهاي سراسريِ خويش را برپاساخ[!]  به گونه اي طبقاتي سازمان يافتندو

  دارانه نيز برخواهند آمد؟چنين صورت مفروضي، آيا از پسِ قدرت اقتصادي و اجتماعي مناسبات سرمايه

 كه  زمانيپاسخ سؤال بالا قطعاً منفي است؛ زيرا تانپنداريم، نيز  ي خداي خدايان اگر تقديرگرا و جبرباور نباشيم و خودرا برگزيده
 ـبيرونيِ ارتباطات دروني ي در شبكه مثابه مقدمه اي در راستاي رهائيِ نوع انسان  به» دانش مبارزه طبقاتي«  كار فروشندگان نيروي 

،  كارخريد و فروش نيروي بر جنبشِ لغو كارمزدي و لغو واقعيِ مناسبات مبتني  صور ت ؛نداشته باشد و متشكل  فراگير،ماديتي طبقاتي
 در    هاي لازمبدون آموزش: يعني ( كه كارگران بنا به صِرفِ تشكلِ طبقاتي شان چگونه ممكن است. پيايِ پاسيفسيتي بيش نيست يك اتو

با [ سرمايه را لغو كرده و مديريت نويني را بغرنجاين توان را پيدا كنند كه مديريت ) عملِ مبارزاتي و سازماندهيِ سوسياليستيِ خويش
 ناشي از  كه خودبيگانگيِ چگونه ممكن استكنند؟آن  جايگزين ]مداومِ انسانِ مولدمان توليد و ارزش افزائيِ راندروزافزون افزايش 

 ـ كار فروش نيروي دريك     و انساني با ديگر گروه هاي اجتماعي ـ ه اي از تبادلات فراروندپروسه بدون و حاكميت مالكيت خصوصي 
بدون مقدمات (كارگران در عرض مدت كوتاهي  ابرويد؟ چگونه ممكن است كه  خودآگاهيِ نوعي و انساني فرچشم برهم زدن به

 ي توليد به مقابله ي مديران و اين توانائي را پيدا كنند كه در عرصه)  ديالكتيكي  ـآموزشي و توان تجزيه و تحليل علمي و ماترياليستي
  هاي سرمايه برخيزند؟و قحبهكارگزاران 

 ها برابر افزايش  تبادلات انديشگي ده ورزه ي طبقاتي و قيام انقلابي ضرب آهنگ فراگيري ي شدت يابي مبادر هنگامه! آري
؛ و از آسمان نخواهد بودشده  باشد، قطعاً معجزه اي نازل  و جهشيشگرف اي  هراندازه هم كه قيام انقلابيِ كارگران پديده اما .د يابمي

ق عملي و مادي خودرا در خودسازمان يابيِ  قكه تح(و آزمون  ـخطا » طبقاتيدانش مبارزه « ز تبادلاتِ اي اپروسه ي بدون پشتوانه
 »از ما بهتر« تسمه نقاله ي قدرت هاي ، خودآگاهي طبقاتي و سوسياليستي كارگران در تبديل آنها به  ) سازد متبلور مي ي كارگرانآگاهانه

در تشكلي و در عرض يكي دو سال آتي كارگران را پيوست  اي هم به وقوع  بنابراين، اگر برفرض محال معجزه.گم خواهد شد
 ي كارگران هشدار بدهند كه با اين    توده كه به  اين استاليستيانقلابي و سوسكارگران  ي ، وظيفه [!!]سراسري و شورائي متشكل كرد

 .برخيزندنيز  آن  مبارزه با هشيارانه برخورد كنند و درصورت لزوم به»معجزه«
 و آنها را تشويق و  پيچد كه از خارج براي داخل نسخه مي ( گونه گفته ها و نوشته ها بسيار بالائي از اين  درصد كهحقيقت اين است

؛ و  جامعه ايران ندارد گريزسازمانو ] انقلابي ـ نه سوسياليستي[سياسي ربطي به سوخت وساز مبارزات پراكنده و دفاعي و   )ه مي كنديتنب
،  فايده نيستنه تنها بيها »هوبي« گونه گرچه اين.  ديروزِ سوخته را به تصوير مي كشدل دموكراتِفعالين سوسيا» هوبيِ« از هرچيز بيش
كشورهاي امن    كارگران ايران نشسته اند تا ما از  ـلهع ب ـ اين تخيل ميدان داد كه  نبايد بهد؛ امان مفيد به فايده هم مي باش جاي خودكه به

 هاي  تا آنها باور كنند كه هنوز كه هنوز است، چيزي جز عروسك   شان را هدايت كنيم بارزهگي و مزندكان كار و  ساروپائي و آمريكائي
 ؟! رودان كلاه ميكوكي نيستند و اگر ما نباشيم سرش

 

 امر    اين طرح يا حركت، بي توجهي به    بهانتقاد   اند كه هرگونه رفرميستها در داخل و خارج بلوا راه انداخته     «:  نويسد ميبيژن شفيعآقاي 
سد را بر سر راه متشكل شدن با همين حرفها بزرگترين  عوام فريبي پرداخته اند و    اينها هميشه با اين حرفها به .متشكل شدن كارگران است

 ]. از من استهاتأكيد[» قدرت كارگران بوجود آورده اند  واقعي و متكي به
 شفيع آقاي ؟ در پاسخ نقل قول بالا بايد به!مي كند» انتقاد «بلكه نه عناد ـ ـ نظرش مي رسد كه  بهشفيعشايد كه حقيقتاً آقاي 

اشاهي و  هاي رضدولت»  قدرت كارگرانبزرگترين سد را بر سر راه متشكل شدن واقعي و متكي به«در ايران ! جنابكه كرد گوشزد 
 از استبداد ند بود شكل خاصي تركيبي بر سر و دست و انديشه كارگران بستند كه هريك به الهيمحمدرضا شاهي و روح

 انصافي است، بلكه نشان گر پنهان كردن جنگل در پسِ ها نسبت دادن نه فقط بي رفرميست اينرا به. پيشاسرمايه داري و استبدادِ سرمايه
 و غيره را منرسيد كه مسئله ي رفرميس  تداومقامت و   گاه به آن  هيچ اساساً ـهرروي، جنبش كارگري در ايران ـ به!! درختان نيز مي باشد

حتي درقياس ارسطوئيِ خويش نيز ي است كه شما ر يادآولازم به! شفيع گذشته از اين، جناب . پذير باشد و از اين زاويه ضربهتاب بياورد
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 كه شما  رفرميست ها نبودند هاي انقلابي عدم رويشلِل الع؛ چراكه حتي در كشورهاي اروپائي نيز علت زنيدشيپور را از سرِ گشادش مي
 رفرميسم در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي   . جامعه ي ايران تعميم مي دهيدبه چنين در دستگاه ذهن عنادورز خويش آنها را اين

 .ارزش اضافي ي سود و چرخه: كه قرار بود منشاءِ راديكاليزم و انقلاب سوسياليستي باشد؛ يعني شمالي از همان منبعي سرچشمه گرفت
نيرويِ ارزانِ كارِ كارگران كشورهاي پيراموني، در پرتو قدرت سياسي     كارگيريِ غارت منابع طبيعي و بهفوقِ سودهاي نجومي، 

اين امكان را ه داري ي هاي آزاديبخش، در درون طبقه كارگر كشورهاي پيشرفته ي سرما    اتحاد شوروي و گسترش جنبش) نه انقلابي(
با ايه م گستري سراگر اين رويكرد در جهان. دست از انقلاب و راديكاليزم بردارند موقتاًفراهم كرد تا با شدت كمتري مبارزه كنند و   

قدري آرام باشيد و مطالعه كنيد و دست  ريسمان ببافيد، لازم است كه   قبل از اينكه آسمان را به خواني ندارد،آرزوهاي شخصِ  شما هم
بيان ماترياليستي  به. را علت حركت آن مجموعه ندانيد» واحد ي مجموعه ي دوگانه« هاي يك  »پديده«از ولونتاريسم برداريد تا 

 . آن است يبيان ساده» متافيزيسم« جهان، كه وع و واقعيتماورائيت بخشيدن به وق:  چنين شيوه اي مي گويندديالكتيكي به
 ـنيز ـ هرصورت، حتي در كشورهاي پيشرفته به ؛  تصوير مي كند، نبودندشفيعقاي  ها اين چنان و آن چنان كه آ رفرميست ي سرمايه داري 

 .استفاده شده است» له پايان ك«منطقِ نيز از و در اينجا 
 و ند ي رفرميست ها و مناسبات و نهادهايشان دود  شد   همه] ؟[! بينيفرض كنيم كه در اثر حركتي غيرمترقبه و غيرقابل پيش

 بلافاصله كارگرانآيا ،  و غيرهسنديكاچي هاو فتن رفرميست ها  هوا رند، در چنين صورت مفروضي، يعني با دود شدن و بهبه هوا  رفت
 ي نهادها و   همه هاْبا از بين رفتن رفرميست:  يعني آورند؟ ميي سوسياليستي سازمان مي يابند و به نهادهاي سوسياليستي رويا گونه به

 شده ي رفرميسم رها   از زير پوستهمانند و كارگراندستگاه هاي قدرتِ اجتماعي و اقتصادي و سياسي دولت هاي بورژوائي از كار بازمي   
 و شوراهاي انقلابيِ خويش را برپا مي دارند؟

 گونه اي به) هرگز  ( رفرميست هااولاـً : ما مي آموزاند كه به)  ماترياليستي ديالكتيكي و سلاحِمنطق :يعني(منطقِ مبارزه ي طبقاتي 
 گونه اي واقع شود به كار  يا خريد و فروش نيروي ي تبادلات كار و سرمايه   شبكه اينكهغيرمترقيه دود نمي شوند و به هوا نمي روند، مگر

 ضمناً ـ بدين معني است كه    ـ چنين رويدادي ، كه اين حداقل ـ تغييرات اساسي را زمينه بسازدـ هاي انقلابي يا فرارفت» امكانِ«كه 
 حداقلْ به طور نسبي ـ از ـاعي و اقتصادي و سياسي دولت هاي بورژوائي   ي نهادها و دستگاه هاي قدرتِ اجتم  همهشرايطي واقع شده كه 

 جهانيِ خريد و فروش  ي دوگانه ي واحدِمجموعه«ي خاص در  از شرايطمعينيبه عنوان پديده ي ( ها   دوماـً رفرميست اند؛افتادهكار 
 سوماـً وظيفه و پراتيك . شوند و به هوا مي روند مينويني هستند، دود» امكانِ«تنها از پسِ نهادهاي نوين كه حاصلِ   ) » كارنيروي

روز  يابنده و فلج كننده دچار نشده، اين است كه ب  يك بحران عمومي و شدت  هنوز بورژوازي به ها در هنگامه اي كهانقلابيِ سوسياليست
  در رابطه بادت يابيِ مبارزه ي طبقاتي ي ش تا در هنگامهو وقوع چنين بحران هائي را پيش ببينند و تداركات لازم را سازمان بدهند

ن است كه ي سوسياليست ها ا ـ وظيفه ي ديگرِ؛ چهارماً كاري نشوند تسليح انديشگي و انقلابي كارگران دچار سرگيجه و ندانمكانِما
 جاي  نپندارند و بهرا منشاءِ خير و شرِ انقلابي و مبارزاتي  » مجموعه«هاي يك  »پديده«آرزوهايشان را به جاي واقعيت نگذارند و  

 ـنه همواره انقلابيِ ـ كارگران استج ، كه همان انتخاب پتانسيل مبارزهيعني انتخابِ امكانِ خاص(پراتيك لازم و ضروري   )وئي 
 .آميز و تخطئه كننده و سكتاريستي روي نياورندد نقدهاي عنابه

 ) سال آتي20شايد طي همين  ( در آينده ي نه چندان دورم، نكنيي قرارو بي بيني داشته باشيم هرروي، اگر اندكي قدرت پيش به
.  هستند آن هاي مبارزاتي  كارگردانِ صحنه  ها ئي خواهيم بود كه رفرميست در همين كشورها كارگران شاهد گسترش مبارزات انقلابي 

  ـسازمان گرانه ي لازم و ك آموزشينخواهد بود؛ چرا كه بدون تدار ي دردِ برخاسته از نظام هاي طبقاتي اما بروز چنين مبارزاتي چاره
 ي  كاسه ـدر نسل بعد نيز  انقلاب ـقراولانش رود كه اين موج انقلابي نيز به نحوي سركوب شود و ما به عنوان پي، بيم آن ميمطلوب

ي ر حقير گردن عناصبل بخشايش خودرا بهرقاي جاي تحليل معين از شرايط مشخص، خطاهاي غ و بهدر دست داشته باشيم» چه كنم«
 . ها بيندازيم كه به راستي بازيچه ي تاريخ و زمانه بوده اندمانند رفرميست

 

تفكيك ناپذير     كارگر مبارزات اقتصادي و مبارزات سياسي طبقه    « كه]  ي ايران ويژه در جامعهبه[سرانجام اينكه از اين حكمِ درست 
كرد؛ چراكه فاصله ي مبارزه ي سياسي تا مبارزه ي انقلابي  ـخصوصاً در   پاسيفيزم چرخيد و راه نرفته را رفته ارزيابي ، نبايد به»است
 و  ي سياسي به اركان قدرت دست مي برد، اما بدون راه كارها و سازمان يابي   مبارزه. كارگر ايران ـ از زمين تا آسمان است طبقهمورد 
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 اركان قدرت مي تواند رفرميستي و حتي   بردن به، دست شدت يابنده و طولاني است و سوسياليستي كه مستلزم كاري مداوم  آموزش
 ! لطفاً دقت كنيد. تر از آن هم باشدخطرناك

*** 

.  استجمشيد كارگر برخوردي هيستريك و عنادآميز و انكاركننده دارد، از آنِ آقاي    » ...كميته پيگيري «ي ديگري كه با  نوشته
 كارگر هيچ دليلي براي موافق منافع طبقة كارگر      4000 برروي امضاي  يظتأكيد غل«:  نويسدش مي اگانه  در اولين تز از تزهاي ششكارگرآقاي 

 با اين كار     ]و [ اريكة قدرت سرمايه داري شدند     به» لخ والسا« انبوه كارگران لهستاني كه سكوي پرش       . كندبودن اين طرح و تلاش ايجاد نمي     
از كارگران    انبوهي .  خميني دخيل بستند شمار زيادي از كارگران ايران به    . اختندمتر سكخويش تنها طوق بردگي سرمايه را برگردن خود محكمتر و مح      

 بورژوازي هم شده و    همين كارگران برسر بزنگاهها، وسيلة قدرت گرفتن راست افراطي   .ال دموكراسي آويزان هستند   ي سوس اروپا هنوز به
اينكه زير فشار     و مطالبات طبقاتي خود حركت كنند يك چيز است    كارگران آگاهانه و براساس درك درست از انتظارات و    اينكه  .  شوندمي

تأكيدها   [»تلاش طومار نويسان و مدافعان پرجوش و خروش آنها از نوع دوم است       .  حرف ديگري است  توهم دنبال اين يا آن طرح راه افتند    
 ].از من است

درك درست از   «، كه ارگران نه الزاماً حركتِ خودِ آنهامعيار حركت ك كه  بدين باور استجمشيد كارگربنابر نقل قولِ بالا، آقاي 
در   ) آنها» شمار زيادي از «و » انبوه كارگران «:  كارگر بيان آقاي يا به ( هاي كارگر آنهاست؛ چراكه توده» انتظارات و مطالبات طبقاتي   

 . انداده افت»  توهم دنبال اين يا آن طرح راه     زير فشار«)  در پاراگراف بالا نمونه آورده كارگرازجمله مواردي كه آقاي   (موارد بسياري 
كارگران را منبعث از منبع و » درك درست از انتظارات و مطالبات طبقاتي    «منشاءِ  كارگر، اگر چنين نتيجه بگيريم كه آقاي ازاينرو

 آيد حال اين سؤال پيش مي. نرفته ايم راه  بير انصافي نكرده و پبي كارگران نيست،  و ذاتيِدرونيو در اساس  داند كه الزاماً نيروئي مي
 ها از كدام نيز مشروط نگردد، پس در همين زمينِ انسان» از ما بهتر«نخبگاني  و بهنباشد و خدائي كه اگر اين منبع و نيرو آسماني 

  گيرد؟  در توليد اجتماعي سرچشمه مييعمناسبات واق

 منبعِ ماديِ   چگونگيِسؤالِ م، نمي توان ادامه ي بحث را به پاسخ به اي مبرم و عاجل مواجه هستي هرروي، ازآنجاكه با مسئله به
. نمود بعد موكول را به» ...كميته پيگيري«روط كرد و بررسي در مورد  مش  كارگران»درك درست از انتظارات و مطالبات طبقاتي   «

. آنهاست»  درست از انتظارات و مطالبات طبقاتي درك« پردازم كه تابعي از دوگانگيِ حركت كارگران و  مسائلي ميدر اينجا بهازاينرو، 
كمي  لحاظ تاريخي اگر به، )ن مي پردازمآ وار به كه بعداً نكته  ( داريمنهاي بررسي صحت و سقم اين مسئله در واقعيت جامعه سرمايه

 ـ بازگرديم، منشاءِِ چنين بينشي را ـ عقببه  كنيم  لنين پيدا مي» چه بايد كرد« در كتاب   منهاي پيشينه اش در احزاب سوسيال دموكرات 
 جداست؛ و يكي آگاهي و سازمان مبارزات سياسي آنها از آگاهي و سازمان مبارزات اقتصادي كارگران   چنين باور داشت كه  نهايتاًكه 
كه نفكر است  اي و روشباشد، كه عمدتاً متشكل از عناصر حرفه) يعني سازمان سياسي ( بايست تابعِ ديگريمي) يعني سازمان اقتصادي (

، اما  به نقد كشيده شد) طور ضمنيالبته به (توسط خودِ لنين با پيدايش شوراها 1905در انقلاب گرچه اين تئوري .  كارگر نيستندعمدتاً
ن  گوناگوحاءِن به ا1917 از انقلاب كرده بود كه سرانجام پس سفت   ها پا  در ميان بلشويك گونه اي به  ي آنْثقلِ سنگين و خُردكننده

 رويدادهاي   و تنها با تكيه به  هاي تئوريك بنابراين، منهاي بررسي. حزب سپرد و آن شد كه همه مي دانيمشوراها را حذف و قدرت را به
 و    ها، انديشه پديده ها، كنش ها انكشاف و گسترشِ دنبالبه كه نتيجه گرفت كه در شرايط كنوني ضروري است توان ميتاريخي 

جنبش لغوِ كارِ    «گرچه جريان موسوم به. كاهد مبارزات اقتصادي و سياسي و اجتماعيِ كارگران مي  ي   فاصلهاز  باشيم كهرويدادهائي
 گيرد، هنوز  و ماديت مي شوداما اينكه اين انكشاف و گسترش چگونه واقع مي ي مثبت تلاشي است در اين راستا،  از جنبه»مزدي
 بعضي ازبا  و عنادآميز ، سكتاريستي مدارانه، اگر گروه بااين وجود.ينه نيز نشده است پيدا نكرده و هنوز نهاد و جامع بنيانييپاسخ

» ...كميته پيگيري« مسائل مربوط به جنبش كارگري برخورد نكنيم، مي بايست توجه داشته باشيم كه در تاريخ جنبش كارگري ايرانْ  
ي    هامستقل از احزاب و گروه  نسبتاً ارگان هاي دولتي، بستگي بهضمنِ عدم وا اي است كه طبقاتي]  صفتِقابل توصيف به[اولين كنشِ 
 ديگر تركيب با ي  ؛ و زمينه  شكل گرفته  كه نقدِ رفيقانه و انقلابيِ آن مي تواند به انكشاف و گسترش آن منجر گرددسياسي نيز
 . را فراهم بياورد مبارزه طبقاتيي مربوط بهرويكردها

ي هنوز نه  با پيش كشيدن مسئله  ) ، اما»لغو كارِ مزدي «جريان   بهادهاي بعدي و متعددش   رغم استن علي (جمشيد كارگر  آقاي 
 حركت انبوه يا شمارِ زيادي از كارگرانو » درك درست از انتظارات و مطالبات طبقاتي« دوگانگيِ  پاسخِبي در واقع ـ چندان روشن و ـ
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نه ) ازطرف ديگر(» انبوه كارگران لهستاني«ايت بار جمهوري اسلامي با    ي تلاش كارگران ايراني در حاكميت جنمقايسهو )  طرفازيك(
 نيز ـ محسوب گردند، بلكه ـ توانند نوين ئي نيست كه در نقاديِ رفيقانه و طبقاتي احتمالاً مي نبال انكشاف و گسترش تلاش هاد تنها به

، رد را ندا»خويش«با حركتي كه مهر تأييد گروهِ  ، از اساس  ويا شخصي است هرصورت گروه مدارانهئي كه بهبا تاخت و تازها
 هائي شايسته ي فعالين جنبش     چنين كنش كه گذشت توان از هرچه بگذريم، از اين نمي. امان برمي خيزدو بيبه مبارزه اي نابرابر 

 .كارگري نيست
 قايسه اي نابجاست؛ چراكهم» ...كميته پيگيري« هاي  در لهستان با تلاش » جنبش همبستگي«ي  مقايسه! نه، دوست عزيز

 ـآرمانيِ سيستمي كه علي رغم اقتصادي و سياسي و اجتماعي فروپاشيِ دليل ـ به»همبستگي«تحت عنوان  ي ـ ي كارگران لهستانمبارزه  
روي شومستقيم  اش انگلي ترين شكلِ بوروكراسي و چپاول را برجامعه ي لهستان حاكم كرده بود و زير سلطه ي   ادعاهايِ سوسياليستي

، نه تنها ابائيِ از وابستگي و باورهاي مذهبي و ضدسوسياليستي ش ا سياشياهداف آشكارقرار داشت، باوجود ا»  ورشو نظامي پيمان«و 
 رغم حضورِ بعضي علي» ...كميته پيگيري« كه درصورتي. نداشت؛ بلكه دركليتِ خويش وابسته و مذهبي و ضد سوسياليست بود

 پاپ و سازمان هاي اطلاعاتيِ به» همبستگي«جهت نبود كه  بي. بسته است و نه مذهبي و نه ضد سوسياليستناخالصي ها، اساساً نه وا
 ـاروپائي دخيل مي بست و سرانجام چنان به دا در  داريِ غرب افتاد كه امروزه روز مردم لهستان  سرمايه پايِ من كه نه، بلكه بهآمريكائي 

 و  پرورانندمي را »سوسياليسمِ ايستا، نظام و وابسته« يا  روزهاي استقرار سوسياليسمِ دروغين  رؤياي، انساني هاي حرمتياثر فقر و بي
 . خورندحسرت آن روزها را مي

 گسترش قدرت خويش  طبقه و نيروهاي حاكم چنان به  طبقاتي در شرايطي كه  فراموش نكنيم كه يكي از نتايجِ احتمالي مبارزه 
، گسترش بوروركراسي و  گيرنداز نيروهاي تحت سلطه مي  رانظام ـهمان  حتي در محدوده ي  ـ پردازند كه امكان هرگونه كنشيمي

] اين شرايط[ كه است؛ ) در نيروهاي تحت حاكميت(انه  ي شورش گر ها و تراكم انگيزه،)سوي نيروهاي حاكماز( حد و مرز چپاول بي
 ـ جانبه فروپاشيِ همهي  زمينه  ي  هرصورت، جامعه به.  يك امكان واقعي تبديل مي كند به ـ و فاقدِ افق در يك عصيان عمومي ي جامعه را 

ي بيروني  و نيروها ي خويش است و در مقابل مكانيزم ها  ويژهميكِافروپاشيده و يا در آستانه ي فروپاشي فاقد سوخت و سازهاي دين
 حاكميتگرچه . تابع و وابسته نيز ـ  ـ»همبستگي« هاي  فروپاشيده بود و كنش  ي لهستان   كه جامعهدر اين رابطه بايد گفت. تسليم

اعم از كارگر و زحمتكش و ( ي بخش وسيعي از جمعيت  كار و نان و خانه و انديشه چنان بهجنايتكارانه ي جمهوري اسلاميمافيائي و 
جامعه ي ايران هنوز د، معهذا  يك احتمالِ قابل بررسي تبديل مي كنبه طور روزافزوني شورش و فروپاشي را به كه اندازد چنگ مي) غيره

كميته «با » همبستگي« ي  بنابراين، مقايسه. ي تابعيت و وابستگي نداردي مبارزه طبقاتي زمينه   و در عرصهفروپاشيده نيست
 .نابجاستمقايسه اي » ...پيگيري
تأييد عمليِ اين عبارت  ؛داشت   كه درپيو نتايجي» جنبش همبستگي«، رويكردهاي سياسيِ  ي لهستان هرروي، همين نمونه به

، بدون  كارگرانفراخواندن «: مورد خطاب قرار داد» انجمن عدالت« ي  و در جلسه1846وايتلينگ را در سال   كه معرف ماركس است
 بخش و     پيامبري الهامسو   كه از يك،  ي عبثي است در موعظه كردن  معادل بازيِ ناصادقانه...  ي دقيقاً علمي يا آموزه ي سازنده   هرنوع ايده

 ي آن دوستاني كه به خاصه ي سياسي گرائي مبارزات كارگري همه  بنابراين، به.» دارد  بهت زده را مفروض مي   ازسوي ديگر فقط مشتي الاغ    
 گرائي، بدون آموزه هاي دقيقاً علمي و   كه سياسيشبه بپيمايند، بايد گفت در ايران دل بسته اند و مي خواهند ره دوشبه را يك

 . رفتبهتر بود نميه، به احتمال بسيار زياد به آن جائي مي رود كه   سازمان يافت
 كاري و سفسطه ي گروه مدارانه و  يك مغلطهاين . نبستند»  خميني دخيلشمار زيادي از كارگران ايران به«! نه، دوست عزيز
فراموش  اگر.  آويزدمي »  لغوِ كارِ مزديجنبشِ« جنبه ي منفي و پاسيفيستيِ به  ،ي اشتسي رغم بينش استالين علياشراف منشانه است كه

؛  پيوندتان مباركروحاني دانشجو ـ پانصدهزار كارگر در تهران شعار دادند كه كارگرـ1358نكرده باشيم كه در روز اول ماه مه در سال 
 منبع و منشاءِ آن نيز توافق  چيزي نگفتند، بلكه ـ برعليه اين شعارنه تنها   ـ يك از گروه هاي سياسي و به اصطلاح سوسياليستو هيچ

؛  آنها بوديمصرِ رنگارنگاناز عنصري بود كه من و شما و ديگران نيز ع» چپ«و » اپوزيسيون« هاي ي جريانات و گروه ضمنيِ همه
 قلابانانقلابي ثابت كنيم  ي اين مسئله را در خودمان نيز بجوئيم و با اين پراتيك و ريشه كه به خويش بازگرديم پس، ضروري است

چراكه در غيراينصورت انقلاب اجتماعي .  بايست از خويشتن آغازيد تا نقدِ ديگران انقلابي و نه صرفاً سياسي باشد مي سوسياليستي را
 . ميردچون طوفاني در فنجان، در پسِ سخنان زيبا و غيرعملي فرومي هم
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 چنان راهي كشاند كه  از نقطه نظرِ سياسي بهان را از كارگر) نه شمار زيادي(ناچيزي بسيار  كه بخش هرروي، آن نيروئي  به
از كارگران ) بعضي: دقيقاً (مناسبات توليديِ آنها را دگرگون كرد و بعضي   يِ حاكم، كاران احمق نما توسط جنايتتخريب آگاهانه ي توليد

درك « نيز ـ  ـ ي انقلابي و اعتلائيآن برههدر كاربردِ عمليِ همين تئوري اي بود كه   يكي از نتايجِ تبعيِ  ؛ پاسداريِ نظام كشاندرا به
 كارگران  و ذاتيِدرونيو در اساس  كه الزاماً ست دانكارگران را منبعث از منبع و نيروئي مي» درست از انتظارات و مطالبات طبقاتي   

 .كرد  در برابر اين واقعيتِ موجود و بازدارنده را منحوس و منحرف قلمداد مي  انديشينيست؛ و هرگونه چاره
 

كه    پندارد چنين مي غلط   بهجمشيد كارگر  و آقاي  شوداز آن ياد مي» جنبشِ لغوِ كارِ مزدي « كه تحت عنوان مشكلِ اساسيِ آنچه
 و  در چگونگيـ كارگران   دائمي و ذاتيِ يمبارزه  يجوهره كند، اين است كه تئوريزه مي» نگرش«نظرياتش را در همراستائي با اين 

 و  انگارد مي گونصراحتاـً يكسان و هم   ـكار فروش نيرويخريد و  بر مناسبات مبتني برعليه   مبارزه  يجوهره را با  ـدستمزدهاميزان 
 هم تبديل    بهبه طور اتوماتيك اين دو مرحله   كند كه ؛ و چنين تصور مي  بندي مي كند مرحله  ـ گونه ي پوشيده ايبه بروز و تحقق آنرا ـ

  ترشلا اصطلاح راديك و به رغم رنگ و لعابِ ديگرگونه اين نگرش علينفيِ م ي  جنبه. گرددگري مييكي جايگزين ديمي شوند و 
 و در بوروكراتيزه شدن جنبش انقلابي كارگراني كه در به نقد آن پرداخت» كائوتسكي مرتد«همان بينشي است كه لنين تحت عنوان 

 ـلني يتوي ماركسيسم  دوباره از انست ، كردند اتحادِ شوروي زندگي مي يمحدوده جبرباوريِ :  روسيه شوروي سر درآورد؛ يعنيمِنيس  
 .اقتصادي، اجتماعي و سياسي

  ـسوسياليستي امري     و تحقق جنبشِ كارگريروز كه ب بدين بارو است در مثبت ترين رويكرد خويش ـطوركلي، اين نگرش ـ به
 ي  اجتماعي و استقرار جامعه انقلاب سرانجام بهكند و  تبلور مادي پيدا مي  ناگزير ـ  ـجامعه ي سرمايه داري هاي »ضرورت «است كه بنا به
كه ( براي سازمان يابي سوسياليستي و انقلاب اجتماعي   ي تاريخيِ لازمنقشِ اراده ترتيب، بدين.  گرددراهبر ميسوسياليستي 
د كه مي توان چنين ابراز گرد چنان كم رنگ مي  آن اشايجابي ي از جنبه)  ي سرمايه داري استدر جامعه پراتيكِ انقلابياساسي ترين 

حتي عناد و (  به نفيِاز زاويه سلببيش از هرچيز » لغو كارمزدي«چراكه جريان . سپرده شده است كه در حقيقت به فراموشي دنظر نمو
 ـآموزشي» نهادِ« براي  جايگزين پردازد و هيچ گونه پيشنهادِ عمليِسنديكا و حزب مي) برعليه .  ندارد دهنده ي مبارزات كارگريمانساز 

را با » ورتضر«مفهومِ  كه تئوريك، مشكلِ اين نگرش اين است ي يعني صرفاً از جنبه هاي اجتماعي و طبقاتي، منهاي انگيزه
 در ميان ديگر» امكان« تنها يك  كارجوئيِ فروشندگان نيروي مبارزه كه  حقيقت اين است. پنداردميسان يكسان و هم» امكان«

وجه » امكانِ خاص«، و انتخابِ امكانِ خاص» ضرورت«؛ چراكه  پوشدمي» ضرورت « ي، جامه»انتخاب«امكانهاست كه در صورت 
مفهومي ماورائي،  بنابراين، بدون انتخابِ امكانِ خاص، ضرورت به.  است معين واحدِ ي  ي دوگانهلازمِ ماهيتِ يك نسبت يا مجموعه

 . نتيجه ي عملي اش در عرصه ي مبارزه طبقاتي پاسيفيزم است كاهد كههگلي و ذهني فرومي
 بايست   گريبان خودرا خلاص كنيم، مي  و  رده ويا بورژوائيِ آن رها ك   گيرا در حد و حدود روزمره» انتخاب«اگر نخواهيم مفهومِ 
 مندانه و  اراده هايبا كدام كنش مايه داري  ي سردر جامعه» انتخابِ امكانِ خاص« آن بپردازيم؛ و دربيابيم كه از جنبه ي متدولوژيك به

كه هرچند سال يكبار از گرفت  مبارزه طبقاتي را نبايد با پارلمانتاريسم بورژوائي اشتباه   ي عبارت ديگر، عرصهبه. گرددعملي متحقق مي 
 شده ي خودرا  انجام كند و وظيفه ي اجتماع  مي اصطلاح در انتخابات شركت، به برروي چند نام و نشاننطريق انگشت گذاشت

 اش مطلقيت سكون و نسبيت حركت است؛ چنين انتخاب كردني تنها در دستگاهي معني و مفهوم دارد كه پيش فرض      اين. پنداردمي
 بيان به.  اثبات مي رساندعكس اين حكم را به) درشدن، و نفي و اثباتِ مداومش(واقعيتِ جهان مادي   درصورتي كه 
 ـديالكتيكي،  ماترياليستي كرانگي و  در بي (سازايِ ماديتِ هستي» مكانْ« اش با در دوگانگي» زمان«ذاتِ زمانْ و » تغيير«ازآنجاكه   

پوشد تا راستاي   عمل مي ي جامهاراده  و افقِ نوينيتحليل و  كه به طور مكرر و در هرگام با امري است» انتخاب«؛ ازاينرو،  است )نسبت
 گروه هاي اجتماعي امري صرفاً شخصي نيست و حداقل به» انتخابِ امكان خاص«ديگر، ازآنجاكه ازطرف . گام بعدي را نيز سازا باشد

در را  مختلف خاصش ي ا؛ و اراده باشد اشخاصخصيِشكننده ي انتخاب هاي    نيازمند نهادي است كه هم آهنگ ط است؛ ازاينرو، مشرو
 انتخابِ: يعني( ي صرفِ متدولوژيك، انتخاب امكان خاص ي از جنبه بنابراين، حت. راستائي به موقعيت پراتيكِ جمعي فرابروياندهم

 امري دونِ نهاد ويا نهادهاي معين به، ب)كه اين نيز نهادمند است ( تاريخيـ انديشه و بينشِ طبقاتي، منهايِ )مبارزه جوئي كارگران
 .غيرممكن تبديل مي شود
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 قق گونه اي منفعل و تجريدي متحنيست كه به» نه«يا » آري«ها يك ازآنجاكه انتخابِ امكان خاص تن، ها ي اينگذشته از همه
 ـتاريخي نشِ طبقاتي به لحاظ بي شود، و در واقع مستلزمِ پراتيك معين در شرايط مشخصي است؛ ازاينرو، چه و چه از نقطه نظر تحققِ  

 پذير  نهادمند و سازمان] ي حاكم استات ويژهكه مستلزم شناخت و بررسيِ جامعي از روابط و مناسب[عمليِ اين بينشِ انتخاب شده 
با پذيرشِ ضمنيِ اينكه  ي اين سازمان پذيري و نهادمندي سكوت مي كند؛ و  درباره» مزديلغو كار جنبش  «جريانِ موسوم به. است

 در وضعيت  مي گيرد، قيام طبقاتي كارگران ماديتم هنگا و به كه در موقعيت اعتلاي انقلابيسازمانِ انقلابي كارگران است» شورا«
  . مي كند، كه در نوع خود يك سقط جنين سترك بود»الگو« را 1357شوراهاي سال ه انقلابي است، ن كه نه اعتلائي و كنوني
 

 عنوان  در چگونگي و ميزان دستمزدها؛ و اين حقيقت كه اين ذات بهشان  رغم ذاتِ مباراتي علي كه كارگرانواقعيت اين است
 مندانه و ؛ اما بدون انتخابِ اراده كه به مبارزه برعليه نظام مزدبري و تبعات آن فرابرويدجتماعي داراي اين قابليت استا» امكانِ خاصِ«

 ي  چنان تعادل و     آستانههرگز به) »دانش مبارزه طبقاتي« تركيبِ پراتيك با يعني بدون (، به طور خودبه خود  و انسانيادراك هاي تاريخي
تي باشد كه كار و  گشاي استقرار مناسبا راه حذف روابطِ طبقاتي،  در سرنگونيِ دولت بورژوائي و اراده بهابد كه گسترش نمي يتوازني

 . كنداليزهي ي فرارونده  سوسا ه گونبه ش ي ابعاد متصورانسان و زندگي را در همه
ويا »  روشنفكر  ـكارگر «نماي   پارادوكس ينه  دوگادر اينجا به  نمي گنجد،  ي انتقادي مقالهاين  ي هرروي، ازآنجاكه در محدوده  به

بپردازم كه چرا مبارزات ذاتيِ  اين  قدري هم بهگونه نكته كه ؛ اما ضروري است پردازمنمي» حزب ـ شورا«يكِ  پارادوكستصوراتِ  به
 آگاهيِ طبقاتي و تاريخي و بدون ،  اش بسيار جدي رغم رويكردهاي سياسيِعلي)  است  ـسياسي، نه مطلقاً، اقتصاديكه عمدتاً(كارگران 

نوعِ انسان از اسارت هاي رهائيِ  ي چنان بارورئي برسد كه بشارت دهنده تواند به ، نمي ي سوسياليستيهويژ يافتگيِ انساني و سازمان
 .باشد و استثمارگرانه طبقاتي

» كار« :ن معقول بيا به كهست؛ ا» كارورزي«و »  گريانديشه«زيستمند در   هاي انسان با ديگر نسبتت و ترين تفا عمدهـ1
 ترين مفهوم بيانگرِ عام» بيرون«و » درون«گرچه رابطه ي .  استكارِ دروني شدههمان » انديشه« و  شدهبيروني ي انديشههمان 

اطت  اي به وسهرمسئله» بيروني نمودنِ«و » دروني كردن«، است ديالكتيكِ دوگانه ي واحد است، اما آنجاكه سخن از انسان در ميان
بنابراين، .  استه و آگاهانه و فراروندهاراده مندان  و ازاينرو؛ صورت مي گيردمتناسب با موضع و موقعِ اشخاص، و »عمل«و » مفهوم«

 كه آگاهيِ خاصي را هرشخصي مختار است طوركلي به. استو غيرعلمي مقوله اي متافيزيكي » جبر« و  مجبور به اجبارسخن از انسانِ
عكس اين رابطه نيز صادق است؛ . نسازدرابطه اي را و در اين زمينه  ،ساده را ـ دروني كند ويا از آن چشم بپوشد ـحتي يك مفهوم 

 ـ و متناسب با موضع و موقعِ خويش، حتي يك مفهوم ساده  ـ كه متناسب با دروني كردنِ مفاهيم كه هرشخصي مختار است ترتيببدين
 .  و از بروز اين گام امتناع كندرد ويا به توجيه وضعيتي خاص بپردازد ـ را بردا حتي يك نگاه دوستانه ـگامي 

) ويا گروهِ(هرشخص » موقعِ«، و )يا گروه(مفروضي همان سكونِ نسبيِِ آن شخص ) ويا گروهِ(هرشخص » موضعِ «ـ2
ردن يك نگاه دوستانه هم  يك مفهوم ساده و بيروني كردنك كه  ـحتي ـ با دروني همان گذر از اين موضع است ـ نيز مفروضي ـ
 و پيوستارِ   ـجنسي، طبقاتي، سنياجتماعيتاريخي،  به موقع و موضعِ  ها طوركلي، موقع و موضع اشخاص وگروه  به. شودمتحقق مي

كه ( واسطه ي اراده منديِ نوع انسان ضمن ايجادِ محدوديت، به] اين موقع و موضع[مشروط است كه  آنها  كارورزانه ي ـ گرانهانديشه
 ي موضع و  ي آحاد انساني در گذر از محدوده بنابراين، همه. نخواهد بوده و مجبوركنندههرگز بازدارند)  گرانه و كارورزانه استانديشه
 . اساساً ـ اراده مندانه است خويش مختارند و چگونگي اين گذار ـ موقع

 كه چنين خودبيگانه است؛ و اين بدين معني است) غيرهار و اعم از كارگر و سرمايه د( ي سرمايه داري   انسان گرفتار در جامعهـ3
 و از معنا و كاركردهايِ نوعيِ خويش نيز بيگانه است؛   ها توليدي، از طبيعت، از ديگر انسانصولاتحانساني از پروسه ي توليد، از م

 ساز  خودبيگانه و خودبيگانهي اشرتا كه در ساخت و هم ساخچراكه خودبيگانگي نه يك توهم بيمارگونه، بلكه اساساً سيستمي است
 ساز ريشه دارد، پس راه برون رفت از خودبيگانگي و امِ خودبيگانه و خودبيگانهنظاين  انسان در خودبيگانگيِ، اگر  ترتيببدين.  باشدمي
» آزادي«؛ چراكه  كرد نوعي و انقلابي را نيز مي بايست در دگرگونيِ تاريخي و اساسيِ همين نظام جستجو سوي خودآگاهيِبهركت ح

 ـديالكتيكي،   به. مادي و متحقق است  كه تنها در نوع انسان است انتخابِ » ضرورت«دركِ ضرورت است؛ » آزادي« بيان ماترياليستي 
در :  براي مثال. ي دوگانه ي واحدِ انساني استوجه لازمِ ماهيتِ يك مجموعه» امكانِ خاص و اخص«امكانِ خاص و اخص؛ و 



 ١٢ 

طبقه كارگر پاره اي از ماهيتِ مناسبات استثمارگرانه ي موجود است، اما به دليل اينكه كارگران مولد     ضمن اينكهسرمايه داري ي جامعه
 ي دوگانه ي واحد  ، وجه قابلِ بازآفريني و لازمِ ماهيتِ مجموعه سازند؛ ازاينرو و ارتباطِ انسان و طبيعت را در بقاي نوع انسان ميهستند

 . اثباتي عميقاً انساني را حاصل مي آورند ) واسطه ي بقايِ پيچيده تر توليدي شانبه( ه هستند و با نفي خويشكار  ـسرماي

منهاي  [ مناسباتي وارد مي شوند كه به كارشانفروش نيروي  داري، كارگران از طريق پيش سرمايه سازِخودبيگانه ي  در جامعهـ4
و » كار«؛ چراكه خويشتنِ انسانيِ انسان تنها از طريق  كند شان بيگانه ميشتنِ انساني  آنها را از خوي] آيندگيفقر و فلاكت و بي

كشيده   سترده اي بين انسان و ديگر نسبت هاي زيسمند گ تحقق يابد و از اين طريق خطِ فاصل عميق و د كه مي تواناست» انديشه«
در محيط كار و او  معني است كه بدين)  اش انديشه توانمنديِ كارـحقق  نه ت( خويش » كارِنيرويِ« خودبيگانگي كارگر در فروش . شودمي

در واقع، كارگر در محيط كار . استانساني انديشمندانه، كارورزانه و  گريِ اساسيِ امكانِ دخالتدر پروسه ي توليد فاقد هرگونه اي از 
ابهامي از فرداي خويش، صرفاً بقايِ زيستيِ امروزش را  تا در  همانند اسب ـ مي دود ما ـ دنبال اوامر و اهداف و خواست هاي كارفر به

 بازارِ فروش كالاي خويش  در، بلكه گردد بيگانه مي توليد  نتايجِ حاصله ترتيب، كارگر نه تنها در محيط كار و نسبت به بدين. حفظ كند
است،  كه زمينه و مادرِ توليدِ بشري  يعتي طبه نسبت ب چنين، و هم  ي رقابت آميز با ديگر فروشندگان نيروي كار  در رابطه] كارشنيروي[

 است كه  تفاوت خودبيگانگيِ كارگران با خودبيگانگيِ صاحبان ريز و درشتِ ابزارها و وسائل توليد در اين. نيز واكنشي ازخودبيگانه دارد
 تر و  د را در اثباتي كيفيتاً پيچيده، نفيِ خويش و هويت انساني خوبه واسطه ي حضور فعالِ خويش در توليد و بقاي انساني ] كارگران[

اينرو، از .  دهندهويتِ مالكيتِ خويش را نيز از دست مي يابند؛ درصورتي كه مالكينِ ابزارها و وسائل توليد در نفيِ خويش،  ميانساني تر
دبيگانيگي را وضعيتي اگر خو.  نفي كارگران و مولدين استنفيِ انسانيِ مالكين ريز و درشت ابزارها و وسائل توليد مشروط به

 ي كار و توليد ها ابزارها و وسائل توليد كه ازطريق استثمار انسان مي توان گفت كه مالكينبه كرشمه ي كلام غيرانساني برآورد كنيم،
نيمه لدين  كه كارگران و مو درصورتي هستند، تر از ديگر حيواناتحيواناتي هوشمند يابند، تنها شايسته ي نام مي كنند و هويت گذران مي

 .گران آزادي و انسان گرائيِ توأم با طبيعت گرائي محسوب مي گردند  چاوشقابل تكامل به انيانسان و نيمه هوشمند

 از مناسبات اجتماعي  و مطلوبي شبكه ي معين و لازم الزاماً بهاطلاعاتيصرفِ  هاي دانسته اي از انديشه ويا حتي  هرگونهـ5
  ـبودنِ خويش به صرفِ انديشه و ايده ها ـ»ايده«ها و »انديشه«معيني نيز دارد؛ وگرنه متصور بود كه   كه الزاماً ساختار  مشروط است

 كه به نحوي از انحاء است آليزم براين مبنا استوار ه طوركلي، پايه هاي همه ي اشكال موجودِ ايدبه! سائقِ حركتِ ماديت جهان باشند
.  قائل نيستند اي ماديند و براي انديشه و ايده خاستگاه و پايگاه و ساختارن كفرين را نفي مي آ گر و ايدهيت و ساختار دستگاه انديشهماد

،  آگاهييِ اين تبادلات»نهادِ«آگاهيِ بدونِ  اي از هرگونه ادراك دربيايد، يكي به كه مي بايست به گونه اي مادي و ديالكتدر جهانيازاينرو، 
 . كندفاشيستي عمل مي گرانه و ؛ و نهايتاً سركوب ايستد و هستي مينا كه ماوراءِ انستتصوري غيرواقعي و انتزاعي و ماورائي اس

 از انسان دركي پاسيفيستيترين صورت ممكن ـ   درخوشبيانه  ويا ـ پاتصويري كله» آگاهي«و نهادِ بدون » نهاد«بنابراين، آگاهيِ بدون 
با روشنفكرنمائي براي خويش سرگرمي   صرفاً كه  محافليدر  حتي يا ، و نيز  يكمكه در محدوده هاي آكاد   تصويري. و زندگي است

 كار ويا رويكردِ نوين اجتماعي در بنابراين، اگر سخن از راه. استجهان   انسان و و پاسيفيستي به پاكلهاهي گ گرِ ن نشان بازهم، سازندمي
 ـ بلكه در عمل بدان  اه كارها و رويكردها  ـنه تنها اشارهبه چگونگي و ساختارِ اين ر) ضروري است كه: يعني( بايست ميميان است، 

اين توضيح و  كه  طبيعي است. توضيح داد، كه مشتاق آن هستندكساني دهي و گسترش اش را نيز براي سازمانمراجعه كرد و چگونگيِ 
 .نيز هستانقلابي پراتيك و  سازمان گرانه و ، ي روشنگرانه اش، در اساستبيين، منهاي جنبه

انسان و   مفهوميِ رابطه ي باواسطه يدليلِِِِ به ، اي از آگاهي نسبت به حوزه اي از حوزه هاي متنوع هستيِ بي كران   هرگونهـ6
 العاده پيچيده    امري فوق» عمل«و » انديشه« ي گرچه رابطه. كنش گر و عملي استنوع انسان،  مندِ   دليل ذاتِ اراده برابرايستاهايش و به
رتِ ممكن و  صو هر؛ اما بهشودبروز آن به امري غيرقابل پيش بيني تبديل مي چگونگيِ  گيرد كه  شكل مي پنهاناست و گاه چنان

تبلور و كنشِ ) البته منهاي راستايِ بروزِ آن  ( ي اطلاعاتي اي نيست كه به نحوي از انحاء و پاره انديشه و حتي داده متصور، هيچ انديشه
 .عملي نداشته باشد

 اي  رابطهر از ه بيش ) ذاتاً دخالتگرِ انساني  ي صرفِ نظر از اراده(تحققِ عمليِ آگاهي كنش و  راستا و پتانسيلِ  چگونگي، ـ7
تنيده برگِرد خود و در رابطه با طبيعت مناسباتي مشروط است كه اشخاص در اساسي ترين شبكه ي انسانيِ خويش روابط و  عمدگيِ به
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 هاي  آنْ اساس و پايه وساطت بدان اشتغال دارند و به توليد اجتماعي  در  ها ات مشخصي كه انسانجايگاه، رابطه و مناسب: دارند؛ يعني
اجتماعي براي هرشخصي اين امكان را  در تركيب با ديگر پروسه هاي  هاي هويتناگفته نماند كه اين پايه.  سازندهويت خويش را مي

 .خويش را ساخته و بازسازي كند» موضعِ«و » موقع« زمانه اي معينْدر  آورد كه فراهم مي

 :نيست  حالت خارجچهاراشخاص در يك دسته بنديِ عام از موضع  ي آگاهي با رابطهـ 8
اساساً تركيب  )ها داده  كلاميِ حافظه سپردنِضمنِ به(با موضع شخص متناقض است و شخص  گونه اي است كه  آگاهي به)الف
 نه با آگاهي، بلكه با اطلاعاتي مواجه هستيم كه   دراينصورت .  كند پوشي ميآن چشمفهومي كليت م   كند و از را دروني نمي ها اين داده

 ربط  بناميم، چندان هم بيضدآگاهي را »آگاهي« گونه اگر اين.  ـ دگرگوني ناپذير داشته باشدماا تواند كاربردهاي گوناگون  ـمي
 . مشاهده كرد)گرچه اين تنها نمونه نيست (سركوب» كارشناسان«  رابطه با توان دري آشكار اين مورد را مي  نمونه.فته ايمگن

 براي وي  در راستاي رشد كار و توليد و انسان گونه اي است كه با موضعِ شخص تركيب شده و موقعِ نويني را آگاهي به)ب
 ي برجسته و بارز، ين نمونهگذشته از ا. با كارگران است»  مبارزه طبقاتيدانش« ي اين مورد رابطه ي ي برجسته نمونه. مي سازد

 .به طوركلي رابطه ي آموزش هاي تخصصي با متخصصين توليد و خدمات توليدي نيز چنين است 
.  شودرواني وي مي گردد و موجب پريش از دروني شدن با موضعِ شخص متناقض واقع مي پس گونه اي است كه  آگاهي به)پ

 .نكرده باشمموجبات دلخوري كسي را فراهم  خواننده وامي سپارم تا را بهمورد   ي ايننمونه
در چنين صورتي با مخلوطي از موضعِ .  پذير است و نه تركيب گونه اي است كه با موضع شخص نه متناقض آگاهي به)ت

 ي اين مورد را مي توان در خيلِ نمونه. شخصِ مفروض ندارد موضعِ » توجيه«راهبردي جز  شويم كه شخص و آگاهي مواجه مي
با نوسانات  به اشكال گوناگون بازگشت مي كنند و ، ديد كه پس از اولين تندپيج هاي مبارزه طبقاتي و رودرروئي با تاوان هاي لازم كساني
 . آيندن در خدمت سرمايه درمياه گرانه به طور آشكار يا پنتوجيه

تنها در مفهوم  (خودآگاهي  كه ر صورتيمعني دارد؛ د بيگانگي يادر مقابل عدم آگاهي )  اشحتي در مفهوم طبقاتي( آگاهي ـ9
 ي ابعاد زندگي و در گستره ي همه ي انسانها گيرد، كه در همه  معني ميخودبيگانگيعدم خودآگاهي و در مقابل )  اشطبقاتي و انقلابي

 آگاهيتي كه خود گشايد؛ درصورهاي سياست و قدرت را براي آنها مي عبارت ديگر، آگاهيِ كارگران حوزهبه . انقلابي عمل مي كند
 و  اعيم ضرورت هاي اجت مبتني برگذر از ماهيتِ خويش بههاي  جانبه ي انقلابي و رفاقتوسياليستي، كنشِ همهراهگشاي رؤفتِ س

 . استانساني و نوعي

  تواند مقدمه ي لازمي بر مي هاي اجتماعي تنها  انونمنديقماديت  مادي و خصوصاً آگاهي از     مختلف   هاي  آگاهي بر حوزهـ10
كه سازاي مناسبات نويني ( اش  انقلابي ي توده اي شدنِچراكه آگاهي تنها در پروسه. خودآگاهي انساني و انقلابي و سوسياليستي باشد

 و  ي فراروندهيعني، آگاهيِ بدون انكشاف و گستره(بنابراين، آگاهيِ درخود .  به سوي خودآگاهي گام برمي دارد) انساني استدر تبادلات
  گسترشعلق دارم با نقدِ روبه كه من به آن تمن يا گروه و سازماني  اجتماعيِ عبارت ديگر، اگر آگاهيِبه. ينِ خودبيگانگي است ع)انقلابي

 ي همه ي  تنها از عهده ـبرآيندگونه كه دريافت آنْ ـ[در مقابل تنوع رويدادهاي انساني  مواجه نشود، الزاماً  و انقلابي و پيچيده شونده
 گسترش آن  ي تداوم آگاهي؛ از اينرو، لازمهيردمدر خويش مي شكند و فرومي و دگرگونيِ مناسبات اجتماعي، ]  برمي آيدآحاد انساني

 گام مي گذاريم؛  انساني و انقلابي ي آگاهي به عرصه ي خودآگاهيِ، از حوزه بدين ترتيب.به انسان هائي است كه زمينه ي دريافت آنرا دارند
 قامت  كه به معيني است  پراتيك  ي آگاهي در پروسهبنابراين، .  نيست جز گسترشِ نوعي و عمليِ آگاهي  خودآگاهي چيزيچراكه 

 با فرهنگ و »ما« داري ايران كه سرمايه ي و خصوصاً جامعه (امعه ي سرمايه داريج ي پراتيك در پروسهاين . خودآگاهي فرامي رويد
كارگران مبارزاتِ ذاتيِ  گرانه و انقلابيِ جز آموزشِ سازمانيزي چ نبايد  ـ الاصولليع  ـ)ش بيشترين آشنائي را داريممناسباتتاريخ و 

 اي  كه گاه از سرِ  عرصهستعداد و زيرك بود؛ و اين بدون حضور در آن اابي ا گيرنده  اما براي آموزش دادن بايد آموزش.باشد
گيري، موجبات رافكه مي توانند ضمن   ايد در ميان كارگراني بودپس، ب. ، ميسر نيست  گذاري اش مي كنيم نامگي بي حوصله گي روزمره

 ي ايران آن چنان تغيير و بنابراين، اگر در جامعه. خوشنودي و آرامشِ ناشي از تحقق خودآگاهي را براي ما و ديگر انسانها فرابياورند
جنبش لغو « بايد با  اي است كهيوِ فرتوت و فرسايندهسنديكاليزم دتحولاتي رخ داده كه مي توان از داخل براي خارج پيام فرستاد كه  

 هاي انقلابي مهيا شده و مخاطباني هم ه هاي انديشرويش ي  ازاينرو، يعني ازآنجاكه زمينه مبارزه برعليه آن برخاست؛به» كار مزدي
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ضروري   : يعني( بايست پس، مي. ت دانيم، در جامعه ي ايران ضرورتي غيرقابل انكار اسكه خودرا انقلابي مي» ما«، حضور ]؟[!دارد
خوشبختانه در وضعيتي قرار . د گيرناستثمار و ستم قرار ميبه هرنحوِ ممكن در ميان كارگراني باشيم كه در ايران مورد )  نظر مي رسدبه

ند، برخوردارند؛ و ما  كه در ايران زندگي مي كنفرزنداني تر از از حداقلي چرب ـ از زاويه امكانات زيستي داريم كه فرزندان ما نيز ـ
 . ناميدند، وابسته قلمداد كنيممي[!!] » مرغدانيِ خانه « كه آنچهنمي توانيم  ـهمانند توده اي هاي سابق ـ خودرا به

 در نقلابي ـ ا هاي و تئوري هاانديشهخاستگاه  شود، به صراحت بايد گفت كه ميشعار داده گاهاً در ايران  كه  برخلافِ آنچهـ11
 ـاجتماعيِ زندگيِ اقتصادي  و تنگناهاي هامنهاي محدويت ( نيست؛ چراكه مناسباتِ كارگريِ صرف هاي هربار نو شونده اش ـ  گاماولين   

 ـبه واسطه ي رابطهبا هراندازه ، خوديِ خودكارگران به ) كارگري  كه در توليد با  اي ي خودبيگانه اي از تحصيلات و آموزش هاي فني 
كدام مناسبات واقعي در توليد  اينكه .  هستند و اقتصادي هاي تاريخي و اجتماعي قدِ امكانِ كشفِ قانونمنديفا ـ زندگي و جهان دارند

 چه به لحاظ تجربه ي ـ كه مي بايست به آن پرداخت؛ اما بدونِ اين بحث نيز ، بحثي است آورداجتماعي، چنين امكاني را فراهم مي
 مبارزات« توان چنين حكم كرد كه مي ـ  خويش در جنبش كارگري ايران مشاهداتِبنا بهچه مبارزات كارگري در ديگر كشورها و 

اين نيروها اينكه .  كشاند  ميو تاريخ سوي كشف و دريافت قانونمندي هاي جامعه   اصولاً ديگر نيروها را به  كهپايگاهي است» ريكارگ
 آن نيز در اين نوشته و قاطع پيدا نكرده و بررسيِ اي است كه هنوز پاسخي روشن داراي كدام خاستگاه طبقاتي هستند، مسئله

 انديشمندان و نظريه پردازان و امامزاده هائي كه  تمامِاغلبِ قريب به قاطعيت مي توان گفت اين است كه ؛ اما آنچه كه بهنمي گنجد
فروشنده ي : يعني( طبقاتي كارگر به نحوي از انحاء جنبش كارگري را تحت تأثيرِ مستمر و گسترده قرار داده اند، به لحاظ خاستگاه

 بايست براين حقيقت نيز به طور مؤكد تأكيد كرد كه همه ي انديشمندان و ازطرف ديگر، مي. نبوده اند)  نيروي كار و مستمرِمستقيم
 تحت تأثير  مستمر ونظريه پردازاني كه در جنبش هاي اجتماعي اعتباري كسب كرده و به وزنه اي تاريخي تبديل شده اند، به طور مستقيم  

 پردازد و  مي ي انقلابيانديشه كه آن شخص، گروه ويا نيروئي كه  اما فراموش نكنيم.و در رابطه با مبارزات كارگري قرار داشته اند  
  حتي ـناگزير خودرا تثبيت مي كند و ،  انقلابي، با هراندازه و كيفيتي از صداقت و گذشت و وارستگيِ كندراهبري مي اصطلاح به
هم در ) خواسته و ناخواسته ( گريِاين تثبيت . انديشه ي راهبرانه مي گردد ايِ و توده ـ مانعي در مقابل گسترشِ گسترده اخواستهن

 كه جنبش  ، محدودكننده و تنگناآفرين خواهند بود؛ و حتي درصورتي  يند آ هاي لازمِ كنوني و هم در گام هائي كه درپيِ اكنون مي    گام
بازسازي توليد و زندگي  ي در پروسه احتمال قوي بهازه اي برسد كه دستگاه حاكميت سياسي بورژوازي را جارو كند، كارگري به حد و اند

 .بخوانيم آنرا ي خيانت به مرثيه  آن نقطه اي مي رسد كه مي بايست در ايستائي و تثبيتِ انقلابو انسان، به

بيكاران و زحمتكشان   ي  ارتش ذخيره كار و وشندگان نيرويفراعم از اقشار مختلف   ( ي طبقه كارگر   گرچه مجموعهـ12
و خودبيگاني  دليل حضور در مناسباتي كه به هرصورت نتيجه ي مستقيم اش بازسازي و گسترشِ نظام دستمزدي    به) كارگرپيرامونيِ طبقه

 آن  و بهدنپردازبخي، اجتماعي و اقتصادي  كشف قانونمندي هاي تاري بهد كه به طور مستقيمن باشمياست، ابتدا به ساكن فاقد اين توان 
 و  شكند و كمرش زير اين فشار مي  كشدرا بردوش مي داري بارِ سنگين تمام مصائب نظام سرمايهد؛ اما ازآنجاكه اين طبقه ن گردمسلط

 ي اين نظام   ايتكارانهمناسبات جن   ترين دريافت را از  ـ عميق  به لحاظ حسي ضمن اينكه ـ كند، و مبارزه مي  شودبرعليه آن متشكل مي
 بر خريد و فروش نيروي كار برعليه كليتِ استبدايِ مناسبات مبتنيدر برآيند طبقاتي اش  باشد كه دارد، اساساً داراي اين خاصه نيز مي

ثمارِ   دريافتِ عميق حسي از است : يعني[اين ويژگيِ دوسويه . بكشانديِ گ دوگانحاكميت را از طريق استقرار خويش به قيام كرده و  
 آورد را فرامي» امكان« براي كارگران اين )]ازطرف ديگر( ي قيام گرانه ي اين طبقه ، و خاصه) طرفاز يك( و پيامدهاي آن   كارنيروي
.  گو باشندپاسخ ي نظري، به گونه ي عملي  ، بيش از جنبه اجتماعي و اقتصادي و هاي تاريخيبا قانونمندي ه ي فراگيرندمقابلهكه در 
امكانِ خاص «تحت عنوان چند پاراگراف بالاتر  گردد، همان مسئله اي است كه  منجر ميعملي عمدتاً  اين پاسخ گوئيِ  كه به اي پروسه

دانش  « آوردهاي مربوط بهدر مواجه با دست[كنشِ عمدتاً عملي هرروي،  به. از آن سخن گفتيم» انتخابِ اين امكان« و »اجتماعي
 باشد كه مسئله ي هدايت و رهبريِ مبارزه ي طبقاتي و قيام   مي ضمناً ـ داراي اين نارسائي نيز  كارگران  ـ ي گرانهو قيام] »مبارزه طبقاتي

، بلكه »علت«باور من اين نارسائي، نه تنها   به. آن نيست  ـاما ـ درونيِ بودنمتحد طبقه درعينِ  سپارد كهواميانقلابي را به نيروهائي 
 بايست در   اگر اين نظريه را بپذيريم، مي. سال گذشته است150يكي و استراتژيك طبقه كارگر در   شكست هاي تاكت»دليلِ« ترين عمده
 . اش كنيمي انديش چارهعمل
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يك )  تا تشكلِ سراسري و طبقاتي آنها جوئيِ كارگرانوجه مبارزه هيِ سازماند: يعني(» امكان خاص اجتماعي« گرچه ـ13
 سال است كه كارگران جهان بربسترِ اشكالي 150ن امري ضروري است، اما ازآنجاكه بيش از  و انتخاب آ باشدامكان واقعي و لازم مي

 اند؛ ازاينرو، ضروري به نظر مي رسد مبارزه كرده و قرباني داده و مجموعاً شكست خورده گونه اي متشكل برعليه سرمايه از آگاهي و به
 انتخاب را  به»  اجتماعيامكانِ اخصِ« و شتهفراتر بردا» خاب امكانِ خاصانت«ي از م بايست نيروهاي انقلابي و سوسياليست گاميكه 

 ها و ويژگي هائي است كه مي توان همان خاصه» امكان اخص«ناگفته نماند كه پيوستار و خاستگاه اجتماعيِ . و سازمان يابي بكشانند
هم از (امروزه روز  توان چنين نتيجه گرفت كه ن، مجموعاً مي بنابراي.در مورد مبارزه جوئيِ كارگران از آنها سخن گفت و به عمل درآورد

جنبش كارگريِ ايران، ايجاد    در راستاي ارتقاي پراتيك مبرم و ضروري )  لحاظ بينش هاي استراتژيك نقطه نظر تاكتيكي و هم به
اين جنبش همت گمارد؛ و اين  ي ارندهموانعِ كندكننده و بازد رفع  به كه در پرتو همه ي دست آوردهاي مبارزاتي و علميسازماني است

تا آنسوي » دانش مبارزه طبقاتي«اما ازآنجاكه . نيست» دانش مبارزه طبقاتي « ها، دبيرستان ها و دانشگاه هايِ چيزي جز ايجاد دبستان 
 ـتئوريك است، هرگز متصور نيست كه اين دانش را به گونه هاي آكادميك    حدِ تصور امري پراتيك  فرينيآ دل و ارزش به تباو مرسوم   

 اين دانش و  مربوط به ردهايو دست آ كه اساساً متشكل از كارگران نسبتاً مسلط به»دانش مبارزه طبقاتي«سازمانِ دانشگاهيِ . كشاند
مخفي و  سو تشكلي ستي كارگران است؛ ازيك سوسيالي انقلابي و جوئي و امكان ارتقايمبارزه به باورمند روشنفكرانِ عملاً بعضي 

 و حتي فراگيرتر ، ي تماميِ كارگران جامعه  فراگيرندهشير بايست گست ش دهنده و تحقيقاتي و نسبتاً محدود است، و از ديگرسو ميآموز
ط  ي دانش هاي مربوئه  اش مبارزه ي طبقاتي و ارااين سازمان دانشگاهي كه پراتيك. داراي ارتباطات انترناسيوناليستي نيز باشد: از آن

آنها باشد؛ و كنار كارگران   ي بي وقفه ي اقتصادي  ـسياسيِ امر مبارزه گيرد كه درتنها هنگامي مورد اعتماد قرار ميت، به اين مبارزه اس
 ـ كننده نه كنترلِ جزء به جزء و رهبريـبه طور اصولي را  ي مبارزاتي كارگران پراتيكِ روزانه  اشكال گوناگون در اختيار  فورموله كرده و به  

 اين است كه يك تشكلِ دانشگاهي بتواند امر مشروط به» انتخاب امكان اخص«به» انتخاب امكان خاص«از گذر . قرار دهدآنها 
 ي اين گسترش توانمنديِ چنان بگستراند كه نتايجِ حاصله ـ با كارگران همراهيِ مبارزاتي  در را ـ» زه طبقاتيدانش مبار«آموزش 

 نوبه و به سهم خويش ضمن شركت فعال به اي كه  توانمندي.باشد هاي گوناگون و نسبتاصولي، تئوريك و تحليليِ كارگران در سطوح 
 و  ها دبيرستان و سازمان يابيِ دانشكده ها،در امر مبارزه ي طبقاتي، اين پتانسيل را نيز داشته باشد كه بنا به امكانات و ضرورت

رده پي گيري ك و رشد آنرا تراندسا و اقشار و مليت ها و محدوده ها بگرا به همه ي حوزه ه» دانش مبارزه طبقاتي «دبستان هاي مربوط به
 تواند و نمي بايست  هرگز نمي»دانش مبارزه طبقاتي«سازمان دانشگاهي   ي اين نكته اين كهترين مسئله در باره مهم. و متحقق گرداند

 هائي را به طور شفاهي كارگران آموزش  جنبه كه ه ي متون مختلف و چه از اين ع چه از نظر مطال[متشكل از هسته هاي مطالعاتي   
ساختاري   از تشكل مطالعاتيِ صرف، به اي تجربه نيز نشان داده كه هرگونه ، ي تحليليباشد؛ چراكه جدا از جنبه] به حافظه بسپارند

 هرروي، پراتيك اساسيِ ه ب. است»دانش مبارزه طبقاتي« شود كه عملاً نقيضِ سازمان يابيِ دانشگاه بوروكراتيك و تابع مبدل مي
دانش مبارزه «كه عمدتاً توليدِ ،  هاي مربوط به آن نه تنها شركت فعال در امر مبارزه طبقاتي و آموزش»دانش مبارزه طبقاتي«دانشگاه 
  شانند طبقاتياي كه آنها در برآي [ ي دقيقاً علمي يا آموزه ي سازنده   ، بدون هرنوع ايدهكارگرانفراخواندن «  باور منبه.  است»طبقاتي

  سو    كه از يك ،  ي عبثي است در موعظه كردن    معادل بازيِ ناصادقانه ، ]براي خويش و در راستاي رهائيِ نوع انسان توليد كرده باشند
 .» دارد  بهت زده را مفروض مي  بخش و ازسوي ديگر فقط مشتي الاغ     پيامبري الهام

كارشان را به خريداران اين نيرو پيش   واسطه ي اينكه نيروييك، صرفاً بهمهارت و دانشِ تكنولوژ اي از  كارگران با هراندازهـ14
 حال انساني را درنظر بگيريم كه از تحققِ .نين محصولِ كار بيگانه اندچ همي توليد و  ، از پروسه شوند  و استثمار ميفروش مي كنند

راكه چ صراحت مثبت است؛  پاسخ بهبيگانه نباشد؟نيز  طبيعت  و ها تواند از ديگر انساننيروهاي خويش بيگانه است، آيا اين انسان مي
معنائي جز پس راندن ) در اين مورد معين(اين كالاي ارزش افزا غيرممكن است؛ و رقابت فروش  كار بدون رقابت براي فروش نيروي
 برابر است؛ و در اغلب اوقات دگان رانده ش پس فروشيِ همسران و دخترانتن گرسنگي و آوارگي و گاه با راندي كه  پس.ديگري ندارد

 . كاهش دستمزد منجر مي گرددبه
 حرمتيِ انسانيِ ـ پس چاره چيست؟ آيا سرنوشت چنين رقم خورده كه ما كارگران تا ابد در همين چرخه استثمار شويم و بر بي

 خويش بيفزائيم؟

 . خويشتن بازگرديمالبته كه چنين است، مگر اينكه اراده كنيم كه به ـ
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حتي تا حدِ ( هاي جاري   و سياسي اين نظام آگاهي دارم و در راستاي دگرگونيِ سياست قتصاديا مسائل اما من نسبت بهـ 
 . كنم مبارزه مي) حاكميت خويش

 آيا تو در حاكميتِ خويش بساط استثمار انسان از انسان را جارو   گونه آموخته اي و اين چنين عمل مي كني، اماـ چه خوب كه اين
 كرد؟خواهي 

 . اند، چنين استدلال كرده اندبودهان ر هائي كه طرفدار كارگـ آري چنين است، چراكه ماركس و ديگر انقلابي
 كه قرار است كه فردا بنابراين، آنچه. اتوپيا نيست ي سوسياليستي ناكجاآباد و كه چنين باشد، اما فراموش نكنيم كه جامعه شايد ـ

 . جاري باشدتمانا ي امكانات و مناسبمحدودهست همين امروز در ، مي بايمبه استقرارش ماديت  بخشي
 ! ش روشنفكرانه حرف مي زني و فلسفه مي بافيـ اي بابا تو هم كه همه

ميدواري و ا ي  اي و با همههدكرن پنداري، من به تو مي گويم كه ماركس را در تماميتِ زندگيِ جاري اش درك چنين مي اگر ـ
 . واقع گرديد، نخواهي داشتانقلاب اكتبراز پسِ نچه كه تلاش هايت سرنوشتي جز آ

 ـ يعني چه؟

)  اين جهان استادييكه بازگشت هاي عملي اش تغيير بن( كه تو هنوز كارگري و قلبت را به فلسفه ـ منظورم اين است
 !انسان ات تاكتيكي باشد در استراتژيِ رهائيِ نوع وريت پرولتاريا فرابروئي و ديكتا تا به ايوانسپرده
 ! كنيهان ن  زني كه خودت را درپسِ كلمات پ و روشنفكرانه حرف مي گوئي مي كلي ـ

 اين بينديش كه من نيز ريشه و وجودم از همان چيزي مايه مي گيرد كه ترا برانگيخته و به عمل ـ شايد چنين باشد، اما به
، كه بيشتر اكميت سرمايه و مناسبات فروش نيروي كار نيست سرنگونيِ ح تنها البته با اين تفاوت كه مشكل اساسيِ من؛درآورده است

و   مناسبات انسان را در جايگاه انساني اش كه هستيِ خرد»آن«آيا .  شودمناسباتي هستم كه جايگرينِ اين مناسبات مي» آن«مترصدِ 
گرچه  ( تكامل يافتگي اش بازهم انسانْ را به استقرار مي كشاند كه علي رغم پيچيدگي و وضعيتي نشاند يا نه ، بازمي هستي استخردِ

 انسان را استثمار مي كند؟ ) به گونه ي ديگري

 موقعيتي كه   باشد به بن بست نرسد و گذارياما چه بايد كرد كه انقلاب ما به,  اين نيز مي انديشماينهم حرفي است، باشه من به ـ
 كار نه رنج، كه آزادي باشد؟

 ـاح» دانش مبارزه طبقاتي« كه ضروري است باور و تجربه ي من، اولاً ـ ـ به  ـ از مالاًتبه زايشي دورن طبقاتي تكامل يابد و اينرا 
 آوردهاي آن   تحقيقاتي و رويكردهاي پراتيك دست ـيِ مبارزاتي  ها و دانشگاه ها دانشكده ها و دبيرستان ها و يابيِ دبستان  سازمانطريق

طبقاتي قه كارگر ايران تئوري و تمِ انديشه هايِ انقلابي خويش را متناسب با دريافت هاي  ـ ضروري است كه طبدوماً .مي توان سامان داد
 كه كارگران به گونه اي سازمان يافته اراده كنند كه ضروري است سوماً ـ .توليد كند تاريخيِ جامعه ي خويش بازآفزيني و اجتماعي وو 

 چهارماً ـ  . گونه اي مؤثر و كارساز به دست بگيرند مبارزاتي و انقلابي را به  نهادهايفراتر از از امكانات موجود، رهبريِ همه ي ارگان ها و
  ـ ضروري است كه كارگران بكوشند پنجماً . اي نقادانه و دوستانه و محترمانه باشدبرخوردشان با هرشخص و انديشهضروري است كه 

اينكه  جاي از انجماد و آوارِ نهادهاي تجربه شده رها گردند و بهكه با تعمق و آفرينش و خلاقيت، نهادهاي نويني را بيافرينند و  
 ششماً ـ ضروري است كه متناسب با گروه بندي هاي  . آيند بگيرند ديروز مراجعه كنند، حقانيت خودرا در گذرِ از حال به اشباحِ مرده ي به

، بلكه دارايِ »يگانه« كه نه الزاماً ساختاري  بندي ها، نهادهاي متفاوتي را بسازند   و درجهت نفي اين گروه تحميليِ سرمايه
؛ چراكه همراستائيِ طبقاتي و تاريخي چيزي نيست جز اشتراك ذاتي، كه نه در ساختار، بلكه در  طبقاتي و تاريخي باشند»همراستائيِ«

نفكراني را كه در عمل  ـ ضروري است كه كارگران در ابعاد گوناگون دستِ رفاقت روش هفتماً. گرددحركت و عمل يگانه واقع مي
شارند و آنها را در آغوش مبارزاتي خويش بازآفريني فهمراستائيِ وجودي شان را در واگذاريِ انقلابي به اثبات مي رسانند، با تمام وجود ب

به جاي مبارزه   كه ما كارگران بياموزيم كه ـ ضروري است هشتماً. ندانبكش) كه گامي فراتر است(خويش   مبارزاتيغوشِآ رده و باز بهك
 ها  را تنها در موزهاعدامشكنجه و  ،زندانتحقير،  و ؛ ارزش هاي اضافي مبارزه كنيم  و جذببا اشخاص  ـاساساً ـ با مناسبات مبتني بر بلع

سان را هدف يك تاكتيك، راستايِ رهائيِ نوع ان ي   منزلهبه كه يا تنها در اين است ديكتاتوري پرولتارحقانيت به ياد داشته باشيم؛ چراكه 
منهاي   (چراكه انسان انسان تماميِ هستيِ بي كران است؛  پرهيز كنيم كه جايگاه   ها طلبيجاه  از خرده كه ـ ضروري است نهماً. گيرد مي

منهاي  ( كه بياموزيم كه ضروري است ـ دهماً.  است»هستيِ خرد«و درعين حال » دِ هستيرَخِ«)  كه بدان گرفتار استمناسباتي
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 ـاجتماعي و صرفاً از زاويه اراده منديِ انقلابي  زمينه پيش  جامعه ي سوسياليستي تنها به اين شرط تحقق پيدا خواهد كرد )هاي اقتصادي 
 .ليستي باشدسوسيانيز  ي زمينه هاي ممكن  در همه انمكه مناسبات في الحال موجود

 .كنم شان قبولل نمي دم كه  همه ي اينها فكر مي كنم، اما قو باشه من به! ـ چقدر شرط و شروط گذاشتي
بگشائي و از من موجودي   تواني دريچه هاي خودآگاهي را برمن مي ستايم، چراكه ، من ترا در كنشِ عمليِ خويش مي پسـ

 ! ي نام انسان بيافرينيشايسته راستي به

 ي  ي جوهرهاسطه وبه   ـ قلابي نيزحتي انديشمندان ان ـ ي آحاد انساني نه تنها كارگران، بلكه همه داري ي سرمايه  در جامعهـ15
 بايست از خويشتنِ كنونيِ خويش گريخت تا خويشتني را براي   بنابراين، مي. انسانْ خودبيگانه و خويش گريزنداز  استثمار انسانجاريِ 

 اينكه به جاي تصرف  اكنون نافيِ تحقير و استثمار انسان باشد؛ و اين ممكن نيست، مگر بازآفريد كه از هم ـچنان  ـخود و ديگران 
 نامِ اين . عملِ قابل اعتمادي را پي ريخته باشيم و انديشه هادر راستاي نفي اش  اش ـ از همين امروزفقدرت سياسي  ـحتي پيش از تصر

 . اصطلاح كارگري اشتباه گرفته شوداست كه نبايد با كمونيزمِ به» كمونيزمِ پرولتري«پراتيكِ سترگ 

 اند؛ اما ازآنجاكه  از خويشتنِ انساني و نوعيِ خويش خودبيگانه ها و اقشار و طبقاتند ديگر گروه گرچه كارگران همانـ16
؛ از اينرو، داراي  باشندفرينند و متكثرترين نيرويِ توليدي جامعه مي آبازميكارگران وجودِ اجتماعي خويش را در عرصه ي اساسي توليد 

 ديگر  سوي بازشناسي كرده و دست رفاقت را  به) كه ناگزير انسان است( موجودي مولد  عنوانرا به كه خود خويشتن اين خاصه هستند
 .دراز كننداعي منيروهاي اجت
 

 . بازگرديم جمشيد كارگر ي دوست گرامي آقاي نوشته بازخوانيِ  به
 جنبش كارگري   ير ضدسرمايه دا شماري از فعالين راديكال و    «به» ...كميته پيگيري« ضمن اينكه ابراز نظر خودرا نسبت كارگرآقاي 

در « شود كه گويا وي  وارد پلميك مييداله خسروشاهي اما با  كه گفتني ها را آنها گفته اند؛و بدين باور استوامي سپارد »  اين طومار به
 سؤال يداله خسروشاهي  ازكارگرآقاي  هرروي، به. است» دفاع از طومار و در ستيز با فعالين ضدسرمايه داري كمپين وسيعي به راه انداخته    

 اطلاع روشن خسروشاهي  من از ميزان مطالعات ؟»آيا او در نوشته و سخنراني هاي محسن حكيمي به درستي تعمق نموده است  « كند كه مي
ته هاي    كرد كه آيا همه ي سخنراني ها و نوش از من سؤال ميكارگر قصدم دفاع از او نيز نيست؛ اما، اگر آقاي   چنينو دقيقي ندارم و هم

 ! نه: سادگي پاسخ مي دادم به،]؟[ و شنيده امهخواندرا  )حكيمي ها و سخنراني هاي آقاي  ازجمله نوشته(» لغو كارِ مزدي«جريان 
 را يميكح ي نوشته ها و سخنراني هاي آقاي  پرسم كه آيا همه  ميكارگردر مقابلِ اين پرسش و پاسخِ فرضي، من واقعاً از آقاي 

 ـنيز ـ اطلاع دقيق و روشنيكارگر  ها و نوشته هاي آقاي  ت؟ گرچه در مورد خواندهخوانده و شنيده اس   توانم ندارم، اما پيشاپيش مي  
 . بايست چنين باشداما چرا مي!!  منفي باشد  بايستمي علي الاصول ـ  هم همانند پاسخِ من ـكارگربگويم كه پاسخ آقاي 

 كه دريافت  مراجعه كنيم؛ تنها كافي استعجيب و ناشناخته اي و نيروهاي روابط  كه به ، نيازي نيست» بينيپيش«اثبات اين براي 
، در سايت بهزاد كاظمي، با آقاي 2005 آوريل دهم ي مورخ  مصاحبهدر (حكيمي آقاي  دريافت و قضاوت را باكارگرو قضاوت آقاي 

 :مقايسه كرد ) »اتحادِ سوسياليستها«
آنچه صورت گرفته است تلاش چند سنديكاليست و توده اي، اكثريتي و دوم          «: چنين است» ...كميته پيگيري« از كارگربرآورد آقاي 

خردادي و عناصر محفلهاي سكتي براي جمع آوري امضاهاي كارگران و استفاده از اين امضاها براي توسل به وزارت كار رژيم اسلامي                       
تشكلي كه هيچ گرهي از     . مي يا يك خانة كارگر در جوار خانة كارگر قبلي است         سرمايه داري و نهايتاً ايجاد يك شوراي اسلامي كار بدون نام اسلا            

 .»...مشكلات كارگران نخواهد گشود 
 ي پيگيري براي ايجاد تشكل هاي آزاد          اگر اين كميته «:  كه  بهزاد كاظمي دربرابر اين سؤال آقاي  آقاي حكيميدر مقابل اين ارزيابي، 

 ؟ »بتوانيد باهاشون همكاري كنيد ] كه [ آيا فكر مي كنيد ؛ از نهادهاي دولتي نباشد   ،ناختنِ خودش كارگري، رويِ سخن اش يا به رسميت ش   
دنبال مجوز بفرستند كه از     اصطلاح  به كارگرهارو... جاي اينكه   بله اگر واقعاً اين دوستان بيايند به  «:  دهد كه پاسخ ميحكيميآقاي 

 كارگرها كه تشكل مورد نظر      به كنار بگذارند و فراخوان بدهند  اگر اينرا به  ... ؛هندداري انجام ن  مجوز ندادند، ك  ] اگر [ كار مجوز بگيرند كه   وزارت
برخورد چپ سنتي    ] از [با اون نوع] وجه[هيچ]به[ را به رسميت بشناسد؛ من  ] اين تشكل  [ و بعد هم از دولت بخواهند كه    دبكنن  خودشونو ايجاد   
 .دستمان آلوده مي شود، نه من اينرا قبول ندارم    ] كه [ا اگر مثلاً رويمان را به دولت بكنيم، گويا     كاري با دولت نبايد داشت، و م     كه گويا هيچ
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 و در   ،  را پذيرفتيد 87بهش گفت كه شما موظفيد وقتي كه مقاوله نامه ي        ] بايد [ دولت باشه، ولي بايد وظيفه اش را يادآوري كرد؛         خطاب بايد به 
به صراحت در آن مقاوله نامه      ] چراكه [ نداره در ايجاد تشكل، در تدوين اساسنامه، در انحلال تشكل؛           كه دولت هيچ گونه حقي    ] اند[آن آورده
 ! رسميت اش بشناسشما به   ]و[  سازيم  ما تشكل را مي.... كنبه دولت بگن كه شما به وظيفه ات عمل      ] بايد [اين دوستان ]. است [اين آمده 

 .» مانعي نمي بينم براي همكار باهاشون   ه گوناگر اينجور برخورد بكنند، بله من هيچ    ينيد بب ! طبق مقاوله نامه اي كه پذيرفتي ] البته[
به اي داشتيم با يكي دو         ح شنوم، چون ما يه مصا   من خيلي خوشحالم كه اينرا مي    «:  نيز چنين است حكيميقاي آ  بهكاظميپاسخ آقاي  
 هائي كه مهم است و تأكيد    اميدوارم كه اين جنبه  و .  زده شما زدين رو مي   خانم مريم محسني، دقيقاً حرفي را ك   بخصوص ؛نفر از اين دوستان  

  هست،ي متفاوت   هاي مثبت اش پرورش بدهيم و آن جنبه هائي كه نقد هست، تعبير    آن جنبه] از [ راهست شما هم به نظر من درست  
من خيلي .  مورد نقد و بررسي قرار بدهيم   را در بستر يك محيط دموكراتيك بيشتر هست  هاي متفاوت هست و نظرات متفاوت   برداشت

مصاحبه دراينجا . »... كنم و اميدوارم  براي شما آرزوي موفقيت مي  . براي چندمين بار] البته [متشكرم از اينكه شما دعوت ما را پذيرفتيد،    
 .]2[ شودتمام مي

داخلِ از »  ترآتشه  دو«  هاخارج ازكشوري  هرصورتبه توان گرفت، اين است كه   اين دو قضاوت مي ييكي از نتايجي كه از مقايسه
كميته  « بهحكيمينقد آقاي  كه هرروي، منهاي بررسيِ اينكه كدام انتقاد درست است يا نه؛ واقعيت اين است   به. هستند  هاكشوري
قاي  آ كه ر قرار است بنابراين، اگ. باشد ماهوي و انكاركننده مي كارگر كه نقد آقاي ؛ درصورتياستو كاربردي   كاري راه» ...پيگيري
مراجعه بدهد، بهتر است كه اين دوست محترم نيز  حكيمي مطالعه ي نوشته ها و گفته هاي آقاي  و ديگران را بهخسروشاهي، كارگر

دو دريافت و  كه اما، گذشته از توجه و دقت، حقيقت اين است.  بيشتر توجه داشته باشدحكيمي آقاي  نظراتِ  دريافت ها و نقطهبه
 در خارج از كشور؛ و ديگري،   ناصر پايدار  سردمداريِ آقاي  يكي، به: وجود دارد » لغو كارِ مزدي«ت از جريان موسوم بهبرداش

لغو كارِ «با جريان وي  ي  و رابطهكارگر جمشيد   ي آقاي باره كه در هرروي، آنچه  به. در داخلِ كشور محسن حكيمي قاي آبه سردمداريِ 
گرايش    محسن حكيمي به گيرد تا قرار ميپايدار قايآ بيشتر در سويِ كارگرفت اين است آقاي  توان گفت و نتيجه گرمي» يدمز

لغو كارِ « جريان متمايل به  هايِ  نيست؛ و بسياري از خارج ازكشوريكارگر  آقايالبته اين حكم و قضاوت تنها محدود به. داشته باشد
 .را نيز شامل مي شود» مزدي
 

:  دهد، مي نويسد از اين جريان مييداله خسروشاهيو تصويرِ غلطي كه » لغو كارِ مزدي«ورهاي جريان  در توضيحِ باكارگرآقاي 
ادامه مي دهد كه افراد اين گرايش مشتي ايده آليست و خيال پردازند و در رابطه با شكل و ساختار تشكيلات كارگري دنبال            ] خسروشاهي [او«

  صفتِبه» لغو كارِ مزدي« موافقم؛ چراكه با توصيفِ جريانِ كارگرورد خاص با آقاي من در اين م. »...تشكل شورائي مي باشند و 
  ترين و عام ترين قوانين هستي كلي كههستند  اي فلسفي هاي  گرايش ويا ماترياليزم آليزمچراكه ايده. مخالفم آليست و خيال پرداز، ايده
 محسوب  ـ عمدتاً نظري اما ـ  و زيربنائي اي لازممقدمه با پراتيك مبارزاتي  و در رابطه دهند  قرار ميبررسيمورد  را )عينِ حال : يعني(

 موضوعيتي،  اش، گذشته از وجوهِ مقدماتي و عمدتاً نظري كه مسئله ي چگونگي و راستاي سازمان يابي كارگران؛ درصورتي گردندمي
ش هاي فلسفي ي توان با عناوين و گرادر اين زمينه نمي انحراف از امكانات واقعي را  و خطاكاري ويا به اصطلاح  دارد كاملاً پراتيك

: مثلاً( اش تاريخي  ـ طبقاتيپايگاه و خاستگاهي  واسطه ها و روش هايِ سازمان يابيِ كارگري را بيشتر به هرحال، شيوه  به.محك زد
 .مي توان مورد ارزيابي قرار داد)  بورژوائي، كارگري، پرولتري و غيرهبورژوائي، خرده

 و  يهد   ـنه سازمان»لغو كارِ مزدي«جريان موسوم بههردو گرايش داخلي و خارجيِ  كلي، باور من اين است كه رطو به
بيش از اينكه ـ  داردراستاي انقلاب سوسياليستي كه ناگزير و آشكارا  فروش نيروي كار   خريد و  يابي برعليه مناسبات مبتني برسازمان

 باشد و همداشته  ي كارگري  زمينه  هم هستند كه مي تواندستد، شايسته ي عنوان پاسيفي صفتِ ايده آليست باشن قابل توصيف به
ست هائي است كه امكان ا نهادن شعارها و خوپيش  ترين شكل و بروزِ پاسيفيزم و عام كه بارزترينفراموش نكنيم. يئاو ي خرده بورژزمينه

 .ا اساساً نامعلوم است ي لازم براي تحقق آن يا وجود ندارد ويو ابزار و انديشه
عرصه ي نظري و چه در   روان جنبش كارگري اين است، كه چه در   و پيش ي فعالانوظيفه«]: 3[نويسد  ميحكيميبراي مثال، آقاي 

بيرون بكشند و زمينه را براي تشكل اين جنبش        ] منظور سكتاريسم و سنديكاليسم است  [ اين جنبش را از زير آوار دوسويه        عمل  يپهنه
  اي را پيش مي كشد، كه ابزارها و امكانات و پراتيكِ طبقاتيحكيميترتيب، آقاي  بدين]. تأكيد از من است[» سرمايه فراهم كنند عليه
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 سؤال ؛ لبيك بگويندحكيمي فراخوان آقاي  فرض كنيم تعدادي كارگر در ايران اراده كردند كه به. ي سازماندهي اش معلوم نيستشيوه
؟ »بيرون بكشند  اين جنبش را از زير آوار دوسويه     عمل يپهنه عرصه ي نظري و چه در چه در « كه چه بايد بكنندن  كه اين كارگرااين است

و ويژه اي از مناسبات حاكم بردنياي امروز  تازه  چند مقاله  و سخنرانيِ كلي گويانه، كه هيچ تحليل  آيا با تكيه به كهسؤال ديگر اين است
 اصطلاح سنتي متفاوت باشد و پاسخِ معضلات  بهاز كاركردهاي چپِ   اساساً ي نويني از مبارزه را پي گرفت كه توان شيوه مي] آيا [ندارد،

 را نيز بدهد؟) قرار دارد ـ دِ سرمايه و پيشاسرمايه استبداكه زير آوارِ استبدادي مضاعف ـ(ايرانْ ومشكلات جامعه ي طبقاتي 

 كه مشروط به كاري طولاني و  چراكه در مورد آنچه. ، پاسيفيستي است ها  سازيان و آس كه اين گونه گويش هاحقيقت اين است! نه
در مورد امكانات و توهم پراكني كاربردش چيزي جز رو، ن ندارد؛ و ازاي ي نويني شيوه  وراه كارطرح و جدي و دشوار  ـاما شدني ـ است، 

 . موجود نيست هادشواري
 

آقاي حكيمي  براي مثال، .  باوريِ آن است و ساده سازي آسان»لغو كار مزدي « بهطوركلي، بارزترين ويژگي جريان موسوم به
ي روزمره ي كارگران در محيط كار و        همان مبارزه.  ي ضدسرمايه داري طبقه ي كارگر هيچ خصوصيت عجيب و غريبي ندارد       مبارزه«]: 3[مي نويسد
 كاهش دستمزد و مزايا، افزايش     فشار كار، افزايش زمان كار،  عتراض به وقتي كارگران در ا  .  استشان يك مبارزه ي ضدسرمايه داري      زيست
 اخراج يا مرگ يا قطع دست     وقتي كارگران در اعتراض به.  كاري يا اعتصاب مي كنند، در واقع دارند عليه سرمايه مبارزه مي كنند      كم... توليد و

، دارند با سرمايه      دن كنند و خواهان امنيت شغلي و ايمني در محل كار مي شو       ي و تجمع م  همكارشان در اثر حادثه در محل كار توليد را مي خوابانند       
 مزدهاي عقب افتاده شان كارفرما را به گروگان مي گيرند و جلوي اين يا آن سازمان دولتي        كارگران براي گرفتن دستوقتي .  كنندمبارزه مي

  ،  بيكار شدن، تحصن و تظاهرات مي كنند و به گلوله بسته مي شونددر اعتراض بهوقتي كارگران . تجمع مي كنند، دارند با سرمايه مبارزه مي كنند 
 داري مبارزه مي كنند و به اين معنا در سرنوشت جامعه ي بشري          ور روزمره دارند با سرمايه     ط  كارگران بهبنابراين،  . دارند با سرمايه مبارزه مي كنند   

 ].  استحكيميتأكيد از آقاي [» كارگران با سرمايه است  خود انگيخته ي   وناگون مبارزه ي    ها همه شكل هاي متنوع و گ  اين اما .  كنندلت ميدخا
؛ ضروري   ياد مي آورد را بهمنصور حكمتنگارش شادروان  ي  شيوهحكيمي سبك نگارش آقاي  ي جالب كهگذشته از اين نكته

كه  » تهخودانگيخ « ي تركيبيِ در مقابلِ واژه  داريِ كارگرانْ ي ضدسرمايه از اشكالِ مبارزهحكيميشرحِ نسبتاً مفصلِ آقاي :  كه بگويماست
 :چراكه.  شود و به هوا مي رود، دود مي كار مي برد به اصطلاح ضدسرمايه داري اين مبارزات به ي خودِ وي درباره

نهادِ «و )  استسودكه (رمايه س» بنيانِ« با مبارزه برعليه  را نبايدانه دارو سرمايه ئيكارفرما هاي  »خُرده نهاد «  مبارزه با ـاولاً
 .يكسان تلقي كرد)  استدولتكه (آن » اساسي

يم  مبارزه ي طبقاتي به حساب آوررا  داري ـ  سرمايه كليت نظامِ با نهبا صاحبان سرمايه ـ ي كارگران  ـ اگر قرار باشدكه مبارزه دوماً
يكي از ابعاد  ) كارگري»مبارزه ي دموكراتيكِِِ« منزله ي هب (  تأكيد كنيم كه اين مبارزهستاي بمي ،) ربط نيستكه چندان هم بي(

اگر كليت . »مبارزه ي سوسياليستي« و »سوسيال دموكراتيك« ي مبارزه: ، كه ديگر ابعاد آن عبارتند از ي طبقاتي است مبارزه گانه يسه
 خاص با ابعاد  كه در اين موردِراي سه بعد استكليت دا اين ، بگيريمهمانند هرحجمِ واقعِ ماديِ ديگري در نظر داري را جامعه سرمايه

 كارگران »خودانگيخته ي  « ي بنابراين، مبارزه. قدرت اقتصادي، قدرت اجتماعي و قدرت سياسي:  مواجه هستيم، كه عبارتند از»قدرت«
 ي   مبارزه ديگر ابعادِراروئي بهدرصورت عدمِ ف ي طبقاتي است كه بعدي از ابعادِ مبارزه ي پوشش دهندهدر اشكالِ گوناگونِ آن، تنها 
ناظر بر » سوسيال دمكراتيك« ي هرروي، مبارزهبه .  داري را هدف بگيردبود كه كليت نظام سرمايهطبقاتي فاقدِ اين توان خواهد 

لازم .  است» دارينظام سرمايهقدرت سياسيِ « مبارزه با و مبارزه ي سوسياليستي ناظر بر»قدرت اجتماعي سرمايه« بعدِ مبارزه با 
 تنها يكي از اين از يكديگر تفكيك ناپذيرند و در موقعيت هاي گوناگون» قدرتِ سرمايه«به يادآوري است كه مبارزه با ابعاد سه گانه ي 

جتماعي و سياسي در  اقتصادي و ا و تغييراتِ هرصورت رشد ازطرف ديگر، ازآنجاكه به. يابدعمدگي مي  بندي هاي كارگري ابعاد در گروه
 كه تصور موقعيتيناموزون و ناهم گون است، ازاينرو، )  ريزي، آنارشي و عدم امكان برنامهبه دليل سائقه ي رقابت( ي سرمايه داري امعهج

 ي طبقاتي در ابعاد گوناگون، خاصه ي  مبارزهپس،.  ـ غيرممكن به نظر مي رسداساساً  يك سطحِ مبارزاتي قرار بگيرند ـهمه  كارگران در
 . نظر مي رسدنيز ناگزير به ) ِ آن د سياسيعب  منهاي عمدگيِ مبارزه در (ايه داري است كه حتي در بروز موقعيت هاي انقلابي نظام سرم
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 ـ   اقتصادي و اجتماعي و سياسي   برقانونمندي هاي جامع بدون آگاهيِـ تصورِ مبارزه با قدرت اجتماعي و سياسي سرمايه ـ سوماً
 جلوتر  گامي به»لغو كار مزدي «جريان موسوم به سازي و آسان گيريِ كه از ساده  ضروري استبنابراين،. دامري غيرممكن به نظر مي رس

 .برداشت و به ايجاد نهاد يا نهادهائي انديشيد كه اين مهمِ سترگ را كارساز باشند
 طبقه كارگر، انقلابي     عليه خودِ  نقلابي است     كارگر به يك معنا ا   انقلاب اجتماعي طبقه   «] 5[ باور است كه بدينحكيميچهارماـً اگر آقاي   

م را جايگزين منطقِ مادي و سختِ   ي كلا؛ پس چرا كرشمه ]تأكيد از من است [»، انقلابي است عليه كارِ مزدي     كارگر بودن  عليه   تاس
 ها با   ، بلكه آن چين كشيده نشده بين اين دو سطح از مبارزه ديوار    «: ]6[و مي نويسد  كارانه مي كندمناسباتِ حاكم براين جهانِ اساساً جنايت 

تأكيد از  [» گذارندند و بريكديگر تأثير مي    و مبارزه ي خودآگاهانه با سرمايه داري در تعامل ا       خودانگيخته   ي مبارزه. ار دارند رهم در رابطه متقابل ق 
. » گذارندند و بريكديگر تأثير مي ري در تعامل ا  و مبارزه ي خودآگاهانه با سرمايه دا    خودانگيخته  يمبارزه« كه   گرچه اين حقيقتي است.]من است
، چراكه درصورت سرنگونيِ   يك معني و مفهوم فهميد را به» خودآگاهي«و » آگاهي«همانطور كه پيش از اشاره كردم نبايد   )اما، الف

كارگران شوروي ي شويم كه مسرنوشتي دچار  همان به ) انگارياين يكسان واسطه ي به ( احتمال زياد سوسياليستيِ جمهوري اسلامي  به
را تنها دو   » مبارزه ي خودآگاهانه با سرمايه داري      «و »  خودانگيخته   يمبارزه«تفاوت نبايد )  آمدند؛ ب بدان گرفتار1917 از انقلاب پس
 . كرد ديگر را با گذر نسبتاً آسان از ديوار چين مقايسهيفيتك از مبارزه بپنداريم و گذر از يك كيفيتِ مبارزاتي به» سطح«

پراتيكِ   كه عرصه ي شبكه ي تبادلات كارگري به دبستان ها، دبيرستان ها و دانشكده و دانشگاه هاي  هرروي، تا زماني به
  كه در بي عملي تنها بيان آرزوئي است ي خودآگانه ي طبقه كارگرفرارويانده نشود، سخن از مبارزه»  طبقاتيمبارزه دانش « جانبه ي همه

همانند كاپيتال، گروندريسه،     ( كه مطالعه ي آثار كلاسيك و جدي ِ ماركسيستي منظورم اين نيست! نه. سيفيزم استتنها نتيجه اش پا
 اي از نظر و عمل را چنين حوزه توسط كارگران، )  ارزش اضافي و آثارِ ديگر انديشمندان انقلابي در كشورهاي مختلف   هايتئوري

سو   يابي اي همدر سازمان  است، اما تا هنگامي كه فروشندگان نيروي كار غيرقابل چشم پوشي و ي لازما اين مقدمهگرچه . فرامي روياند
گريِ اشكالِ   و سركوب»استثمار انسان از انسان« ي  راستا خود خويشتنِ طبقاتيِ خويش را تئوريزه نكنند و سازمان ندهند، چرخهو هم
 .از حركت باز نخواهد ايستاد» دولت«متنوعِ 

ضروري   اما .  توان پيشنهاد كرد و الگومانندي را نمي  راهِ يگانه توان كرد، استايِ اين سترگ تاريخي چه بايد يا مياينكه در ر
 آموزش و انديشه ر كارگران باشيم و مسائلِ گوناگونِ شخصي و گروهي و طبقاتي آنها را چنان بهاست كه در ارتباطِ مبارزاتي، در كنا

گذر » آزمون«و نهايتاً » مشاهده«از » حسيتِ برخاسته« اين توانائي دست يابندكه از  نظر و عمل به ازبكشيم كه آنها در پروسه اي
 لحاظ    باشند و بهرهبرِ عمليمبارزات كارگري فقط » رهبران عمليِ« كه  تا زماني. فرابرويند»معقول و ذاتي« دريافت هاي بهكرده و 
تا . نامتحقق و ناگشوده باقي خواهد ماند» خودآگاهيِ طبقاتيِ كارگران« آرزويِ ، فاقد توان و خلاقيت باقي بمانند و تئوريكنظري
 باشند، در نياموختهعملاً  ديپلماتيك با كارفرما و دولت و قدرت هاي بين  المللي را    ات كه كارگران پيچيدگي هاي مذاكرزماني

  دهي   منهاي سازمان ( كه  تا زماني. آورند سر درآورده و سردرمي ناساني پناه ببرند كه معلوم نيست از كجا  كارشهربزنگاهي مجبورند كه به
مورد بررسي و نقد قرار كارگران نياموزند كه داستان و نمايشنامه و فيلم و غيره را نيز  )  اقتصادي و سياسي  يابيِ مبارزاتو سازمان

 هاي نويني را ؛ و ارزش چالش و مبارزه بكشانندبهبدهند، فاقد اين امكان خواهند بود كه قدرت ايدئولوژيك و اجتماعي سرمايه را نيز 
ژوا و  كه تاريخ جامعه ي ايراني در ابهامِ نظريه پردازان بور تا زماني.  انسان و جهانِ نويني باشند دارِ هجايگزين كهنگي ها بكنند و طليع

پيوستار و حقيقت اين واهند بود كه  فاقد اين توانائي خ)حتي درصورت تشكل طبقاتي ( هاي ريز و درشت است، كارگران آكادميسين 
و سرانجام تا .  هاي اجرائي براي فردا بريزند بشناسند، و برنامه اش راجامعه را دريافته، ويژگي مناسبات اقتصادي و سياسي و اجتماعي

 و  ريزي كنند  پايهلين جزوه ي ماترياليزم ديالكتيك استا  براساسرا  خودو منطقي  كه كارگران دريافت هاي متدولوژيك و فلسفي  زماني
 ـلنينيزمِ شوروري سابق است،   ت شان آكادميسين هاي انس   منبع مراجعه  رفعِ استالينيزم و پيامدهاي بازدارنده اش    اميدي بهيتو ماركسيسيم 
 .نخواهد بود
دين معني نيز ب)  لحاظ آفرينش هاي نظري حداقل به ها و تبادلات عملي، و   منهاي كنش (هرروي، خودآگاهي طبقاتي كارگران   به

 نظر باشند تا بتوانند ضمن صاحبصدها حوزه ي ديگر خلاق و سخن گو و  و  ي اين عرصه ها  در همهبايدضرورتاً هست كه كارگران 
در  ديكتاتوري پرولتاريا را ، داريو در سرنگوني نظام سرمايهتحليلِ معين از شرايط مشخص، جامعه را به هژموني خويش بكشانند 

 .مستقر نمايند انساني تبادلي نوعي و
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كه كارگر آگاهانه در سرنوشت جامعه بشري دخالت كند، لازم           براي آن«]: 7[ گويد موافقم كه مي حكيميمن با اين سخن آقاي  
كل    كه اين مبارزه ي خودانگيخته به مبارزه ي خودآگاهانه تبديل شود، و اين امر با كسب دانش و آگاهي و تجربه در جريان مبارزه و متش                   است

بااين وجود، اين حق را . »شدن در تشكيلاتي كه آگاهانه براي الغاي سرمايه داري و ايجاد جامعه اي سوسياليستي مبارزه مي كند، ميسر است             
مبارزه ي خودانگيخته به مبارزه ي       « اين  واسطه كدام نهاد و در كدام پروسه ي عمليبراي خودم و ديگران قائلم كه سؤال كنم كه چگونه، به

 ؟]تأكيد از من است[ شودمي» تبديلودآگاهانه  خ
د و چيزِ ديگري تبديل شچيزي به بايست  شود، يعني مي»تبديل« واقعيت ماديِ ديگري اگر قرار است كه يك واقعيت مادي به

 كارگر     طبقه ير دا بنابراين، مبارزه ضدسرمايه  «:  گيرد كه؛ پس چرا بلافاصله چنين نتيجه مي آن چيز نبوده است»تبديل«كه قبل از اين 
 شامل مبارزه ي خودآگاهانه ي كارگران براي كسب قدرت     هم شامل مبارزه براي افزايش دست مزد و كاهش ساعات كار و نظاير آن ها و     هم
 ي چيزِ ديگرمگر در دنياي مادي اين امكان هم وجود دارد كه چيزي به]. تأكيد از من است[»سي، الغاي استثمار و اداره ي جامعه    اسي
ي   بوده است، ويا اين دو چيز از پسِ پروسه»تبديل« شده همان چيزي باشد كه قبل از  »تبديل« اين چيزِ   حالْ شود و درعين»تبديل«
كجا )  باشدي هستي نيز مي  نسبت ها و گونگونيِ نوعي ذاتيِ تنوعكه به (»تبديل« بازهم داراي يك خاصيت باشند؛ پس، اين   »تبديل«

 رفته است؟

 )است  و ديگرانماركس و لنيناعتبارش بيشتر از كه به هرصورت  ( زندگيواقعيت  نه لنين و نه ، كه نه ماركساستحقيقت اين 
نهاده ندارند كه اين  ، چنين پيش كه درچارچوبه ي همين نظام قابل دست يابي استضمن دفاع از حقانيت مبارزات كارگري با مطالباتي

 را در پيشِ روي دارد؛ و آگاهانه و طالبه ي قدرت سياسي و استقرار ديكتاتوري پرولتارياعيناً همان مبارزاتي است كه ممبارزات 
 يافته و طبقاتي و خودآگاهانه ي طبقه كارگر را عيناً همان    ي مبارزات سازمان  هرروي، اگر جوهرهبه. شدو كخودآگاهانه در راستاي آن مي

 داراست، همواره با اين خطر مواجه  يابي در چارچوبه ي همين نظام  ابل دست قبيشكما  اما ـ  برحق ـبات الجوهره اي بدانيم كه  مط
 پاسيفيزم به) عملي يا ناممكن ( كرده و صرفاً با طرح چند شعار  به امان تقدير رهارا  يكديگر  آنها به »تبديل« ي پروسه گرديم كه مي

 راه كارِ روشن و عمليِ ديگري نيز ا ي راه كارهاي لنيني، ب كه نقدِ انكاركننده  اين مسئله خصوصاً از اينرو خطرآفرين است. بچرخيم
 .هم زمان نبوده است

 

 : بازگرديمجمشيد كارگرنوشته آقاي  به
به كسي بنام علي    ]  سياست، نوشته ي ماركسبهي ئائ اعتبي[يداله استناد بغايت تحريف آميز از اين مقاله را           «:  نويسد ميكارگرآقاي  

قصدم از اين نقل قول نه ]. تأكيد از من است[»....كه نامش براي من خيلي جديد است    آقاي مباركي  .  است شيرمباركي هم القاء كرده  
   و جالب چشم گير م اي كه در اين جمله براي   نكته. استيداله  حمايت از   نه وشير مباركي  نه دفاع از آقاي   ، نوشته ي ماركسمراجعه به

كه اين عبارت احتمالاً نوعي پلميكِ ضمني است؛ اما  زنم گرچه حدس مي.  باشد مي»كه نامش براي من خيلي جديد است «بود، عبارت 
 سالي به عقب برمي گردد و به ياد 40 راز و رمز آنها را نيز حدس بزند، احتمالاً  ، گونه نوشته هاچنانچه خواننده نتواند خودرا از لابلاي اين

   يارو  اين:ند گفتبا سيمائي درهم مي ميان مي آمد،  صحبتي به علي شيرمباركيز مثلاً اريش سفيدان روستاهاي ايران مي افتند كه اگر 
 بيابد، شايد با ترشس هرروي، اگر قرار باشد كه جنبش كارگري در ايران طنين بگيرد و رشد كند و گ بهمش؟ي شناسما نميكيه كه 

 كه چنين  اميد است.  نيز خواهد بودزينگا ، بلكه شعفمواجه شويم كه نه تنها جاي پرسش و تعجب ندارد» خيلي جديد«دهها هزار نام 
 .واقع گردد
 

آقاي شيرمباركي ضمن مقايسة كارگران كشورهاي امريكا،       «: عيناً چنين است نقدي دارد كه شيرمباركي  قاي آ مقاله ي  بهكارگر آقاي 
ايم كه شرايط اقتصادي تكنولوژيكي كشورهاي غربي        اين نتيجه مي رسند كه ما كمونيست ها فراموش كرده    اروپاي غربي و كارگران ايران به  

 كه در ايران بعلت وابستگي اقتصادي و سركوب مستقيم امكان ندارد، ايشان            شده است، امري   غلبة رفرميست براتحاديه هاي كارگري    باعث 
 آنها نمي تواند نقش و مكان     ه اتحاديه ها ظرف پذيرش بردگي مزدي توسط كارگران هستند و هويت جغرافيائي       كنمي خواهند قبول كنند 

 .» انجماد فكري شويم    كساني مانند ايشان متهم به  كه از سوي راستي براي ما موجب افتخار است     به. اجتماعيشان را دگرگون سازد  
 با بعضي از ،كارگر مطرح شده از طرف آقاي  ي ضمن توافقم با يك نكته را نخوانده ام، اماشيرمباركي ي آقاي گرچه مقاله

 : ـ موافقمنيز  ـاد داردق انتهابه آن شيرمباركي آقاي لي كه مسائ
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 نظرم بايد با كساني كه چنين   مزدي نيستند، صددرهزار موافقم و به اينكه اتحاديه ها ساختارِ رهائيِ كارگران از بردگي با ـاولاً
 ياد داشته باشيم كه لازمه ي برخاست؛ اما به عملي  مبارزه ي نظري وبهتوهماتي را در درون و بيرون طبقه كارگر مي پراكنند، با قاطعيت  

 و كله اي فرونمي رود  منشانه به هيچتحقير و توهين نيست؛ چراكه هيچ حقيقتي از پسِ برخوردِ از بالا و اشرافبرخورد قاطع، الزاماً 
مبارزه   و ضدكمونيستي سمه ي تبليغاتي با اين باعملاً  كه هرروي، ضروري است به.  نيز نخواهد بود ايسازاي هيچ نگاه و كنش سازنده

 . دهدجلوه مي شكن حرمت خشن و را كه كمونيست ها كنيم 
تشكيل و طرفداري از  :  اندگفته) محسن حكيمي از جمله آقاي    (جنبش كارگري مدعيان طرفدراي از   ي ـ همانطور كه همه  دوماً

 پنداشت كه در اين رابطه تفاوت از زمين تا ئي يكسان و همسان گراكا و اتحاديه كارگري را نبايد با سنديكاگرائي و اتحاديهسندي
 و مريم محسنيخانم  هاي بنابر مصاحبه  ـنيز » ...كميته پيگيري« ي ضمناً فراموش نكنيم كه علت وجودي ويا انگيزه. آسمان است

 .كل يابي كارگران هستند دنبال رفعِ موانع تش؛ و آنها بيشتر بهصرفاً تشكيل سنديكا و اتحاديه نيز نيست  ـديگران
 كه كاركرد اتحاديه را بايد    شيرمباركياما اين حرف آقاي  ندارم، ها گيري هاي بعدي كه من اطلاعي از آن  ـ منهاي نتيجه سوماً
 هرصورت، نگاه چراكه به.  نظر نمي رسدمجموعاً نظر غلطي بهد، ا دمورد بررسي قرار » شرايط اقتصادي و تكنولوژيكي   «بربستر 

 ـديالكتيكي به جهان و هستي و انسان  ماتري  بروزِ نهادها و ساختارهاي اجتماعي را تا نگيِو چگ بررسي در كند كه ايجاب مياليستي 
 ـ ـ، كه آقاي شيرمباركي ات توليد اجتماعيمناسب: انسان با طبيعت دارد، بگسترانيمكه  ترين رابطه اي زيربنائي  تكنولوژيك اش احتمالاً 

و  عرصه ي هستي گذاشته و تا زماني كه در اين عرصه دوام كه انسان گام به هرروي، از زماني به.  نظر من غلط است، كه بههم مي داند
آحاد انساني شكل بين  كه اتيمناسب اساسي بدون  يرابطه اين. خود و طبيعت خواهد بودنوع بقا داشته باشد، ناگزير به توليد و بازتوليدِ 

 منهاي    ـ»شرايط اقتصادي و تكنولوژيكي   «به) كارگر  گفته ي آقاي بنا به (شيرمباركي  ازاينرو، ارجاع آقاي.، غيرقابل تصور استمي گيرد
 .ندارد» انجماد فكري« ـ نشاني از هيچ گونه دقت در بيان
وت آقاي همانند تفا ( و جوامع اروپاي غربي و آمريكاي شمالي بايست توجه داشته باشيم كه تفاوت جامعه ي ايرانـ مي چهارماً

اگر در مورد مقولاتي مانند  . آنها نيست » هويت جغرافيائي  «صرفاً ) زندگي مي كنند  كه در ايران  هريك ار كارگراني  وكارگر
توانستيم   داشتگي، توسعه نيافتگي، فقر، رفاه نسبي و مانند آن هزاران جلد كتاب نوشته نشده بود، نميداشتهه عقب نگ، يافتگيتوسعه

ازاينرو،  ؛بسيارند)  همحتي به زبان فارسي( ـ چنين كتاب هائي   خوشبختانه يا متأسفانه اما ازآنجاكه ـ. سفسطه بگذاريمرا اسم اين مقايسه 
 هرروي، اگر تفاوت جامعه ي ايران با جوامع  به. گري پرداخته است سفسطه به طور خشني  بهكارگر بگويم كه آقاي   اي ندارم كه چاره

 كرديم؛ چراكه  آلوده و سرد اروپا عوض نمي آفتاب و گرمايِ ايران را با هواي ابركارگربود، من و آقاي » ئيهويت جغرافيا«اروپائي فقط 
 همان چند . اي تغيير كرده استمان چند درجه» اجتماعينقش و مكان«، »هويت جغرافيائي«خواسته يا ناخواسته با مهاجرت و تغيير 

كاريكاتوريك و تصويرِ » يك دنياي بهتر« از صد كشته به جاي مي گذارد؛ و سالانه بيش براي طالبين اين تغيير،  اي كه تغييرشدرجه
 .اصطلاح انقلابي آن است به

*** 

 ام آقاي   و گرامي دارد، از آنِ دوست ديرينه» ...كميته پيگيري«ي ديگري كه برخوردي انكاركننده، عصبي و عنادآميز با  نوشته
 ناروشني و همه  اي نوشته، وگرنه به گونه اي مي نوشت كه ايناين مقاله را در شرايط بسيار عصبي كريم باور من به.  استكريم منيري
حتي در  ( بگويم كه كريم  از اين نكات اشاره كنم و بهي ي رفاقت مي دانم كه به بعضشايسته به هرروي، . آميز تئوريك نداشتنكات ابهام
 رسيم كه برتابنده ي طپش كار و زندگي مي نتايجي  ناروشن و گاهاً غلط بهمقدمات با ) ارسطوئي هم  و ايستايِ  ي منطق وضعيمحدوده

 .و هستي نخواهد بود
 اش را تشكيل پايه بعدي اشتباهات دارد كه  را مفروض ميدوآليزمي)  اشيعني، در چهارمين سطر از نوشته (كريم ازهمان آغاز 

ه    ايران نوشته شد    كارگر تشكلات سازمانده مبارزات روزمره طبقه     دين باره  در اين نوشته كه بقصد بررسي چن    «:مي نويسد، او مي دهد
 ].تأكيد از من است[»...است،

 اي كه اين طور بي پروا ديگران   توجه كرده »  كارگر روزمره طبقه  سازمانده مبارزات   تشكلات « عبارت آيا به ! رفيق گرامي، كريم عزيز
 اين عبارت ساده توجه كنيم متوجه مي شويم كه ؟ اگر اندكي بهرگران متهم مي كني سازي براي كاادعايِ تشكلرا به سنديكاليزم و 

مبارزه ي  «از » تشكيلات« ترتيب بدين! ؟بدهد كارگران را سازمان  ي كه مبارزات روزه مرهشته باشد بايست تشكيلاتي وجود دامي
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 در رابطه با نهادِ مبارزاتي اش بوكراتيزه شده باشد؛ يگر كه مبارزه ي كار ماني استاين وضعيت تنها گوياي ز. جدا شده است »روزمره
   كه رزمنده گي مبارزات كارگري  حقيقت اين است. است ي كارگري   و مبارزه كارگريي از تشكيلاتئكه به هرصورت، تصويري اروپا

كمابيش  در يك تشكيلات  ي كارگران درگيرِ همه عبارت ديگربه.  جوئي باشدتنها هنگامي كارساز است كه تشكيلات عين مبارزه
در اين رابطه . ، رهبر و رهرو و سرانجام بالا و پائين دچار نشده باشدفعال و منفعلدوپارگيِ  اين سازمان مبارزاتي بهفعالين آن باشند و 

ر گذاشته ايد كه اين  طور موقت كناانتقاد كردكه شما با گردآوري امضاء، امضاءكنندگان را حداقل به » ...كميته پيگيري«شايد بتوان به 
 نظر هرروي، چنين به به. د بيانجام)ائيپ سبك و سياق اروالبته نه به( شما كنارگذاري مي تواند به يكي از پروسه هاي بوروكراتيزه شدن

 بازهم  اشدر نوشته است؛ چراكه اين عبارت را كريميا باور   كلام تكيه نوعي به» ...تشكيلات سازمانده مبارزات  «كه عبارت مي رسد 
 . كار مي بردبه

 و نسبتاً  داراي بارِ منفي»روزمره«واژه ي  آورم، ؟ تاآنجاكه من از زبان فارسي سردرمي»مبارزات روز مره« راستي چرا  اما به
 زيبا   كنند كه همين امروز لقمه ناني به سفره ي خويش بيفزايند، چرا اين پراتيكِ    اگر كارگران مبارزه مي هرصورت،به.  استتحقيرآميزي

 ِ خويش  در تراكم دقتي هابياين اما فراموش نكنيم كه  دقتي باشد، شايد اين بي ؟ توصيف كنيمروزمرهو انساني را بايد با واژه ي 
 .  دقت كنيمپس،.  ها و باورهاي ما ارائه خواهد داد كه احتمالاً تصوير غلطي از دريافتبه وجود مي آوردرا   ايمشكلات اساسي

 

من درعين حال كه كليه مبارزات طبقه را در ارتباط و هماهنگي باهم و درجهت سوسياليسم مي دانم، درعين حال             «: د نويس ميكريم
بسخن ديگر من اين مبارزات روزمره را بستر مبارزات سازمانيافته      . فاوتي مابين مبارزات روزمره و ابعاد مبارزات آگاهانه قائل هستم    ت

   مبارزه « كه يكي: ـ دو گونه مبارزه داريم كلي بندي  يك دسته  درـ داري  در جامعه سرمايه كريمباور  به! م بازهم دوآليز. » دانم كارگران مي
ابعاد   «يا » بستر مبارزات سازمانيافته  ...  روزمره مبارزات «؛ كه ضمناً   »مبارزات سازمانيافته  «يا » ابعاد مبارزه آگاهانه    «و ديگري» روزمره

 »كليه مبارزات طبقه را در ارتباط و هماهنگي باهم و درجهت سوسياليسم           «كريم كه اگر  حال سؤال اين است. باشدنيز مي» مبارزه آگاهانه 
 خذ اين دوپارگي در چيست؟ داند، پس منشاء و مأمي

ك   ، سوسيال دموكراتي كارگري مبارزه ي دموكراتيكِ: يعني( گانه ي مبارزه طبقاتي بعاد سه طور كه پيش از اين اشاره كردم اهمان
 . سه بعدِ قدرت اقتصادي و قدرت اجتماعي و قدرت سياسيِ طبقه سرمايه دار است  گرِ، چالش ناپذيري ضمن تفكيك ) يتيسو سوسيال

 كند؟ در  تقسيم مي» ابعاد مبارزه آگاهانه  «و » مبارزه روزمره «به اين سه گانگيِ حجمي را يك بار ديگر  كريمحال معلوم نيست كه چرا  
 از آن ياد   »مبارزه روزمره« تحت عنوان كريم كه ن چيزي است  ي طبقاتيِ كارگران  ـعلي الاصول ـ هما اساسيِ مبارزهكي از ابعادِواقع، ي

نه كاربردي در امر مبارزه طبقاتي  و استزمينه ي مادي داراي  به تقسيم بندي اي مي پردازد كه نه  وي كه چرا؛ اما معلوم نيست كندمي
 . نيست اين براي من قابل فهم!؟دارد

 

مثال اين پاراگراف را باهم  براي .  امنكردهراق غ اين مقاله را در يك وضعيت عصبي نوشته  ـحقيقتاً ـ اكريم گويم وقتي مي
 اي نهايتاً دوسويه تلقي شده است، كه در نهايت بريكديگر      تاكنون رابطه مناسبات اجتماعي توليد و مناسبات توليد اجتماعي رابطه   «: بخوانيم
 برگذشتن از وضع موجود مربوط مي شود، رابطه اي ديالكتيكي  ـپراتيكي است و           نتيجه به كه اين رابطه، آنجاكه به انسانها و در   گذارند، درحالي يتأثير م

 الزاماً   لزوماً اجتماعي و آگاهانه كه در مبارزه طبقاتي تعيين مي شود و نه فقط از زاويه ذهن و در عين حال نيز نمي توان آنرا بعنوان يك امر                    
 .»دي و حاصل طبيعي مراودات دانست    حودبخو 

 بريكديگر    در نهايت   دوسويه تلقي شده است، كه     نهايتاً  اي  تاكنون رابطه مناسبات اجتماعي توليد و مناسبات توليد اجتماعي رابطه      «
در « شود، پس چگونه   مي»وسويه تلقي   د نهايتاً« رساند؟ اگر رابطه اي ، چه معني و مفهومي را مي]تأكيدها از من است[» گذارند تأثير مي
 دوم دارد؟» در نهايت«اول چه ربطي به» نهايتاً«؟ اين » گذارند  بريكديگر تأثير مي نهايت

نوشتن قدري دست  مقاله  م هنگاعزيز به كريمم تا شايد خواني  بازمي گونههرروي، بخشي از نقل قول بالا را با اضافاتي پارازيت به
مگر [، آنجاكه به انسانها ]د است تولي و مناسبات اجتماعياجتماعيتوليد  ي مناسبات منظور رابطه [ كه اين رابطهليدرحا«: از عصبيت بردارد
 برگذشتن از وضع     نتيجه به و در ] هم برگردد؟ غير انسانها  به توليد و مناسبات اجتماعياجتماعيتوليد مناسبات   كه رابطه يقابل تصور است

 ـپراتيكي فاقد معني است، مگر اينكه  عبارت ديالكتيكي [ مربوط مي شود، رابطه اي ديالكتيكي  ـپراتيكي         ] كجا آمد؟  از گيرياين نتيجه [موجود   
رابطه كه گفت  مييست ا كه مي باست» رابطه«اگر منظور از اين عبارت توضيح مفهوم   هرحال، به .تعريف كند ويژه اش را  معنيِ كريم
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ست و ا] گوئي محض است  از كاربرد آن تأكيد برآگاهي در امر پراتيك است، كه اين نيز يك بديههمعنائي جز ماديت ندارد؛ و اگر قصد
 كه در مبارزه    ] و نيازي به دوباره گوئي ندارداست  كنيم الزاماً سخن از انسان   صحبت مي» مناسبات «هرگاه از   [لزوماً اجتماعي و آگاهانه   
 .»]جامعه طبقاتي باشد اينكه البته مشروط به [طبقاتي تعيين مي شود 

 

اين فعالين    از جانب رفرميستها و سنديكاليست ها اتفاقي نيست، زيرا عموماً  صنفي كار بردن اين اصطلاح البته به«:  نويسد ميكريم
اي كوچك به تبليغ      ها نيستند و عموماً در تماسهاي جسته گريخته با كارگران كارگاهه    ه تماس با كارگران صنعتي متشكل در كارخان   قادر بهكارگري

،    كنندي بيان منافع خودرا مي   بورژوائي درعين حال بنوع   داشتن در مناسبات خرده    رارق، ضمن آنكه بدليل خواسته هاي صنفي آنان مي پردازند  
 ناداني هم   ه خودرا ب ها و الي هرچند كه اين تيپ بدنبال خود بكشند  بورژواهاي فعال در اين صنف ها را هم خره، كه درعين حال مي خواهند

زاويه مناسبات توليد    ف هاي مختلف متشكل نشده اند، بلكه طبقه كارگر كليتي است كه از   ن و در صكارگران صنف نيستند دانند كه بازهم ميبزنند، 
مختلف توليد كار     بدون هرگونه تملك بر ابزار توليد و با اينكه در بخشهاي       اضافيارزش   توليد  اجتماعي از ديگر بخشهاي جامعه متمايز مي شود   

 منافع مشترك است بنابراين اگر كساني   يا  دهد كه هم سرنوشت و دار  ولي بدليل همين مشخصه واحد يك كليت واحد را تشكيل مي كندمي
نافع صنفي      زيرا نه م زنند  قدم و قلم مي اگر رسماً سرمايه دار نيستند حتماً دراين چارچوب        كنند، ويا ديدگاههائي از كارگران بنام صنف ياد مي     

وحدتي بوجود ميĤورد و نه در تقابل با سرمايه قرار ميگيرد، بلكه اين منافع طبقاتي كارگران و مبارزه طبقاتي آنان است كه بدانان كيفيت يك            
ركات ديگر     ساز حرا بوجود آورند كه زمينه  توانند حركتي  مي اشان   با مبارزات طبقاتي بعد يك طبقه، در   شونداگر متشكلطبقه را مي دهد و 

 هاي عقب افتاده ايراني نيستند، بلكه اختيار           و دورانساز باشد كارگران داراي منافع صنفي مورد اشاره سنديكاليست            درجهت منافع كل طبقاتي   
 ].تأكيدها از من است[»...اين واژه دوران ناصرالدين شاهي   

هذا اگر كمي دقت عنقل كردم معذرت مي خواهم؛ م) اره  هم نيمه كآن ( دليل اينكه نوشته اي چنين طولاني رامن از خواننده به
 گذاري كرده و نه  نه نقطه ـ از فرط عصبانيت  كريمچراكه دوست عزيز ما ـ. كنيم، متوجه مي شويم كه خيلي هم تقصيركار نيستم 

 : كه كريم سعي در بيان آنها دارداما نكاتي. و نه گفتاري پيوسته داردرسم لخط ثابتي را به كار برده 
 تماس با كارگران    قادر به« كار مي برند كه را در مورد كارگران به » اصطلاح صنفي « اين دليلبه»  ها و سنديكاليستها  رفرميست«) الف

؛ » مي پردازند خواسته هاي صنفي آنان    ها نيستند و عموماً در تماسهاي جسته گريخته با كارگران كارگاههاي كوچك به تبليغ         هصنعتي متشكل در كارخان 
؛ » كنندي بيان منافع خودرا مي  بورژوائي درعين حال بنوع   داشتن در مناسبات خرده  رارق « سنديكاليست ها به دليلو ها  ضمناً همين رفرميست

   بورژواهاي فعال در اين صنف ها را هم      ، كه خره درعين حال مي خواهند   « سنديكاليست ها و ها رفرميست  ي مسئله نيست، چراكه  اما اين همه
 اند به همين جا ختم   صنف ناميده ، جاي طبقه كه كارگران را به  سنديكاليست هاو ها ؛ اما دادخواست عليه رفرميست»خود بكشندبدنبال 

، براي آنها اشد مجازات را »د زنن قدم و قلم ميرسماً سرمايه دار نيستند حتماً دراين چارچوب   ] اينها[ اگر «نمي شود و كريم با گفتن اينكه 
نه اينكه بيش مگر  . هاي بي ربط مي زند حرف كه اين همهبوده هنگام نوشتن اين مقاله دچار سرگيجه  بهكريم شايد هم ؟! كندتقاضا مي

گران كارگاهي گناه و ايرادي ندارد كه  كار و تبليغ براي كارشان را مي فروشند، پس تماس نيروي هاكارگران ايران در كارگاه% 80از 
 كنند جز    چه مي}كه احتمالاً بايد سرشان را بريد{  سنديكاليست هاو ها  تازه مگر اين رفرميسته است؟ همه كريم را عصباتي كرداين
  »خواسته هاي صنفي « صراحت از  بهكريم ؟ اگر »]كارگران كارگاهي  صنفي ي هاتبليغ خواست:  يعني[ تبليغ خواسته هاي صنفي آنان    «

  زشت از اين آدم ها بسازد؟ هن را به ريسمان مي بافد كه تصويري فوق العاد زند، پس چرا اين همه آسماكارگران كارگاهي حرف مي

 آنها را كه اوبكنَد  از سر كساني ت خشخاص مي گذارد كه به هرنحو ممكن و متصور پوس مته به همه كه اينكريماما 
دانش  «ر دريافتي از اولين مفاهيم مربوط كه انگار نه انگا نويسد دقت و بي پروا مي ، خودش چنان بي نامد ميسنديكاليست و رفرميست

 ي مناسبات توليد رابطهح درهمي از ي اش را با توضبراي مثال او پس از اينكه مقاله. داشته باشديست ا بدارد ويا مي» مبارزه طبقاتي
طبقه كارگر كليتي   «است كه  باور بدين هم مي كند،  ي گيرنتيجهاعي توليد شروع مي كند و براساس توضيحات اش  ماجتماعي و مناسبات اجت

 گفت كه عزيز دقت داشته باش؛ چراكه  كريم بايد به! » از ديگر بخشهاي جامعه متمايز مي شود     زاويه مناسبات توليد اجتماعي      است كه از  
زاويه مناسبات    از ]نه [طبقه كارگر كليتي است كه«است و »  توليد يا روابطرابطه« به هرصورت ـ زيرمجموعه ي مناسبات توليد اجتماعي ـ

، مناسبات توليد اجتماعي، در مورد كارگران هرروي، به. »از ديگر بخشهاي جامعه متمايز مي شود ]  ي توليدكه از زاويه رابطه[ توليد اجتماعي
ارگران  كه از كباشد، و آنچه)  هاي دروني طبقه قشربندي: براي مثال (درون طبقه اي  و موقعيت  ي جايگاه  ح دهنده تواند توضيتنها مي
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  توليد كار و پيامدِ الزامي اشفروش نيروي كه همان وليد اجتماعي است آنها با ترابطه يو همسانيِ  هم گونگي ،يك طبقه مي سازد
 . ي ارزش اضافي استناخواسته

 ي ي توليد  ها و دگرگوني هامتناسب با رويدادهاي و كنش كلمات  معناي  كه  گوشزد كرد اين استكريم ي ديگري كه بايد به نكته
 هائي  ، اما آن واژهدن كن  نيز از دور خارج مياي زباني راه گرچه همين پارامترها بعضي كلمات و حتي ساخت    .  كنندميتغيير و اجتماعي 

 ـالزاماًـ بارِ معنائيِ ديگري پيدا مي كنند   ماً ـ اما   نه الزا ـ»اين واژه دوران ناصرالدين شاهي     اختيار  « عبارت  بنابراين،. كه باقي مي مانند 
 ايران و درميان كارگران ي  هرروي، امروزه روز درجامعه به.باشدهم داشته ) البته از طرف كريم( شاهي  كاربردي ناصرالدينمي تواند

 بيان ي شاهي ندارد و گوياي خواست هائي است كه اگر بكوشيم به گونه ي ديگر ناصرالدينمعنائي» خواست هاي صنفي« ي مه نيز ـ كلـ
، با كارگران در ايران رابطه داشته باشيم و  جاي تصويرپردازي هاي عجيب و غريب  بهپس،. اري مبثت و سازنده كرده ايمد، كنشو
گلُِ سرخ رفاقت و سوسياليزم را  داري بگذاريم تا شايد در اين گندابِ نظام سرمايه هايمان را به تبادلي رفيقانه و بدون عصبيت ايده

 خود گلستان زيبائي است كه لْد، اما كاشتن گُْن كاشته به گلستان تبديل نشو هايِز ما باقي است، اين گلشايد در عمري كه ا. بكاريم
 . ساز و زندگيودب گشا خواهد دريچه
 

 نيز مطمئن كنند كه صحبت بر سر ] هاي صنفيتأكيد يا تأمل برخواستي   واسطهبه[علاوه برآن حاكميت را .. .«:  نويسد ميكريم
 گويد  ماركس هم ميكه   دانما مي، ام در كجا ياد نمي آورمبه. »...تي نيست و فقط حرف برخي منافع صنفي است و نه بيشتر    مبارزه طبقا 

گذشته از اين سخن ماركس، مگر نه .  كندعوض نمي  اش  ي شريعتصاحب سرمايه يك دهم از سودش را با تمام بايد هاي ده گانه
 كاستن و سرنگونيِ كاستن از ميزان و شدت و نرخ اين سود، اين قابليت را دارد كه بهاينكه خاصيت سرمايه سودبري است؛ پس، 

 ي طبقاتي در مبارزه» فعليت«دلمشغول شد؛ چراكه   انديشه ها و طرح ها  بنابراين، نبايد فقط به. سودبرنده بيانجامدتماميتِ اين نظامِ
 با كارگران  رفيقانه و انقلابي بستگي دارد كه ما در عرصه ي ارتباطِ هائيام ي سوسياليستي به گ انقلاب اجتماعي و جامعهراستاي

 ! ها فاصله بگيريم ها بگذاريم و قدري از حرف  گام پس، تمركزمان را به.برمي داريم
  شناسند و اين  هرگونه تشكلي را كه جهت ضد سرمايه نداشته باشد انحرافي و در جهت سرمايه مي         «اگر كارگران پيشرو !  عزيزكريم

داني چرا؟ براي اينكه برادر  مي!  اين كارگران پيشرو گفت كه صدايتان از جاي گرم درمي آيد؛ بايد به»...نيست] نيز[يك اختلاف صوري  
 چه كار مي كند كه احساس شاغل بودن  او كني كهميفكر .  كندمي» كار« كه ش خوشحال است امن با رها كردن سال سوم دانشگاه

 كه من برايش فرستاده ام يك موتور سيكلت خريده و از بازارِ تهران به شميرانات مسافركشي مي كند تا له با پولي سا29اين جوان دارد؟ 
. طنز غريبي است. را دربياورد) منهاي مسكن و نان و غيره(نيازهاي رايج در جامعه ايران پولِ لباس و سيگار و حشيش و ديگر 
 نامه ي  با داشتن گواهي اش در اين است كه پدرمان راننده ي كاميون بود و برادرم ه شد؛ اما فرقپدرمان راننده بود و برادرمان نيز رانند
بايد قدري انصاف داشته .  هاي جوانان ايراني است، شرح خوشبختيگويم  كه از خودم مي اين.پايه يك، راننده ي موتور سيكلت است

 ي گل هستند و با  هي ايران دختراني كه مثل دست  ي كثافت زدهدر جامعه. مداهاي خارج ازكشوري را نخوريباشيم و گول اين داد و بي
كه خيلي هم   ( اي هم تن مي دهند و ما از اينجا   خوابگيِ ده دقيقه هم، براي يك روسريِ مدِ روز بهتي ندارندوما هيچ  تفا فرزندان

يك اختلاف «اگر اين احكام ! برخيزند داري بپا برعليه نظام سرمايه نويسم كه برايشان نسخه مي) ! اش خراب شدهوضعيت رفاهي
هنوز از جذابيت خاصي برخوردار است و جلب     ] سنديكا و اتحاديه :يعني[اين نوع تشكلات «نيست، پس چيست؟ اگر در ايران » صوري

 و خوار  و نفت خوارياي رانت كه انسان خارج از دورِ ماف آنچه .  لحاظ خريت شان نيست، به» كندمي] كه ميليوني هم هستند  [توجه كساني را  
شايد . گرسنه نباشد و هم انسان باشد هم تا زند  مي هر ريسماني چنگبه كه  است ايمعنوي مي كند، فقر مادي و   خوار را معنيهگُ

د هيچ   ياد داشته باش كه ما متعهد به تعه؟ اما به! ام بار در زندگي ام سنديكاليست و رفرميست شدهتعجب كني كه من براي اولين
 .نيستيم ي ايران اً موجود در جامعهانتخاب امكانات واقع و كتاب و مكتبي جز شريعت

 ـبا همه ي تواني ها و ماركس و ديگر دانشمندان انقلابي فقط سنگ انقلاب را بهاگر   سينه مي كوبند و انسان روبه رو را 
خواهران و ه ضمنِ آمادگي براي تيرباران شدن در راه لقمه ي نانِ   از هم اكنون ـ اعلام مي كنم ك، من ـيرندگضعف هايش ـ در نظر نمي 

 اين كارگر وآن جوان و فلان  شان،ئي ضمن عدم كارآ  كهيئ همه ي انديشه هاتنها ديگر ماركسيست نيستم، بلكه به    نهبرادران طبقاتي ام،
  م؟ كنم كه كجا بايد بايستم كه به گلوله بسته شو  ل مياز تو و ديگران سؤاحال . ند، تف مي كنمن  ي گل را تحقير مي كدخترِ مثلِ دسته
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 در بازگشت داني چرا؟ براي اينكه درصد بسيار بالائي از ما مي. يدآ صداي من و تو و ديگران هم از جاي گرم درمي!  عزيزكريم
هوري   م ر رژيم جنايت كار ج  در واقع همه ي ما كه از زير فشا. به ايران عمده ترين مشكلي كه داريم، مشكل مالي و اقتصادي است 

 هاي اقتصادي آنرا رفع و نفي و هزار   ترين مشكل ما اجتماعي بودكه پوشش در واقع، عمده. گريختيم از چوبه ي دار فرار نكرديم اسلامي
 ايران  به پس، اگر صداقت انقلابي و انساني داريم و حرفي براي گفتن و عمل كردن داريم، چرا . كرد ميكوفت و زهرمارِ فلسفيِ ديگر 

 . هم زير سؤال هستمن كه در اين مورد م طبيعي استانساني نجات نمي دهيم؟غيرباز نمي گرديم و جامعه را از اين همه اجحاف 
 

كه (ن سخنان ي شايد ا .هايم را بگويم بعضي از حرفحرف مي زنم، اما بگذار   پردهبيطور   شود كه اين دلم خون مي !  عزيزكريم
؟ نه اينطور ! گوشي را بگشايدي خشن و گوش خراش، مثابه ي مسمار به)  آزادي و انسان ناآشنا نيست  گان ه ي دلسوختبراي همه

 كه   جنبشي. » ها بهتر باشند بگذاريد اين سگها بروند شايد بعدي     « چنين نگفتيم كه  57در سال ) در مجموع (ما :  كه تو مي گوئينيست
جنبش فقط و فقط ضداستبدادي اين . كردها و بيش ها و روي كردهاي طبقاتي بود   اي از كاررنگونيِ شاه موفق شد، فاقد هرگونهبه س
 رنگ آن رنگ باخته اي سخني طبقاتي و بههم  گفته مي شود و توكه  هائي هم البته كه اين اهميت چنداني ندارد، اما همين حرف. بود

 كنند كه   حالا تصور مي اي هستند كه  ي جنابان ضداستبدادين عالهمه شاديگران، مي داني چرا؟ براي اينكه آقاي پايدار و  . انقلابي ندارد
 خبري از انقلاب  ـاقل تا نسل بعدي حد ـ آهنگ كنونيايران، با ضربدر . همه گي اشتباه مي كنيد! نه. علي آباد هم شهري شده است

! نهتواند آنرا درو كند؟ بدتر اقدام كرد،  كه هركس زومگر انقلاب سوسياليستي جنگلِ خودروئي است.  دربين نخواهد بود سوسياليستي
 . گردد راهبر نمي باري بارآفرينو هيستريك هرگز به گونه عنادآميز و عصبي كه با برخوردهائي اين كاشتني. اينرا در ابتدا بايد كاشت

 

عدي بهتر شود و همواره آرزو      همواره ما از اين فرج به آن فرج كرده ايم كه شايد ب   «:  كني كه مي نويسي اشتباه مي! نه، كريم عزيز
حقيقت اين . »سنت جاافتاده كه ريشه در تاريخ اين مرز و بوم دارد   «اين  گيري كه نتيجه مي غلط ؛ و به»... است،كرده ايم كه انشااالله گربه 

دقه درآمده و  اي از ح  ها و انبوهِ چشم هي كله مناره .  كه تاريخ جامعه ي ايراني تاريخ خونيني است كه هنوز بايد از آن آموخت است
 ـالبته با  اينها همه.  گرايانه از آن سخن مي گوئيماده گونه ار هيچ سلطان جاكشي نبوده كه اينديوانگيِحاصل  ، هاي پشته ساخته كشته  

 ـاجتماعي   بوده هائي و شورشي ها و آشوب ها ي طغيان نتيجهـ  اشيرانيويژگيِ ا بن بست هاي  از كه به لحاظ روابط و مناسبات توليدي 
 ها را به قيامي كه  م و آدمزيو نيز ـ بيامپس، از تاريخ ـ. كاهش داده است% 50بيرون تراويده كه گاه كميت جمعيت را تا   ايرابيرنت گونه

كه تكيه ي اساسي اي ( داريِ ويژه ي ايراني نه جمهوري اسلامي، اما نظام سرمايه. نخواهد داشت، دعوت نكنيماصلي تاريخي دربر ح
 ها در هوا ، چس نيست كه با اين هارت و پوت) برخوردار است نيز ي ويژه اي و از بوروكراسيِ بازتوليد شوندهبه درآمدهاي نفتي دارد 

كه ضمن تحقق كاري  .  ي كثافت و جنايت مي بايست كار كرداز ميان بردن اين جرثومهبراي . پحش شود و گنَدش به مشام نيايد
 . سرخواهد زد نيز ـد ـليارها ساعتِ مفي  هاي تاريخي، به ميضرورت
 

 حاكميت جمهوري    ها در فرداي غيرقابل پيش بينيِاحتمال اينكه بعضي از همين سنديكاليست و رفرميست!  عزيزكريمنه، 
ريش و موئي  با  اي صغرا  ـكبري بچينيم كه فردا  ه گون انتقادمان را به پس،. كم نيستچندان هم  به چوبه ي اعدام سپرده شوند، اسلامي

زندگي مي كنيم و )  اشش افزايي فقرِ روبه البته با همه(نكنيم كه ما در اروپا فراموش .  تر شرمنده ي امروز نباشيمسفيدتر و قامتي خميده
 !؟ چند مي فروختيمبه  و كسي را به چه كسي بوديم خون چهمعلوم نبود كه اگر در ايران

 

 بهانه ي اينكه  به   رژيم اش به وزارت كارِان را در ارجاع ي تعدادي از كارگرضاء شده ام كه طورمار تنها تو نيستي!  عزيزكريم
گوئيد كه  نمي  مگر خودتان«:  نويسيو مي كني ، انكار مي]پاي بندي خويش را بدان اعلام كردههم كه جمهوري اسلامي [ 78مقاوله نامه 
 خواهد، پس چرا براي عملي كردن اين خواسته بايد اينهمه       تي مجوز نيز نمي  اين حق قانوني شماست و ح  ILO 98 و 78 نامه هاي  طبق مقاوله

 فرو   ن كله ي پوك م اما به. هم در اين زمينه با تو همسو و همراستاست محسن حكيميآقاي ؛ » زده بود  ويا قانون امضاء جمع كرد
اگر ! چه علي خواجه، چه خواجه علي: بچه هاي اتابك قول ؟ به بايد فرقي بين بورژوازي ايران و بورژوازي جهاني باشد چرانمي رود كه
را جمهوري اسلامي بورژوازيِ  بايست اساساً چرا مي. ، بايد از هرنوع و شكلِ آن عبور كنند كنندرز بورژوازي عبوا كه كارگران قرار است

همه جسارت و شجاعت و   با اين» يلغو كار مزد«بورژوازي جهاني دور زد؟ مگر چه اتفاقي افتاده كه جريان موسوم به   به واسطه ي 
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اين است كه ) ي پوكم البته با كله( دليل نيست كه برآورد من  بي اش به سازمان جهاني كار و مقاله نامه هايش دل بسته است؟  راديكاليزم
 .جنبه ي شخصي و گروهي دارد» انتقادها«عمده ي اين بحث ها و 

 

 طرف به گردآورندگان امضاء ايراد مي گيري كه چرا از پسِ  يكاز ! گوئي؟ خواهي باصلاً چه مي كه معلوم نيست !  عزيزكريم
 تشكل خودرا نساخته اند و از دولت نخواسته اند كه آنرا به رسيميت بشناسد؛ و ازطرف ديگر ارسال درخواست  98 و 78 ي  هامقاوله نامه

سازمان جهاني كار كه اساساً توسط  «:  كه و مي گوئي يابي كارگران را به سازمان جهاني كار زير ضرب مي گيريتشكلرفعِ موانعِ 
 المللي و هماهنگ كردن برنامه هاي خود براي فشار به طبقه         داري براي كنترل مبارزات كارگران در سطح بين        سياستمداران كشورهاي سرمايه   

 .» مستمراً از او كمك خواسته مي شود    ي آمال آن است و  اطلاعيه نه تنها مرجع و امامزاده است، بلكه كعبه    جهاني ساخته شد در اين  
 كه در ايران زندگي  امروز تعدادي از كارگراني. ر كه يارش دربرَ، و آن كه دو چشمِ انتظارش بردفرق است ميان آن! دوست عزيز

ا گرايشِ  و دكاندار و كاسب هم قاتي دارند و تعدادِ قابل توجهي ب   كارگر هم نيستندطبقه ي   كه نماينده  صد البتهومي كنند 
 ـتوده اي هم اكثريتي  ،كار به وزارت)  يابي كارگراندر راستاي تشكل رفع موانع  درخواست  برمبتني( امضاء شده اي را طومارِ ،ر ميان دارند د 

 هاي اينرا نبايد با تقاضاهاي صرفاً خارج از كشوري از سازمان. ه داده اندئ هاي كارگري در سطح جهان ارا  كار و تشكلسازمان جهاني
 است؛ اما مانور اي  امامزاده ساختن از سازمان جهاني كار امرِ رذيلانه  ! آري. جهاني مقايسه كرد و در مقابل آنها واكنشي يكسان داشت 

گذشته از اين، اگر گردآورندگان .  تواند حكايت گرِ هوشياري هم باشد ميبازي بين شكاف ها) نه هميشه (عمال ديپلماسي و بعضاً   و اِ
كارگران داخل   نه تنها فاً سازمان جهاني كار را مورد خطاب قرار مي دادند، كسي اين درخواست را امضاء نمي كرد؛ چراكه     امضاء صر

 .، بلكه بسياري از فعالين جنبش كارگري در خارج از كشور هم آشنائي چنداني با اين نهادِ كارپردازِ سرمايه جهاني ندارند  كشور
 

افر و اغلب ن گاه مت متناقض و بي  هائي را به هم مي بافد كه گاه دارد؛ جمله» ...كميته پيگيري « در برآوردي كه از  كريم منيري 
 :زخواني كنيمبانقادانه  ها را باهم  بعضي از اين جمله. باشندمينامربوط  
 شود، طلب كمك      بيده مي البته اگر آقايان از آقاي گاي رايدر هم، كه اينروزها درِ اطاقش توسط بسياري فعالين كارگري ايران كو             «ـ 

 بيني اش نشان  با اين پيشكريم. » شناخت تشكيلاتشان را برسميت مي گشتند و وزارت كار حتماً   با كيسه خالي باز نمي  مي كردند، ديگر حتماً
 ـباندهاي متشكله ي جمهوري اسلامي ندارد  كه هيچمي دهد رنج تر از ديپلماسيِ دولت جمهوري اسلامي بغ .  توجهي به سوخت وساز جناح 

 ! و امثالهم بتوانند براي كارگران ايران منشاءِ خير و خوشي باشند گاي رايدر قايآآن است كه 
در جوار همين  (هم  ديگر  چنان رنگارنگ و متنوع است كه حتي يك خانه كارگرِران آن باور من بافت طبقاتي كارگران ايبه

 مي بايست ، يك خانه كارگر فرضيِ ديگر  چراكه. محسوب شود و نيكياءِ خير مي تواند براي بعضي از كارگران منش) فعليخانه كارگر
؟ دقيقاً در ميان ! گزاري كندخدمتجناح ديگرِ سرمايه اسمي پيدا كند و بتواند از پس اين اسم و رسم براي  كهي بزند ئدست به بازي ها

 چرا چنين پيش بيني مي كنم؟ براي !دو خانه كارگر مي آورندهمين بازي هاست كه بخش هائي از كارگران آن بلائي را كه نبايد، سرِ هر
 . سياست مي گرايند و سياسي عمل مي كنندبه ي خويش كارگران ايران در امر مبارزه  كريماينكه به قول 

 بافي است، اما فانتزي اي است كه در بطن خويش يكي از احتمالات قابل تصور را  ي اين حرف ها تنها يك فانتزيگرچه همه
كه در اين ميان    آنچه. و خانه كارگر دوم و سوم بود» ... پيگيري كميته « كه اين همه دلواپسِ  لازم نيست بنابراين،. به تصوير مي كشد

كميته «ربط روشني هم با  است كه  اي سوسياليستيِ مخفي ـ  ـسازمانيلازم و ضروري است، تلاش در راستاي ايجاد نهادهاي آموزشي
 كه  در خارج ازكشور را چگونه بايد مورد بررسي قرار داد؟ حقيقت اين است ترين علت اين همه جاروجنجال اما مهم.ندارد» ...پيگيري
كارهائي انجام خودرا در امر مبارزه ي طبقاتيِ كارگران صاحب نسق مي دانند و مي بينند كه ) كريم منيري از جمله متأسفانه (عده اي 

شود؟ كارِ  شان بازپس گرفته ذهنيِ از دست رفته» حقِ«بكنند كه پس چه بايد . متنافر استمتناقض و » حق« كه با اين گيرد مي
 اي كارگر را آنقدر با كتاب و آرزو و ديگر كشورها مقايسه  عدهيِئداتف  گام هاي ابيط ضعا كه نقتنها كافي است. مشكلي در پيش نيست

 !!دستمريزاد. اقع بين سندانِ دولت و فشارِ اپوزيسيون خرد شوندبراي آنها رمقي نماند و در وكنند و زير ضرب بگيرند كه 
اينكه چنين تشكلاتي در ايران پا ميگيرد يا نه موضوع           «:  رايدر حواله مي دهد، مي نويسد  آقاي گاي  كارگران را به كريمـ پس از اينكه 

 دانند كه  جهاني شاهد اينگونه تشكلات هستيم و همه مي   بررسي اين نوشته نيست و از اهميت آنچناني هم برخوردار نيست ما اكنون در سطح         
اينچنين امامزاده هائي مراد هم نمي دهند فرضاً هم كه چنين تشكلاتي برپا شوند از هيچ چيز و هيچكس مستقل نخواهند بود جز احتمالاً خانه كارگر،       
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ه شود بايد خودي بودن اثبات شود كه بنظر ميĤيد قدمهاي اوليه   ي زده خواهد شد و براي اينكه چنين رقيبي كنار زد كنار بكه به عنوان يك رقيب 
را توسل » ...كميته پيگيري« شرط موفقيت  طرف از يككريم منيري  آقاي  . »در همان اطلاعيه اوليه دراين جهت برداشته شده است       

 گويند تفرعنِ اشراف منشانه ي  مياين به. ارندد آقاي گاي رايدر پيش مي بيند و از طرف ديگر مي گويد اينها اصلاً اهميتي ن به
 به همكاري و  چرا ضمن استقلالِ احتمالي از خانه كارگر غبغب مي اندازيد كه اينها اصلاً مهم نيستند، پس اگر شما باد به. پاسيفيستي

 ؟! هميشه در كنار گود نشسته اند»پهلوانان « كه شايد هم خودي بودن با جمهوري اسلامي متهمشان مي كنيد؟ 
 

و مانند آن، در خارج از كشور نشسته و كارگرانِ داخل كشور را مورد ي ارگانيك و غيرارگانيك   اي از رابطه بدون هرگونهمكري
 كارگران گفت كه اشتباه كرده اند كه به چنين گرايشي لبيك گفته اند و حتي امضاي خودرا پاي آن       بهبايد«:  دهد و مي گويدخطاب قرار مي

 طبقه كارگر برخورد مي شود، طبقه بعنوان       عموماً وقتي از زاويه آگاهي به «مي نويسد رف ديگر در رابطه با چگونگي آگاهي ؛ و از ط»گذاشته اند
براي ....  ها توسط بخشهاي خاصي از روشنفكران صورت ميگيرد كه قصد دارند   اين ارزيابي ....  شودشكل ترسيم مي  مجموعه اي ناآگاه و توده بي   
از    ( اي كهجز حديث نفس؟ همين هندوانه گويد چه ميـ   كريم  ـقل قول ن  دو ي ايندر مقايسه. »...ل شوند خود رسالت خاصي قائ  

 آنها نهيب  به) از ديگرسو (؛ و  و ديگران زير بغل كارگران مي گذارند كه نه بابا شما همه انديشمند و فلان و بهمان هستيد  كريم ) سويك
 جنابان خودرا از سرشت و گوهرِ ديگر و ويژه اي  ، چه معنائي جز اين دارد كه اين عاليدنمي زنند كه بايد امضاهاي خودرا پس بگير

 ؟مي دانند
 

 باره  در اينوي .  آن خالي از فايده نيستد كه نگاهي بهدار جالبي  ي شكل گيري آگاهيِ طبقاتي نظريه  در رابطه با پروسهكريم
 اي همه كارگري   محله اش گرفته تا روابط دوستانه و مراودات   ه خود، از روابط كاري در زندگي روزمر ] ي[بدليل آنكه هركارگر «:مي نويسد

كريم در . »است، خودبخود بدين مناسبات هم از زاويه كارگري مينگرد و هرنوع آگاهي هم بدست آورد با معيارهاي كارگري برآورد ميكند               
يادمان باشد كه هر فرد در هرمناسباتي از زاويه منافع خود شركت            «: يد ي خويش مي افزا ادامه و براي تكميل تئوريِ اپيستمولوژيكِ ويژه 

شركت در هم حاصل را كنند و اگر آگاهي  د بهمين خاطر نيز كارگران در هر مناسباتي قرار گيرند تنها منافع خودرا در آن مناسبات دنبال مي ميكن
دست مييابند و ازآنجاكه بعنوان كارگر با منافع كارگري كار و زندگي ميكنند       آگاهي هائي مناسبات اجتماعي بدانيم، كارگران هم در نسبت خود به  

 .»اين آگاهي ها ناظر بر اين منافع خواهد بود   
كرده و    كارگري  مسائل تشكيلاتيي  واسطهدر ايران به شناختم و نمي دانستم كه مدتي از عمرش را  را نميكريم منيرياگر من 

 اين نوشته حتي يك رمان كارگري هم  كردم كه نويسنده ي سبتاً طولاني داشته، فكر مي اي نو رابطهبا كارگرانِ سياسي نيز برخورد 
 را ش كاررا كسي بشناسيم كه نيروي» كارگر« اگر . زندت و پلا حرف مي چنين پرنخوانده كه در مورد وضعيت كارگران در ايران اين

 بگيريِ  و حقوق محدوده ي فقر و ناداريرا به» كارگري«ني اگر وضعيت يع ، توليد مي كندهممي فروشد و ناخواسته ارزش اضافي 
: يعني[ كارگري  چنين تماماً و خالص  عرض كنم كه تصوير و تصور شما از مناسباتي اين منيري؛ بايد خدمت آقاي  صرف كاهش ندهيم

، هيچ ربطي نه با ]» اي همه كارگري است     محله ودات   اش گرفته تا روابط دوستانه و مرا      در زندگي روزمره خود، از روابط كاري      ] ي[هركارگر«
 كه اساساً هيچ ن بايد گفت ي ايرادر مورد جامعه طور مشخص به.  كجاي ديگر در اين دنياي خاكي نداردكه با هيچبل ي ايران، جامعه

ي هاي خرده بورژوائي و كاسبكارانه  محله و هيچ شبكه اي از روابط دوستانه و هيچ رابطه ي روزمره اي وجود ندارد كه مالامال از آميختگ
 ، كاركارگران، ضمن فروش نيروي% 50 بيش از تن گفت كه. تقريب مي ت شديدتر است؛ امروزه روز به  هم مسئله حتي از اين.نباشد

 اين ري كريم مني هرروي، توصيه من به  به. شودكارگري حاصل مي درآمدهاي ديگري هم دارند كه اغلب قريب به اتفاق از ممرهاي غير 
نه .  اش را مورد بررسي قرار مي دهم بزند تا فكر نكند كه من با حب و بغض خاصي نوشته ايرانقدم رنجه فرموده و سري بهاست كه 

  گاه  احتمال بسيار قوي هيچ تصوير شما از چگونگيِ روابط و مناسبات كارگري واقعي نيست و در اين اوضاع احوال هم به! دوست عزيز
 .شدواقعي نخواهد 

هر فرد در هرمناسباتي از زاويه منافع خود         « از چگونگيِ مناسبات كارگري در ايران، اين حكم وي كه كريمگذشته از تصوير جعليِ 
.  را بيان كند  اي ماركسيستي شباهت دارد تا انديشه) استوارت ميلجان : مثلاً( بافي ها اقتصاددانان ليبرال   يه نظر، بيشتر به»دشركت ميكن

جاي     و به ايمفروكاسته مناسبات اش ، انسان را تا حد موجودي مجبور به»شركت در مناسبات اجتماعي بدانيم    حاصل ... راهي گر آگاا«
 .داشت  اي جز پيروي از پول پوت نخواهيمو درصورت انقلاب سوسياليستي چاره  ايم ماركس از فوئرباخ آموخته
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 امري غيرممكن تبديل مي كند، فرض كنيم كه در اثر حادثه اي     گذشته از اينكه چنين حكمي انقلاب سوسياليستي را به
ي اقتصادي و سياسي و اجتماعي را به دست   جانبه بساط سرمايه را جارو كردند و قدرت شوراهاْ مديريتِ همهايران غيرمترقيه كارگران

و مناسبات توليدي  ي آحاد جامعه   همه ايرقبهور غيرمت طدراينصورت مفروض، شوراها فاقد اين امكان خواهند بود كه بازهم به. گرفتند
پس .  تاريخ بريزندنيِا د زباله  به اي از روابط و مناسبات بورژوائي و خرده بورژوائي را سياليزه كرده و هرگونهشبه سوكرا يو اجتماعي 

؛ اما از آنجاكه ز انسان وجود خواهد داشتا  بر استثمارِ انسانقدرت شوراها، بازهم بقاياي مناسبات مبتني از استقرار بنابراين، حتي پس
 است و فعليت  مندو اراده گر ـ آگاهي كنش نيزاست، و در واقعيت زندگي ـ» شركت در مناسبات اجتماعي   حاصل ...  آگاهي « قول كريم به

و قرار شوراها و كنش گري  ي قبل از استجامعه از ه ماند باقيدر مورد روابط)  جانبه ي شوراهادر صورت استقرار قدرت همه(؛ پس دارد
يا بايد اساساً اين امكان وجود داشته .  مناسبات چه بايد كرد؟ از دو حالت خارج نيستاز اين  و فعليتِ عمليِ آگاهيِ برخاسته ي منداراده

؛  نمايدمكن ميباشد كه آگاهي را از حد و حدود مناسباتي كه افراد در آن حضور دارند، فراتر برد كه اين حالت طبق حكم كريم غيرم
 .برداشت  ي غيركارگران را از ميانويا بايد همه
 جاي منطق و ، به»شركت در مناسبات اجتماعي بدانيم  حاصل ... راگر آگاهي ا«سختي در اشتباه هستي؛ چراكه  به!  عزيزكريمنه، 

 ـديالكتيكي به منطق و شناحت شناسيِ ارسطوئي چرخيده ايم و به   گونه اي اسكولاستيك به جهان و هستي شناخت شناسيِ ماترياليستي 
 .، ناگزير فعال است»فعليت«، انفعالي؛ و »شركت« بايد توجه داشته باشيم كه . ايمكردهه گان

 يك گروه اجتماعياز كه در اين مورد هرمجموعه اي   نهادِ آنتي تزيِ مجموعه هاي متقاطع است»فرد« كه حقيقت اين است
اما . دارد] تزي[و گروه پوزيسيوني تثبيت گر]  تزيآنتي[فرد پوزيسيوني تغييرطلب ، »گروه و فرد« ي حكايت دارد؛ چراكه در رابطه

 موضع و موقع خويش تبادلات معيني دارد كه به هرصورت در بستري از انديشه و عمل شكل مي گيرد، ازاينرو ازآنجاكه هرگروهي بنا به
 هائي است كه فرد در     گروه ي تبادلاتيِشبكه تزيِ  فرد حاصلِ برآيند آنتي گاهيِ، آ منديِ هرشخصِ معين  منهاي اراده،  كه گفتمي توان

د، با افرادي ن دارد، بيشتر و پيچيده تر باش فعليت  كه فرد در آنها  هائيوهر دليل نيست كه هرچه گبي.  تبادل مي پردازد  و به داردفعليتآنها 
 و    لحاظ حضور در رابطه ي كار و سرمايه  هرصورت، كارگران به  به. مي شويم تر مواجهشخصيت، پيچيده به لحاظ اراده مندي و آگاهي و   

 هائي كه مضمون تبادلاتي شان شكلي از اشكال مبارزه با مناسبات يا روابطِ كارِ و فعليت در ديگر گروه) ازيك طرف(مناسبات تبعيِ آن 
 جهت نيست كه همه ي  بي. دنشكل مي ده) دانه و مختار گونه اي اراده منالبته به( آگاهيِ خودرا ،)ازطرف ديگر (دستمزي است

انديشمنداني كه در راستاي سوسياليزم كار و انديشه كرده اند، براين اصرار دارند كه كارگران در مناسباتي به غير از مناسبات جاريِ 
  راستي چرا؟ اما به.اندهراس مي  را يابي است كه كريمشكل و محتواي سازمانهمين . يابندزندگيِ كارگري نيز سازمان ب

 

ه ي آخر نوشته كريم براساس شناخت شناسي ويژه ي اش بنا شده و از فحش و فضيحت هم دريغ چنداني ندارد،  صفح3ازآنجاكه 
 باور من ؛ چراكه بهيستن شناسم با اين نوشته قابل مقايسه  هرروي، كريمي كه من مي به.  ي آن خودداري مي كنمبازخواني نقادانهاز 
 .اين نوشته را در وضعيتي عصبي نوشته استم كري

*** 

كميته  «به تئوريك  اصطلاحـ در ظاهر و مقدماتِ به  اما ـ اي كه به گونه اي عنادآميز و با خشمي هيستريك  چهارمين نوشته
كه  ل فهم ايشان است،  ي آقاي پايدار، نثر روشن و قابدر نوشتهت ب ي مثنكته.  استناصر پايدارد، از آنِ آقاي ي پردازم» ...پيگيري

از  ي تاريك در اين نوشته وجه عاطفي و احساساتي آن است كه  وجود، نقطهبااين . متأسفانه اغلبِ ديگر نقادان فاقد آن هستند
 پايدار مراجعه كنيم و آقاي  كه به جاي قضاوت و ارزش گذاري به خودِ نوشته ي  ، بهتر استرويهربه . نيز خالي نيست زيورهاي تئوريك 

 .مورد بازبينيِ نقادانه قرار بدهيمرا نبعضي نكات آ
 

 فعالين راستين جنبش كارگري  تهيه و تدوين اين طومار براي بسياري از  «:  اش مي نويسد در همان اولين پاراگرافِ نوشتهپايدارآقاي 
 و »پراكسيس« اش از جاي جاي نوشتهازآنجاكه آقاي پايدار در  ]. تأكيد از من است[»موجد بسياري از ابهامات و پرشسهاي اساسي است   

 از ي كرد تا اين مسئله همانند بسيارنيز اشاره مي» فعالين راستين جنبش كارگري «ِ  معيارهايِ عملي جا داشت كه به مي نويسد، »عمل«
فعالين  « صف ر عملاً بههمانند آقاي پايداند ست آمد و ديگران هم مي توان بيرون ميصرفاً نظريو ادعايِ  ي ابهام از پردهمسائلِ ديگر 

 كه در عرصه ي ، بدونِ معيارهايِ معين عملي »فعالين راستين جنبش كارگري «هرروي، سخن از  به.  بپيوندند»راستين جنبش كارگري 
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ارج     كننده ي نارسيسيمِ ويژه ي خيران هم مورد آزمون قرار گرفته باشد؛ اگر تعارف نباشد، بيشتر احساساتي است و بيانكارگري ا جنبش 
 .از كشوري است

 

ؤال  طرح چندين سبه خواند،  سؤال برانگيز مي»فعالين راستين جنبش كارگري« پس از اينكه تهيه طومار را براي پايدارآقاي 
ن  متشكل شدن و سازمان دادبايدچرا « كند سؤال ميوي .  كندت با آنها قلمداد ميرا به  مخالف» ...كميته پيگيري«اساساً ـ ـ پردازد كه مي

 كارگر    داري برطبقه   استثمار و بيحقوقيِ سرمايه     ميلح بين الملليِ واسطة ت   د كسب اجازة رسمي از دولت سرمايه داري و يك نها         مبارزات خودرا به  
 داران و دولت     در پروسة سازمان دادن و متشكل نمودن مبارزات خويش، حق داشتن تشكل طبقاتي را بر سرمايه نبايدموكول نمود؟؟؟ چرا  

 ي اين ندارم، اما تاآنجاكه از اطلاعيه» ...كميته پيگيري« غيرمستقيمي با  يا  گونه رابطه ي مستقيم وگرچه من هيچ. » تحميل نمود آنها
را ي م ي توان خويش گااند؛ بلكه در حد و اندازه نكرده هائي»نبايد« و ها»بايد« چنين آيد، آنها اين برمي هاي فعالين آن   جمع و مصاحبه

 ! ها تا آسمان خدايان است؟سان نتا انكار و اتهام از زمينِ ا» نقد«كه فاصله ي  اما فراموش نكنيم. داردهم كه جاي نقدِ بسيار  اند برداشته
 پروسة سازمانيابي خودرا     نمي توانچرا «:  ضمن اينكه از بارِ اتهام تهي نيست ـ اما منطقي تر مي باشد  پايدار ـآقايدو سؤال بعديِ 

 طبقاتي دفع كرد؟ چرا      را با قدرت مبارزه و اتحاد     يابيه پيشبرد و همزمان هرنوع مداخلة دولت بورژوازي در كار اين تشكل      مصمم و استوار ب 
 هاي لازم پيشبرد اين پيكار و محل نياز شوراهاي كارگران را با زور جنبش متحد خويش بر دولت                پيكار هزينه   متشكل شد و در پروسة   تواننمي

ي   ايران در گسترهبراي اينكه جنبش كارگريِ:  روشن استپاسخ اين دو سؤال كاملاً]. تأكيدها از من است [»؟؟سرمايه تحميل نمود 
 عكسِ آن  را قبول ندارد و به اين برآورد) ويا گروهي(بنابراين، اگر شخص . داراي چنين ظرفيتي نيست ي فروشندگان نيروي كار همه

 .  هاي اسكولاستيك باقي بماند و درحدِ پلميك اتلاف بكشاند هاي بيهوده بهپرسش و پاسخاين  را با  اشوقت بايست نميباور دارد، 
 انرژي گذارند نميرا كه هائي    آدم كارِسازش دست در عمل پراتيك برخيزد و مستقيماً به) ويا گروه(اين شخص  كه پس، ضروري است
شمار  «: نويسداهميت دارد كه آقاي پايدار مي  ـ از اين جهت اًوصصخ اين مسئله ـ. ، رو كندبيفتد حي كانال صحمبارزاتي كارگران به

 كارگر معترض و مبارز، نياز مبرم و فوري       4000 كه در همان چند روز نخست اين طومار را امضاء كرده اند گواه آنست كه بطور حي و حاضر        كساني
.  كنند را عميقاً و با تمامي گوشت و پوست لمس مي   ويشعليه وضعيت موجود طبقة خ   ايجاد يك تشكل واقعي كارگري براي مبارزه     به
براي متشكل شدن و براي     آوري اين امضاها در زماني نه چندان طولاني درعين حال مؤيد آنست كه شمار كارگران آماده و مصمم             جمع 

 ي  كه پيش از اين از مصاحبهگرچه طبق نقل قولي]. تأكيدها از من است [»، بسيار بيشتر از اينهاست  سازمان دادن جنبش طبقاتي خود   
كار است و ارجاع درخواستِ حق  آوردم، نظر او فقط مخالفت با تقاضا از وزارت»  هااتحاد سوسياليست« با اطاق محسن حكيميقاي آ

، باعث كه اگر واقعي باشد (پايدارمعهذا در مقابل اين ادعاي آقاي  بيند؛ بلامانع ميكار   سازمان جهانيتشكل آزاد و مستقل را به
 كه باعث شد كه ما وزارت       دليلي«]: 8[گويد مي » هاتاتحاد سوسياليس« اش با اطاق  در مصاحبهمريم محسني خانم ) خوشبتخي است

كارگرائي كه تو كارخونه و اينها هستن   از   بديم اين بوده كه يكي اينكه وقتي كه طومار رو مي بري امضاء جمع كني خيلي   ركارم مورد خطاب قرا
سطح  هرحال خوب الآن به.  ين ين، چي اولين سؤالشون اينكه اصلاً اينا كي   . ندارن  المللي  رن كه آشنائيِ زيادي با اين نهادهاي بين   وجود دا 

] كه[يا اصلاً هستن كارگران آگاه هم هستن   . آگاهيِ كارگران ما در حدِ، در اين حد نيست كه همه با اين نهادها آشنائي كامل داشته باشن        
مثلاً    ما اول مراجعه نكينم به   چرا  . كي ينبنابراين اولين سؤالشون اين هست اينا        . ئيِ مختصر دارن شنا آ  ها اني ندارن ويا بعضي   آشنائي چند 

 كرد، بشه بيشتر ي گيردوم همين كه ما از اين غافل نشيم كه براي اينكه بشه بهتر اين مطالبات رو پي. يكي اين .  كاروزارت  مسؤلين اينجا، به
اين قضيه رو بيشتر مطرح      كههمين مراجعات به وزارت كار خودش مي تونه      تو جامعه، بشه بيشتر به اصطلاح تداوم داد اين حركت رو      مطرح كرد

 گه كه نه  يا مي. يه جواب بده  مجبوره  .  ريم به وزارت كار مراجعه مي كنيم، يه جواب به ما مي ده    خوب ما مي . و تداوم بده  ركنه، اين حركت
مسئله را بيشتر طرح  كه  كنم  يا در سطح جامعه من فكر مي    خودِ اين بازتابِ اين پاسخگوئي        ديگه كه   گه پذيرفتيم يا حالا هر دليل    ا مي  يفتيمرنپذي

 شه كه يه   از اينجا ناشي نمي ؛ يعني وزارت كار نيست[...] تأييد   مي شه و اين به معناي ي اصطلاح اقشار بيشترپشتيبانيِ بهمي كنه و باعث 
دوستان ايران خورو     نامه همانطور كهچون طبق مقاوله نه ، بده رو  ايما همچي اجازهبه   كاركه وزارتيم شمنتظر بما  واقعاً حالا وجود داره و توهمي

ر   كارگرا آزادن در هرجا، د    87 نامه به اصطلاح شماره  گراش آزادن بخصوص مقاوله    هركشوري كار 98 و 87اشاره كردن، طبق مقاوله نامه شماره    
 كار   مثلاً حالا اگه وزارت  نبوده كه     آون مسئله  ر خاطبنابراين، اين به  . عشون بشهنهركشوري پاي تشكلِ خودشون برن و هيچ كس م نمي تونه ما     

 هرحال اين خواست وجود داره خواستِ       يعني به. اينجوري نيستش  . مطالبات برحقشون كه حق تشكله ديگه پيگيري نكنن    اجاره نداد افراد اينجا    
اقداماتي كارگرا   ] و[ شه  مي هرحال مطرحمطرح شده و اين خواست وجود داره به    خوشبختانه الآن در بخش زيادي از كارگراي ما     .قِ تشكلح
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اين حقِ ماست كه      نامه هاي بين المللي    خاطر اينكه طبق مقاوله    به .  ي نهادي نمي شن  اجازه منتظر .  كنن كه براي اينكه اين حقو به دست بيارن       مي
 هاي   بايد از جانب بخش  ما ازش غفلت نكنيم كه يكي اينكه اين مسئله بايد تداوم پيدا كنه؛ يكي هم اينكه        .... ولي اين  . ي تشكل بريمپا

تأكيدها از من  [»اين از اين زاويه بود   .  اين طومار گسترده تر بشه، بيشتر تأثيرگذار باشهبتونهبيشتري از كارگران مورد حمايت واقع بشه كه   
 ،در اين مورد  استنباط كرد كه چنين توانمي» ...كميته پيگيري « و ادعاي فعالين پايداري اتهامات آقاي  از مقايسه ترتيب، بدين. ]است

 . ـ برجستجوي حقيقت سلطه اي گمراه كننده دارد  احتمال قوي به ـپيش داوري
پاسخ دوستان    « ي را با نوشتن جمله» ...يته پيگيريكم«، »قانونمداري«و» قانونيت«توضيحاتي دال بر مضار  از  پسپايدارآقاي 

هيچ  « نتيجه مي گيرد كه ـ درستيبه ـ با شرح نسبتاً مفصلي  و ؛مداريِ بورژوائي مي كندون قانونيت و قان متهم به»به احتمال چنين است
محقر     همين خواست ز اين جنبش، حتي به دولت بورژوائي در ايران در غياب جنبش نيرومند ضد كارِ مزدي كارگران و بدون احساس وحشت ا       

، اشرافيتِ ذهنيِ » كارگرتودة«خواندن خواست » محقر« با پايدارگرچه آقاي ]. تأكيد از من است[» نيز گردن نخواهد گذاشت كارگر تودة 
 خواهند  ميدربست از عناصري تشكيل شده كه » ...كميته پيگيري «كه  اين نتيجه رسيده اما چرا وي به  دهد، خويش را نشان مي

البته (فعالين اين حركت و نه در مصاحبه ي » ...كميته پيگيري«جلويِ جنبش سوسياليستي كارگران را بگيرند؟ ازآنجاكه نه در بيانه ي 
 اي جزاين ندارم كه چنين دريافت و برداشتي را     وجود ندارد، من چارهاستباطسخني دال براين ) ثقفي استثاي مصاحبه ي آقاي   به

 برسوخت و ساز واهان حق سرپرستي؟ اشرافيتي كه با دستي دور از آتش، خ ! منتصب كنم و ديگران پايداراشرافيِ اقاي به ذهنِ 
 . ي كارگران در داخل كشور است مبارزه
 

در   ه طبقه كارگر   چدريك كلام آن   «:  نويسد جا مي  كارگري در اروپا، نقش اتحاديه ها و نتايج حاصله يك    در بررسيِ جنبشپايدار آقاي 
غنيمت جنگي     چنگ آورد مقدم بر هرچيز و در اساسي ترين تحليل،            و حقوق مدني به   اروپا در طول يكي، دو دهه زير نام جامعة رفاه، دموكراسي          

دة   ، غنيمتي كه بورژوازي اروپا به مدد سودهاي خيره كنن   داري در دهه هاي پيشن از اين تاريخ بود    و ضدسرمايه ناشي از جنبشهاي توفندة طبقاتي 
 ) ي بعد همان نوشتهصفحه(و در جاي ديگر ]. تأكيد از من است[»...ناشي از صدور سرمايه و استثمار دهشتبار نيروي كار بغايت ارزان     

قرارگاه آشتي طبقاتي ميان بورژوازي     داري پرولتاريا و    جنبش ضدسرمايه نشينيب  اي كارگران در اروپا مرز آخر عق جنبش اتحاديه«:  نويسدمي
 : ي اين دو حكم مي بايست گفت كه در مقايسه]. تأكيد از من است[»... با وساطت سوسيال دموكراسي بود،    ه كارگر و طبق

 ؛ اما  ـ در عرصه ي اجتماعي و سودافزائي احمق نيست  در برآوردها و جستجوهاي تاريخي  ـ اشـ بورژوازي ضمن ناتواني اولاً
 غنيمت جنگي«هرروي،  به.  دهد مي في الحال موجودْدر عرصه ي جنگي اين باج را هد، دب» باجِ جنگي« كه  هرآنجاكه قرار است،ازاينرو

 .سخن مهملي است»  در دهه هاي پيشين از اين تاريخ    داري  و ضدسرمايه  ناشي از جنبشهاي توفندة طبقاتي  
 زعم آقاي   كه به ( كارگر طبقهه مي توان چنين نتيجه گرفت ك  كدام قانونمنديِ مشخص بنا به در عرصه ي مبارزه ي طبقاتي  ـ  دوماً

  رسد؟مي » قرارگاه آشتي طبقاتي «، به» داري  و ضدسرمايه  جنبشهاي توفندة طبقاتي«از پسِ ، ) اساساً و ذاتاً انقلابي استپايدار

را نيز  سازش هاي ، كه زمينهني استا جوئي براي فرار از اين رابطه ي غيرانسكار، چاره لاينفك فروشندگيِ نيرويي  خاصهـ  سوماً
 ي طبقاتي نيز جنبه اي اوقات  در پاره در چارچوب مناسبات موجود ـ عموماً فردي و گروهي است، اما    گرچه اين فرار ـ.درخود مي پروراند
 ي فعليت   خودآگاهانه است و از جنبه  لحاظ تاريخيبه كه  اي است نيز ـ فرارِ طبقاتيواقع، انقلاب سوسياليستي ـدر . به خود مي گيرد

 . شكندنظامِ سرمايه را مي ي رچوبهچا
  بين المللي تبديل شده  و قدرتمند كه اتحاد شوروي به يك نيروي انقلابيبه نظر مي رسيددر شرايطي كه   كارگر اروپاـ طبقه چهارماً

مدد سودهاي     هغنيمتي كه بورژوازي اروپا ب «، و از پسِ بخش دارد  اي هم برجنبش هاي كارگري و مبارزات رهائي و هژمونيِ گستره
 اش را در سطح امور ه بود، ترجيح داد كه مبارزه دست آوردبه» ...خيره كنندة ناشي از صدور سرمايه و استثمار دهشتبار نيروي كار بغايت ارزان        

ن، گذاشت سوسيال دموكراسي كاريِ ي پا پا اينرا به.درهدتن  طور موقت به سازش متمركز كند و به) كه قابل حصول هم بود(رفاهي 
 ـآموزشي   تبادلاتيي روش ها و سازي آن شيوه هاچراكه در اين وارونه. مسئله است ي بررسيِ وارونه   پيش زمينه ي چنين كنشي  كه اي  

 . شود تبديل نمي انقلابيي درسنامه فراموشي سپرده مي شود و به يك ، بهبوده
تاريخي  ويژه ، امري جهاني و به كارگرطبقه»  داريِ ضدسرمايه  كنندة خاص طبقاتي و  ابهت و هيبت و سطوت و جبروت خيره «ـ  پنجماً
 كه بنابراين، آنچه. متحقق مي شود) زمون و خطاهاي بسيارآ هم از پسِ  آن(  و ضروري تداركِ نظري و عمليِ لازممشروط بهاست كه 
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» خواست محقر تودة كارگر   «اي پايدار   گيريِ همان خواست هائي است كه آقپي هاي مبارزه طبقاتي را تشكيل مي دهد، » لحظه«اساسِ 
 . سازي است اين نيز وارونه. گذاري اش مي كندنام

 مقربان معزولِ درگاه الهي نيستند كه با       ها و هزار كوفت و زهرمار ديگر  ها، سنديكاليست ـ سوسيال دموكراسي، رفرميست  ششماً
با حمايت صاحبان سرمايه  فروشندگان نيروي كار هستند كه  هاي وجه سازش كاريِاينها زائده. ناله و نفرين شرشان را گم كنند

نه با  (آموزش و سازمان يابي سوسياليستيعملِ مستقيمِ تنها از طريق  بنابراين،.  شوندوضعيت موجود تبديل مي  پاكاري و جااندازي ِ  به
 سوسيال رفرميسم، ناسيونال  هاير قالب واژ د جاي اين همه تبري و استغفار  پس، به. شودكاسته مي از وجه مخرب شان ) ناله و فحاشي

 . يك گام عملي بينديشمچپ، كمونيسم بورژوائي و مانند آن، به
 

 حاشيه رانده شدن كمونيسم  به«از »  اي غيردولتي در ايران  اديه ح هاي صنفي و اتخواب و خيالِ برپائيِ تشكل « در توضيح پايدارآقاي 
تقابل «، »ظهور قطب دولتي سرمايه در زير بيرق كمونيسم  «، »از شكست انقلاب كارگري اكتبر   شرايط سياه ناشي   «، »طبقة كارگر در دنيا  

اهداف اين كمونيسم دروغين را  گويد و سخن مي» سايه افكنيِ مجادلات گرم و سرد اين دو قطب   «، »اردوگاه سرمايه دولتي با قطب ديگر  
توسعه نوع روسيِ   «، »استقرار جمهوري دموكراتيك    «، » داري با اردوگاه سرمايه    ميثاق وحدت امپرياليسم ستيزيِ ناسيوناليستي   «تحت عناوينِ 

زير فشار رهنمودها، افق بافيها و     ] منظور ايران است[ كارگر در اينجا     طبقه«:  كند كه؛ و استدلال مي شودمانند آن يادآور مي و »  داري سرمايه
  بخش عظيم  ي و فكري فعالين خويش به اين احزاب يا ساير گرايشات بورژوازي،            حل  پرداريهاي احزاب اردوگاهي، زير فشار تعلقات سياس          راه

ناسيونال چپ و    طلبانة   جنگ و ستيزهاي سرنگوني    جا حاضرعملاً در نقش همه  يكار ضد كارمِزدي خودرا باز هشته بود و     ظرفيت ستيز و قدرت پ
تي فروغلطد ابهت و هيبت و سطوت و جبروت خيره كنندة خاص طبقاتي       دام چنين وضعيكارگر وقتي بهطبقه  .  كردجنبشهاي خلقي اداي دين مي  

وضعيت پرولتارياي ايران چنين    « گيرد كه و نتيجه مي» و ضدسرمايه داري خويش، درمقابل طبقة دشمن و دولت او را از دست مي دهد     
 ]. از من استتأكيدها[»شده بود و برهمين گذر ياراي تحميل مطالبات اولية خود بر بورژوازي را نداشت        

 پايدار  ي آقاي  گفت كه نوشته اوبه توان اگر كسي سؤال كند كه بررسيِ مكانيكيِ يك واقعه و رويداد تاريخي چگونه است، مي
منهاي    ( را بخواند؛ چراكه همه ي پارامترهائي كه وي  » اي غيردولتي در ايران    اديه ح هاي صنفي و ات   خواب و خيالِ برپائيِ تشكل  « ي درباره

ديناميزم   كارِ كاري به و اصولاً ، گيرد، مكانيكي استهم ميجه يتها ن آورد و از آندر مورد جنبش كارگري ايران مي)  سقم آنهاصحت و
مكانيزم هاي  عنوان به) ر روايتي ديگگرچه با  (پايدار البته ناگفته نماند كه عوامل برشمرده توسط آقاي . نداردمبارزه ي طبقاتي در ايران

 ي اين عوامل تنها در بستر تاريخ و  هاي مبارزاتي طبقه كارگر داشته اند؛ اما همه در كنُد كردن ظرفيت ايي ا بسيار جديقشن بيروني
به هيچ وجه مي توانستند مؤثر واقع شوند و  در اين جامعه ويژگيِ مبارزه طبقاتي و درنتيجه ي در ايرانر داچگونگيِ رشد سرمايه

 . نبوده اندتعيين كننده
كارگران، از » ابهت و هيبت و سطوت و جبروت خيره كنندة خاص طبقاتي   « رغم صحبت از  عليپايداره از اين، آقاي گذشت

.  انديشگي است هرامكانِ ممكن به كارگرطبقه اش اين است كه ي ي منطقنتيجه حرف مي زند كه هائي»دام«فروغلتيدن اين طبقه به
فعالين راستين جنبش    «ش شنوايِ  اگوش كه طبقه تنها هنگامي تحقق يافتني استازاينرو، جلال و جبروت و فلان و بهمان اين 

فعال راستين جنبش كارگري    ـ معنيِ خاص كلامبه  ـ» لغو كارِ دستمزدي« تنها جريان پايدارقاي آ زعم اما ازآنجاكه به. باشد» كارگري
رسماً و محضري   راپايدار كه طبقه كارگر ايران آقاي ا هنگامي هم تئوريسين روايتِ خارج ازكشوري آن است، پس تپايداراست و آقاي 

 ـديالكتيكي به چنين شيوه ي   ؟؟ در اصطلاح ماترياليستي !!درو خواهد كرد» دام«انتصاب نكند، هرچه كه بكارد،  به رهبريِ خويش  
 .ريزه اش مي كرد و خدابيامز تئ كه اسقف بركليِ،من گرائي: نگرشي مي گويند

 ـذاتاً ـ استبدادي است، اما آنچه كه   ي گرچه جامعه به جامعه ي ايران  ) ازجمله(سرمايه داري با هردرجه و شدتي از پيشرفتگي 
از  است؛ يعني، بقاياي استبداد پيشاسرمايه داري، به علاوه ي استبداد خاص برخاسته »استبداد مضاعف« بخشد، حاكميت ويژگي مي

رشد و گسترش روابط و مناسبات توليدِ بورژوائي در جامعه  كه معني  بدين. فروش نيروي كار بر خريد و مبتنيمناسباتعمدگيِ روابط و 
 ي انكشافي ديناميك و دروني و تاريخي باشد، حاصل جذب و انحلالِ مكانيكيِ ديناميزم اين جامعه در      از اينكه نتيجهايران بيش

 هاي    داده هاي توليدي، رشد ابزار هائي در زمينه ي بدون پويه ي ايران عهازاينرو، جام.  داري بوده است ديناميزمِ ديگر كشورهاي سرمايه 
 هائي  كه ارزش مناسبات و : در يك كلامو ...  ـهنري،ي هاي فرهنگمعيارها و ارزش انديشگي،  ـ آوردهاي علمييك، دستتكنولوژ
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 كننده ي بيروني  تخريبنيكي و با فشار مكانيزم هاي طور مكا هستند؛ به داري ي سرمايهامعهج  و استقرار ي پيدايشپيش زمينهمجموعاً 
در  ( قادر به درهم كوبيدن استبداد پيشاسرمايه داري )ضمن بورژوائي بودن (به روابط و مناسباتي پرتاب گرديد كه اين روابط و مناسبات

ياي سياسيِ ايران اين امكان فراهم شد كه ترتيب، در جغراف بدين. نبود)  ي ساختارها و ارزش ها و پاره فرهنگ هايش كليتِ به هم بافته
گرداندَ،  داري را در خويش جذب كرده و شكل ويژه اي از استبداد را بر جامعه حاكم بقاياي استبداد پيشاسرمايهاستبداد ذاتي سرمايه، 

 تذكر لازم به بنابراين، .ردساز دا  باشد و ازطريق خريد و فروش نيروي كار سوخت ومي سرمايه دارانه  در عمدگي اش) هرصورتبه(كه 
 واسطه ي  را هدف بگيرد، بهاستبداد پيشاسرمايه دارانه بقاياي  بخواهد صرفاً ء نحوي از انحابهي كه كوريآلترناتيو تئاست كه هرگونه 

ارتجاعيِ  ي جوهره،  خويش نمائيِ انقلابي اي جزاين ندارد كه دركه سازاي استبدادِ ذاتي سرمايه است، چاره يعمدگيِ روابط و مناسبات
 مناسباتروابط و  ي ايران ضمن اينكه در عمدگيِ  هرروي، جامعه  به. چشم كارگران و زحمتكشان خاك بپاشد  بهاستبدادِ ذاتي سرمايه را 

 ـت، و نتيجتاً آلترناتيو طبقاتي است و بورژوائي دارانهسرمايه  اشتوليدي ش   هايي ويژگي واسطه  آن الزاماً سوسياليستي است، اما بهريخيِا 
 .چندان هم قابل مقايسه با كشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري نيست

 مورد بررسي قرار ه را قدري بيشترع ي ويژگي جامعه ي ايران و درنتيجه ويژگي مبارزه طبقاتي در اين جاماگر بخواهيم مسئله
استبدادزدگان برعليه مستبدين بوده     ي ، تاريخ مبارزهران ي طبقاتي در اي عمدگيِ تاريخ مبارزه م بگوئيم كه توانيعبارتي مي دهيم، به

 اين .دي طلب را برفراز جامعه مي داري در ايران به گونه اي بود كه همواره يك دولت متمركزچراكه ساختار مناسبات ماقبل سرمايه. است
 ـدامداري مناسبات مسلط در اين جامعه عشيرتي  طرف  كه ازيك شدمسئله ازآنجا ناشي مي  لحاظ رويكردهاي   ود؛ و ازطرف ديگر، بهب 

درحقيقت، قبل از پيدايش و استحكام روابط و .  جامعه ي ايران در منطقه اي مجموعاً خشك و كم آب واقع گرديده بود  ،طبيعي
 اي  تااتدازه،  ها داشتن قسمت اعظم زمين واسطه ي دراختياربه» دستگاه دولتي«مناسبات بورژوائي و حاكميت استبداد سرمايه در ايران، 

 يگانه قدرتي تبديل شده بود كه  چنين به دليل تمركزِ اداري، نظامي و پليسيِ ويژه اش؛ به  ؛ و همتوليداساسيِ  ها و ديگر منابع ، راهمراتع
 ـاقتصاديِ اشخاص و گروه هاي اجتماعي بشمار مي آمد آنْميزان نزديكي به نسبتاً  زيرا گذشته از بخش . منشاءِ قدرت و مكنت سياسي 
 هاي مستيماً در مالكيت دولت بود؛ بخش    هاْكه از طريق حفر و نگهداريِ قنوات و كانال) آبو خصوصاً ( هاي زراعي وسيعي از زمين

اين . نبودند، گذاشته مي شد» مالك«ديگر نيز تحت عناوين تيول، اقطاع و غيره در اختيار كارگزاراني كه به لحاظ ريشه ي  طبقاتي    
تبديل مي شدند؛ از هيچ گونه دخالت مخربي در زندگي » زميندار « در ازاي خدمات نظامي، اداري، مالياتي و مانند آن بهكارگزاران كه

زيردستان خود كه مجموعاً رعيت ناميده مي شدند، ابا نداشتند؛ و در دست اندازي به منابع حياتي توليد به تخريب توليد اجتماعي نيز  
 .مي پرداختند

 ـنظامي، منشاءِ  همراه قدرت اداري به] زمين و آب: يعني [توليدطبيعي  ترين عوامل از مالكيت خصوصي برمهمچنين تمركزي   
پيدايش و رشد مناسبات اقتصادي    هرگونه خودكامگي و استبداد از طرف دولت پيشاسرمايه داري است؛ كه ضمن ايجاد مانع درجهت   

 مستبدِ ريز و درشت انِگخودكام» حقوق« مقابله با  را به»حق طلبي«و »  خواهيتعدال«، ابراز هرشكلي از انباشت سرمايهو » نوين«
 در انحصار خود داشتند؛ و راو اقتصادي و سياسي ق اجتماعي و ي حقكه همهخودكامگاني .  كرد و با تمام قوا سركوب مي كشاندمي
شاه، دربار، خواجگان حرمسرا، فرماندهان نظامي و  مراتب هلسلس.  دانستندحاد جمعيت جامعه را مايملك آسماني خود مي  ي آهمه

به موازات ديگر ( هاي ريز و درشت و از همه پابرجاتر سلسله مراتب روحاني  ـمذهبي اداري، حكام ولايات، مأموران وصول ماليات، گزمه
رگاه لازم مي دانستند، به چپاول آن ها  به ترتيب و از بالا به پائين بر جان و مال و هستي زيردستان شان نظارت داشتند؛ و ه) ديوانيان

 .مي پرداختند
است كه نظم موجود را از زاويه پاسداريِ منافع طبقه  نهادي» دولت« كه چنين تمركز اقتصادي وسياسي اي وجود ندارد؛ درجوامعي

 ـاداري اش از وجودِ تشكيلاتي جخار اش  ازاينرو مشروعيت. حفظ مي كند  ـ تحت استثماري عمدتاً ازطريق سركوب مبارزات نيروهاـحاكم   
 قرار دارد كه    اي در سمت طبقه)ويا به عبارت دقيق تر سركوب مبارزه طبقاتي ( عنوان تابعي از مبارزه طبقاتي  بنابراين، دولت به.قرار دارد

م طبقاتي موجود، و همايشي از    معني كه دولت به عنوان هم ساختارِ مدافع نظبدين. مالكيت برابزارها و وسائل توليد را در انحصار دارد
 داري، ليكن در حاكميت دولت پيشاسرمايه.  كننده اي نيست  منافع اقتصادي ويژه و تعيينخوديِ خود داراي ارگان هاي سركوبگر، به

دامداري    ها كه مهم ترين عوامل طبيعيِ توليد و توزيع و كشاورزي و  مستبد ايراني؛ مالكيت زمين، بخشي از مراتع، آب و راهكهن و
ي دولت و طبقه ي حاكم تا اندازه اي »رابطه«در اينجا .  ويژه دستگاه بوروكراسي قرار دارد تحت كنترل و اختيار دولت و بهمي باشند،
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بدين معني كه مشروعيت دولت  ـدر مقابسه با دولت هاي پيشاسرمايه داري در كشورهاي اروپائي ـ به ميزان قابل  . دگرگون مي گردد
 ـاقتصادي نش و ديگر منابع توليدير زمين ب اش از مالكيت)  مطلقاًنه(توجهي   وساز مبارزه و  فراتر از سوخت ايو خاصه؛ دت مي گيرأ 

 خود   به)آنرا ي البته نه همه( درواقع، بعضي از كاركردهاي طبقه حاكم را كند؛ و  ي عمده ي جامعه پيدا مي از طرف دو طبقهبوسرك
 . دهدميص ااختص

از ) رم قدرت قرار دارند و هرازچندگاهي جابه جا نيز مي شونده كه برفراز نه حكامي(، ساختار دستگاه بوروكراسيِ دولت ترتيب بدين
ازطرف . فاقد آن مي باشد  ) نه بنيان مالكيت خصوصي و نهاد حاكميت( حاكم   يماندگاري ويژه اي برخوردار مي شود كه مجموع طبقه

 دهند؛ به نسبت گروه هائي كه مجموعاً دستگاه اداري را شامل ابطه و منافع، طبقه حاكم را تشكيل مي رديگر، گروه هائي كه در اشتراكِ
 ي آن توليد و مناسبات شاكله ي بدون اينكه در شيوه(عبارت ديگر در حاكميت چنين مناسباتي   به.بات كمتري برخوردارندثمي شوند؛ از 

 چيني و هرازچندگاهي در اثر توطئه)  مجموعهنه طبقه حاكم به عنوان يك(كم  گروه هاي طبقه حاپاره) تحولي كيفي واقع شود
 ـاداري دچار نوسان و جابه جائي    .ي شوندمكودتاهاي درباري 

وجود و » راز«؛ ورد آاه مير همادغام قدرت سياسي و اقتصاديِ ناشي از مالكيت خصوصي، كه قدرت بالامنازع اجتماعي را به 
، غالب    ي حاكم برطبقه ايو حاكم، بركليت جامعه و تااندازه» مستقل« كه آنرا همانند قدرتي نسبتاً ي استبقاي دولت مستبد ايران

 اي اصهخ؛ و به چنين دستگاهي   ي به سايه كشاندن مبارزه ي طبقاتي را در ضداستبداگرائيِ فراطبقاتي فراهم مي آوردزمينه؛  گرداندمي
همانند » دولت مستبد ايراني«مايه،  اين سوءِ تعبير غلتيد كه در حاكميت مناسبات سر  به با اين وجود، نبايد. بخشدفراطبقاتي مي

را به ماورائيتي سه گانه، تودرتو و هگلي » كار و سرمايه« اي حاكم برطبقه سرمايه دار حكم مي راند؛ و ديالكتيكِ دوگانه ي تضاد طبقه
كاركردي ترقي خواهانه خواهد  » دولت مستبد«در برابر » ايه دار حاكم  ي سرمطبقه«درصورت چنين فرض ناممكني چراكه . مي كشاند

عموماً همين تصوير ) و پوزيسيون» اپوزيسيون«در ( ي ايران جامعهه فراطبقاتي گرائيِ رايج در كت س دليل نيهرروي، بيبه !! داشت
 هاي استقرار فراموش كرد كه يكي از بارزترين خاصه بااين وجود، نبايد . كندالقا مي» كار و سرمايه«حدِ سه گانه را از دوگانه ي وا

 ، تنافراتعلي رغم تفاوت ها ( ها  غيرخودي تقسيم مي كند كه  »غيرخودي« و » خودي«استبداد مضاعف در اين است كه آحاد جامعه را به  
يِ فراطبقاتي است كه سايه ي گرائ ضداستبدادگرائي برعليه استبداد حاكم مي گرايند؛ و همين ضداستبدادبه ) شانو تناقضات طبقاتي

 .سنگين اش را برمبارزه ي كار برعليه سرمايه مي گستراند
 بر خريد و فروش نيروي كار پيدايش يافت؛ و به همان نسبتي كه   كه در ايران مناسبات مبتني اي»از همان لحظههرروي،  به

و اني ها جاي خودرا به مالكيت دولتي زمين دادند؛ گرديد، نفت و ديگر كو بيگاري » بهره ي مالكانه«جايگزين » ارزش اضافي«
تازه در كالبد روبه مرگ دولت مستبد دميده مي شد، اين امكان را فراهم  » خوني«درآمدهاي روزافزون حاصل از فروش نفت كه به مثابه 
سرمايه «درن و تحت سيطره ي  اصطلاح م، حياتي دوباره پيدا كند و در قالبي بهساخت كه تمامي دستگاه بوروكراتيكِ دولت مستبد

 هاي اخير بود،  مبارزات سدهيزگ ي ضداستبدادي كه نقطه ي هم گون و ابهام بران از اينرو مبارزه.  گيردقرار  ي ايرانبرفراز جامعه» جهاني
مان يابي فروشندگان و سازبيفكند  ي سنگين خودرا بر مبارزه ي طبقاتي  وجود گذاشت تا سايهه يصپا به عر» نوين«اين بار به گونه اي 

 . ابهام بكشاند را بهي كارونير
دازه ن ها و باندهاي تازه به دوران رسيده اي كه در ايران به عنوان طبقه ي صاحبان سرمايه خود مي نماياند، تا اوجود و بقاي گروه

 مالي گسترده كه از فروش نفت و ديگر     دولت با دراختيار داشتن منابع يراز.  تسلط برنهادهاي دولتي است  مشروط به ) نه مطلقاً (زيادي
را فراهم » امكان«تسلط بريك نهاد دولتي همواره اين و .  ترين منشاءِ ثروت و قدرت اجتماعي است، مهم ها به دست مي آوردكاني
يه تبديل گردد  سرما يا به ي آن به جيب گشاد كنترل كنندگانش سرريز شده و از آنجا سالانه كند كه بخش قابل توجهي از بودجه يمي

 .شودويا به بانك هاي اروپائي و آمريكائي منتقل 
ولت د جنابانِ حاكم بر ايران، ثروتمندترين افراد ايراني نيز بوده و هستند؛ و ثروت خودرا از خزانه ي  اين واقعيت كه اكثر عالي

 گر جمهوري اسلامي حكايت  محمد رضا پهلوي و   نگاه گذرائي به دوران حكومت رضا شاه،. دزديده اند، نيازي به تحقيق و اثبات ندارد
 .اين حقيقت ساده و فاجعه انگيز است

 لحاظ سياسي و  به) و بورژوائي و غيرهياعم از كارگر( گونه نهادِ غيروابسته اي در حاكميت چنين دستگاهي از دولت، هر  
ضداستبدادي يا تشكل  يك سازمان  به تواندبسته ميچراكه هرنهاد غيرواسركوب مي شود؛ و با تمام قوا  شدت ، بهاقتصادي و اجتماعي
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 كارگري  ي و سنديكاهاي غيروابستهبورژوائيغيردولتيِ اين راز عدم شكل گيريِ احزاب  .رودب به چالش استبدادِ حاكم   وتبديل  شود
ن نتيجه مي گيرد كه دوران   مطالعه ي آن مي پردازد و بازهم به غلط چني  اروپائي بههاي  سيستمدر  غلط  بهپايدار است؛ كه آقاي 

غيردولتيِ علني  هاي   انواع و اقسام تشكل يابي ازطرف ديگر، اگر نگاه گذرائي به.به اتمام رسيده استدر ايران  يابي سنديكائي سازمان
  كه دستگاه دولتِ كه همه ي آنها در موقعيتي ماديت گرفته اند   كنيم  سادگي مشاهده مي بيندازم، به) اعم از كارگري و بورژوائي و غيره(

 از پسِ انحلال همه ي دولت هاي مستبد، استبداد  : بوده است؛ و از اين مهم تر اينكه و ترك خوردنمستبد به نوعي درحال اضمحلال
ر   د شود كهاين مسئله ازآنجا ناشي مي. برفراز جامعه قرار گرفته است)  ـ اما با همان خاصه گرچه با رنگ و عنواني ديگر(ديگري 
 كه ، از امكاني اش و پتانسيلِ تاريخي  هاخاصه متناسب با  اي هر قشر و طبقه طرف ، از يك استقرار و استحكام استبداد مضاعفوضعيت
 ي شروع پروسه هنگام ؛ و ازطرف ديگر، بهت محروم اسيبِ مطلقر تق را بدهد، به ي خويش  آلترناتيو ويژهبيِا يتوان سازمانبه او 

 ، شده اند  نوعي به ضداستبدادگرائي رانده به كه براي نيروهائي)هست نيز ه يابندو شدتشتاب گيرنده ه اغلب ك(اضمحلالِ دستگاه دولتي 
 لازم، توسط دستگاه استبداد مضاعف  كه به دليل عدم دست يابي به راه كارها و نهادهاينيستچاره اي جز بروز كنش هاي شورش گرانه 

جنبش كارگري  هاي خاص  و زيگزاگ يابيِ كارگرانْ در جامعه ي ايران تشكلعدم تداوم،  بنابراين. شوندشدت سركوب مي به» جديد«
 . نگرش ها و بينش ها را ذهناً به عامل تعيين كننده تبديل ننمودمورد مطالعه و بررسي قرار داد؛ و عمل كردِنيز  بايست از اين زاويه ميرا 

 » اجتماعيِ آوردِدست«داراي دو ) ضمن استقرار استبداد مضاعف(ايران  ي اما انحلال مكانيكي در سرمايه جهاني براي جامعه
 ـ انديشگيِ ك دليل عدم انبه كه ،  روشنگريِ الگوساز در ميان روشنفكران: يكي.ه استمنحوس ديگر نيز بود  شاف دست آوردهاي علمي 

 هركنش و ي خويش غرب گرايانه ه و عمدتاًايان گرشرقجامعه ايران، توان درك ويژگي هاي جامعه را نداشته و درخودباختگيِ خاصِ 
، و پيوستاري هم با تاريخ اين سرزمين استبا آن رويداد و واقعه  هرصورت فاقد ربط ذاتي به سنجد كه در دستگاهي ميرويدادي را 

، كه ارتباطات »مادر« كارخانه ي  به و وابسته آوريِ بسيار سادهصنايع مونتاژِ پراكنده، عمدتاً كارگاهي، ناپيوسته، با فن: ؛ و ديگريندارد
 ي فرار فردي از طبقه را به پيوندِ مبارزاتيِ قدرتمند فرانمي روياند و فروشنده ي نيروي كار را از زير ، روحيه سازد ي چنداني را نمي بسته هم

هاي دولتي يا    كارگر شركت اعم از   (كارگرِ ايراني شخصيت تيپيكِ درهرصورت،  به. بار سنت هاي پيشاسرمايه داري نمي رهاند  
يش بالا  خوي سرورتا  فروش نيروي كار از بندگيكوچكي كه او را  رؤياي كارگاه  گفتني است كه  ) اهيگ اي يا كار غيردولتي، كارخانه

 .بكشد، هنوز در صدر آرزوهاست
اعم از ( غيرسياسي ي غيروابسته كه ما در ايران نهادِ كارگريِ نبش كارگريِ ايران شاهد اين حقيقت است تاريخ جبا اين وجود،

 هاي كنُدكننده ي ضداستبدادگرائي خلاص    خيزش ي طبقاتي از سايه يمبارزه اينكه   واسطهو به[ ازاينرو .نداشته ايم) علني يا مخفي
  ـسازمان گرانه ي شي، كه با ايجاد نهادهاي آموز   خاصه اي سياسي دارد  ـ آگاهانه يا ناآگانهـتلاش درراستاي تشكل يابيِ سنديكائي  ،]شود

 دبستان ها، دبيرستان ها، دانشكده ها و دانشگاه هاي   با اين هدف كه تبادلاتِ مبارزاتي كارگران را به[ستي، كارگري و مخفي سوسيالي
 جنبشِ گيرد و به استبداد ذاتي سرمايه را نشانه ب شود كه مبارزات كارگرياين امكان فراهم مي ؛]فرابروياند» دانش مبارزه طبقاتي«

، شوريده و ما جز فعالين گمن به يابي در اين است كه  اما اِشكال اين نوع و تركيب از سازمان .رويدبحقيقيِ لغو كارِ مزدي فرا
 . ناپذير نيازي به سرپرست و متولي نداردخستگي

 كارگراني كه در اين   اي مبارزاتي ه در مورد ويژگي ساختار و مناسبات سرمايه در ايران و خاصه [ كه از بحث فشرده ي بالا اي نتيجه
  ها وخيانتِ گروهبه پاي تنها  مي توان گرفت اين است كه بي سازمانيِ كنوني مبارزات كارگري را نبايد ]سرزمين زندگي مي كنند

ه، كه  زيادي منهاي حزب تود يالبته تااندازه ( هاي مختلف گذاشت؛ چراكه بخش زيادي از همين گروه ها و غيرهدستجات و ايسم
 كژراهه  چنداني براي به، خود قربانيِ نظامِ استبداد مضاعف بوده اند و اصولاً فرصت)مستقيماً كارگزار بوروكراسي استالينيستي بود 
و   ي كارگران چوبين است و به هرانديشه  گذشته از اين نبايد چنين تصوير داد كه كله.كشاندن پتانسيل مبارزاتيِ كارگران نداشته اند

انقلابي   معنا ك ي كارگر به ي انقلاب اجتماعي طبقه «: درستي مي گويد كه به محسن حكيميهرروي، فراموش نكنيم آقاي به.  تابعاريك راه
 ي  توده: يعني ( كه موجود استاما از آنچه. » كارگر، انقلابي است عليه كارگر بودن، انقلابي است عليه كارِ مزدي    است عليه خود طبقه  

صدها ميليارد  »  عليه كارگر بودن...انقلابي«تا )  ي فروش است ويا آماده ي ايران نيروي كارش را مي فروشد جامعه اي كه درسانينا
در داخل كشور، اين امكان هم  ارگانيك با مبارزات طبقه كارگر دصورت پيوندر  تنها كهفاصله است» ضرورتاً تاريخي«ساعت كارِ 
 .با آن پيوندي فعال داشته باشيم ،ت چي در خارج به عنوان تداركا»ما « شود كهفراهم مي
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 : بازگرديمپايدار  ي آقاي نوشته به
عقب مانده ترين كارگر    «: مي نويسد»  بازي و تشكلات صنفي ساز در هركجاي دنيا      عصر واقعي پايان هرنوع اتحاديه  «وي در مورد 

در اين  «؛ چراكه »لهاي صنفي و اتحاديه اي شمشير نقد فرونياورد      اروپائي نيز امروز نمي تواند برتودة متراكم توهمات خويش نسبت به تشك     
تنزل هرچه «منظور  [ در سازماندهي اين تاخت و تاز جنايتكارانه    اري قانوني و مجازند كهدوران تنها و تنها نوع تشكلهائي براي سرمايه 

:  بايد گفت كهپايدار مقدمات و نتايج آقاي در بازنگري به. »همدوش و همساز سرماية جهاني باشند ]  است» تر بهاي بازتوليد نيروي كار سبعانه
 ي ذاتي و ، حقيقتاً امروز، روز و دروانِ متفاوتي نيست؛ چراكه اين خاصه» تر بهاي بازتوليد نيروي كار تنزل هرچه سبعانه«از زاويه ) الف

 تواند  و اگر چنين نكند، نمي كار بكاهدازتوليد نيرويبهاي ب از  تا آنسوي حدِ ممكنْ، جاهميشه و در همه است كه بوده لاينفك سرمايه 
 يابيِ سازمان ي  اروپائي شمشير نقد خودرا در پروسه  كه كارگرانباعث خوشبختي است) ب. داشته باشد» سرمايه« با نام و كاركرد بقائي

 تاريخي چگونه و در كدام دستگاه تبادلاتي كه اين آرزوي سترگ وببينم .  گرائي و سرمايه سالاري بكشند برعليه اتحاديهلغو كارِ مزدي
معكوس باشد، كم نيست؛ چراكه فرق است ميان چنين آموزشي جريان  باور من احتمال اينكه  اما به. شود تا از آن نيز بياموزيمواقع مي

 ؟!آنكه يارش دربر، و آنكه دوچشم انتظارش بردر
 

تاريخ مبارزة طبقاتي و جنبش كارگري اين جامعه       «:  نويسديِ كارگران ايران مي در رابطه با چگونگي و پتانسيل مبارزاتپايدار آقاي 
كارگران ايران تاريخاً     .  اند و تشكلهاي صنفي دل نبسته   به برپائي اتحاديه هيچگاه  كار  عظيم فروشندة نيروي   گوياي آنست كه توده هاي   جاهمه

 و   در خيزشها و شورشهاي وسيع همگاني      گستردة غيرقانوني،  ا در اعتصابات    داري ر  ستثمارو مظالم و بيحقوقي سرمايه     مبارزات خود عليه ا   
بكارگيري نيروي مؤثر اين خيزشها در انسداد مجاري توليد سود سرمايه و اعمال فشار نيرومند طبقاتي بر بورژوازي، در تحقير و طرد                     

برپا نمودن شوراهاي   در... مزمان صنايع و مراكز كاربستن شيرهاي نفت، تعطيل ه قانونمداري سرمايه، در جنبشهاي پرشكوه و سراسري   
 ].تأكيدها از من است[»...، در ايجاد شوراي متحد كارگران مناطق مختلف      كارگري

مبارزات  همه ي تاريخ جنبش كارگري ايران تعميم مي دهد، موقعيتِ اعتلائيِ به غلط  در جملات بالا بهپايدار كه آقاي  آنچه
 ي مبارزات  تمامي تاريخ تقريباً صدساله ي است كه ر يادآولازم به. اتفاق افتاده است بار كه تاكنون فقط يك   است1357سال كارگري در 
ازطرف ديگر، اينكه .  نيز باشده تواند فريب دهندسيِ تاريخي مي لحاظ برر بهر ايران را با اين واقعه ي سترگ سنجيدن  دكارگري 

 و تشكلهاي صنفي دل     به برپائي اتحاديه   هيچگاه  كار   عظيم فروشندة نيروي  كه توده هاي   گوياي آنست     جاهمهجنبش كارگري اين جامعه   «
 بي راهه رفتن را  و موجبات بدآموزي و به كندرا نقض مي كه سير رويدادهاي جنبش كارگري ايران ، نيز حكم غلطي است» اندنبسته

 .فراهم مي سازد
 كه  اما فراموش نكنيم كه تشجيع و ترغيبي.باشدكارگران ، تشجيع و ترغيب  گوئي ها از اين اغراق پايدارشايد هم كه قصد آقاي  

از حدس و گمان كه اما . شود ترغيب يست ا بآن نيروئي است كه مي» تحقير«جه اش يمابه ازاء و امكان عملي نداشته باشد، تنها نت
 كند و  دعوت مي خيزش و شورش، كارگران را به» همگانيخيزشها و شورشهاي وسيع     « با استفاده از عبارت  پايداربگذريم؛ در واقع، آقاي 

 كنند و شير نفت مي بنند و بالاخره همان  برخيزند، شورا برپا ميكه اگر همين امروز هم كارگران به خيزش و شورش  پنداردچنين مي
 ي  پيشينه ظابه لح( ي امروزيِ ايران هچراكه جامع. نه، احتمال چنين رويكرد و رخدادي بسيار ناچيز است .  كردند57ر سال مي كنند كه د

 57با جامعه ي سال )  باوريمع گريزي و جسازمان حريم انسان ها، گذاري به  انقلابي، حرمت ـپتانسيل تبادلات انساني،  اجتماعيمبارزات
يكسان و » شورش«با بود كه نبايد » قيام طبقاتي« يك 57 گذشته از اين، حركت كارگران در سال .به هيچ وجه قابل مقايسه نيست

كه ( ي ايران به شورشِ همگاني برخيزد  جامعهامروزهمين  بيني نمود كه اگر پيش توان چنين ميقوي بسيار  ظن به.  تلقي شود همسان
حي   لحضور دستجات مس، قحطي و مدنيتي از هم دريده: ، آنچه كه ازپسِ اين شورش به جاي مي ماند )احتمال آن چندان هم كم نيست 

  . زحمتكش و تهيدست خواهد بودي، حريم مادران و دخترانِ خانواده هاي كارگرشان تجاوز به كه كوچكترين جنايت است 
 بياموزند تا در هنگام اعتلاي هم تشكلِ سنديكائي و اتحاديه اي  و گذرگاه اجازه بدهيد كه كارگران در مدرسه  ! پايدار آقاي 

 هاي گرچه آرزمندي يكي از بارزترين خاصه. رخيزند و به راستي شوراگرايانه عمل كنند انقلابي ب»قيام« به» شورش«انقلابي به جاي 
 بنابراين، بيشتر . آفرينند و سرخوردگي ايجاد مي كنند ؛ حرمان مي زميني نشوندپراتيك،  اما آرزوهائي كه به گام هايِ؛انساني است

 ! تر باشد؟لابي، انقتر   اماـ اساسي تر و ريشه ايبينديشم؛ شايد كمي ديرتر ـ



 ٣٧ 

 هنگام قيام طبقاتي  به كارگرچه ما بخواهيم و چه نخواهيم، ويا چه بدانيم و چه ندانيم، طبقه كه حقيقت اين است! پايدارآقاي 
براي آن احتمالي  چنين پيامدهاي  اما از آنجاكه امروزه اين كنش طبقاتي و هم. برعليه استبداد ذاتي سرمايه، شوراگرايانه عمل مي كند

انسيل و تداوم كنش  پت  خردمداري،  مي بايست كه مترصدِدر واقع  توان و عالين جنبش كارگري شناخته شده است؛ ازاينرو، تنها مي  ف
بيان ديگر، اين كودكِ زيبا   به .  پرداخت و ضروري تداركات لازم گسترش و تعميق و تداوم آن به و براي؛ كارگر بودشورائي طبقه

، كه يمش از هم اكنون ـ به چگونگيِ رشد و برومندي اش بينديما ـ پس، خواهد شد؛كارگزاران سرمايه متولد   رغم ميلِ  و علي هرصورتبه
 و گر كنم كه با طرح بعضي نكات، خلاصه اي از خاصه ي شوراگرائي طبقه كارهرروي، من سعي مي به. هم شدني است و هم ضروري

 يادآودي است كه اين نكات را در لازم به. راهگشا باشد» ...كميته پيگيري«شايد كه براي . اين خاصه بنويسمهنگام بروز و تحقق 
 .ز مطرح كردمني»  هااتحاد سوسياليست«پالتاكيِ اطاق  جلسه ي 
 آميزد و بر قدرت قضائي و مقننه را درهم ميائي رقدرت اجن ارگان مديريت سياسي و اقتصادي و اجتماعي، كه  عنوا شورا بهـ1

 و يد ي مواقع وجويست؛ چراكه چنين مديريت و اعمال قدرتي در همه ي طبقه كارگر نارگان عموميِ مبارزهي كند، نيز اعمال نظارت م
 كه كارگران در شبكه ي به هم امكان استقرار ندارد؛ و در واقع، بروز چنين كنشي تنها در هنگامي ميسر است كارگر طبقه مبارزاتي
  ـحداقل ـ به گونه اي حسي   رابقه كنش گر باشند و استبدادِ اسارت آفرين نظام سرمايه داري جوئي به عنوان يك ط از مبارزهتنيده اي

 . قيام برخيزند و برعليه آن بهافتهيدر
 مبارزه با قانونِ  اش هاي كنشِ شورائيِ طبقه كارگر مي تواند هرگونه نهادي باشد كه مسئله ي اساسيِ شكل گيري   پايهـ2

كه الزاماً فراگيريِ طبقاتي ( شورا به  تقارن مبازاتي توان نهادهاي معيني را شكل داد كه در وقوعِ  يشاپيش نمي پبنابراين،. دستمزدهاست
 بروز قيام طبقاتي و تقارن قدرتِ اجتماعي، ارگان هائي است كه به هنگامو تركيب تكامل يابد؛ چراكه شورا حاصل تعادل و توازن ) دارد
 هائي همانند ارگان تواند حاصل تركيب  بنابراين، شورا مي.م سرمايه را به چالش طبقاتي مي كشاند هاي سياسي و اقتصادي نظابنيان

 . كارگري، كميته ي اعتصاب، سازمان هاي سياسيِ مربوط به سوخت و ساز زندگي كارگري و غيره باشد ، كميته كارخانه، تعاونيسنديكا
 ساختار ديگري جز به عنوان يك طبقه عمل نمي كنند، ضمن اينكه به رانْ ي كارگتوده كه هنوز  شعار شوراگرائي در هنگاميـ3
دربر دارد كه شوراگرائي طبقاتي و انقلابي طبقه كارگر را از مضمون  نيز  گردد، اين خطر را  و مانند آن راهبر نمي  كميته كارخانه،سنديكا

طوركلي شورا در  به. بي را بوركراتيزه نمايد و انقلايش طبقاتفرابياورد كه پيشاپيش اين كن   ي را محتواي انقلابي تهي كند و شرايط و
 .شرايط غيرانقلابي همانند تفنگِ امامان جمعه از گلوله خالي است

اين   قيام  شورائيِ و كنشِ شورائي عمل مي كند، به جاي نگراني درباره ي وقوعازآنجاكه طبقه كارگر به هنگام قيام طبقاتي ـ4
از بوروكراتيزه شدن آن جلوگيري ،  را تداوم بخشيد كارگران توان قيام شورائيد كه چگونه مي حقيقت انديشي، مي بايست به اينطبقه
كه  دست آورند به چنان  را آن توان اين زمينه را فراهم آورد كه شوراها خردِ مديريتِ انقلابي و كارساز جامعه وبا چه سازوكاري مي ،كرد

 .نيز بگستراننديروهاي اجتماعي سلطه ي انقلابي خويش را به ديگر ن
 ـتاريخي آنْ ـ مبارزات كارگري و خاستگاه مبارزاتي  شوراگرائيِ قانونمندي و فهمِ   درك  با توجه بهـ5 يعني  ،  مي بايست اجتماعي 

احتمال بوروكراتيزه   اولاـً از  :د كهن كارگر با ضوابط و معيارهائي سازمان بياب كه نهادهاي مبارزاتيِ روزانه و اقتصادي طبقه  ضروري است
اين امكان : مثالبراي .  زمينه اي باشند براي تسريع كنشِ شورائي طبقه كارگر پيشتيا ـ همين ارگان هاي مبارزبكاهد؛ و دوماًها نشدن آ

 عمل اعم از سنديكا، مجمع عمومي و دهها شكلِ ديگري كه در(وجود دارد كه كارگران نهادهاي مبارزاتي و اقتصادي و علني خودرا  
 طور چرخشي سازمان بدهند تا براي همه ي علاقمندان اين امكان فراهم شود  به) دن ويژه شكل مي گير   هاي امكانات و موقعيتو بنا به

 كاركنان  استفاده از طور مؤكد تأكيد كرد كه در صورت لزومِبه بايست براين اصل  ويا مي.كه وظايف گوناگون را در عمل بياموزند
 . معين بيشتر نباشداين كاركنان از متوسط حقوق كارگران آن تشكل يا واحدِحرفه اي، حقوق 

 عملاً ـ به دموكراسيِ مستقيم باور داشته باشند و به گونه اي   ـكه  كارگران گوشزد كردبايست اين اصلِ دموكراتيك را به  ميـ6
بركنار كرده و ديگران را به جاي آنها انتخاب كنندين نمايندگان خويش را باتكيه به ضوابط معيسازمان بيابند كه در صورتِ لزوم . 

 طور منظم ويا در مواقع اضطراري در جريان همه ي مسائلِ مربوط به تشكلِ خويش قرار بگيرند و  بايست كارگران بياموزند كه به مي
 كه شيوه ي تبادل در    وري استهرروي، ضر  به. مي دانندد نفع خوبه بيشتر  رابه نمايندگان خويش بگويندكه كدام روش و شرايط

 تا اين زمينه برخاست  به مبارزه اي بي امان ـ گوناگون به انحاءِ  ـرائي و نجبه پروريگبا نخبه بتوان كه   گونه اي باشد بهنهادهاي كارگري  
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سيفيزم فعال توجهي ويا استنكاف از اين پراتيك ضروري چيزي جز پا بي.  يك سكت بسته تبديل نشودفراهم شود كه رهبري به
 .دد كه مي تواند كارگران را دور زده و به زدوبند با صاحبان سرمايه ويا دولت راهبر گرنيست
 

» ...كميته پيگيري« همان  به طور تلويحي ـالبته  ـ نظر وي بهكه( ها  از سنديكاليست اش و قضاوت يابي در ارزشپايدارآقاي 
آنها  !!!  ستيزي سوسياليسم و سرمايه   اما  .  زنند ري نيز حرف مي ليسم و ضديت با نظام سرمايه دا      سنديكاليستها بعضاً از سوسيا   «:  نويسدمي) است

ظهور    آخرت و  سوسياليسم آنها صرفاً يك اعتقاد ديني، از نوع باور به        .  تهي است پراكسيس طبقاتياز هرگونه بار و محتواي ماديِ جنبشي و       
 ].تأكيدها از من است[» موعود است مهدي

، معهذا !]؟[در داخل كشور است» پراكسيس طبقاتي«مالامال از ) خصوصاً در خارج از كشور ( مزدي  كارِن موسوم بهگرچه جريا
» !!! ستيزيِ سوسياليسم و سرمايه  «؛ وگرنه  گفت كه اطلاع چنداني از نقش و كاركرد مذهب در جامعه سرمايه داري ندارد پايدار آقاي  بايد به

 داد  قرار نمي» نقد«، مورد » تهي استپراكسيس طبقاتياز هرگونه بار و محتواي ماديِ جنبشي و     «ن جهت كه  را صرفاً از اي هاسنديكاليست
 واسطه ي خاصه ي انديشگي و به»  آخرت و ظهور مهدي موعود    باور به«؟ چراكه ! دادنظام سرمايه لقب مي خوار كارگزارانِ جيرهو آنها را 

 كارگران را  از مواردي در بسيارخواري همراه است و هم هم با جيره پوشد، تبليغ و ترويج مي ي  آنجا كه جامهسلبِ اراده كنندگي اش،
 راستي اين همه عناد به.  داردباز مي»  كارشان ظرفي براي گفتگو با صاحبان سرمايه برسرِ چند و چون بهاي فروش نيروي    « از داشتن  حتي ــ

 ازكجا سرچشمه مي گيرد؟

 

آموزش و  ... شاغل و بيكار، زن و مرد، مولد و غيرمولد، يدي و فكري            «: هاي طبقه كارگر چنين است خش از بپايدارتصوير آقاي  
 . » نگاري و ساختمان و نظافت   توزيع و روزنامه ... پرورش و دارو و درمان و حمل و نقل  

 كه همگي به طور د، اين است برياز آنها نام م» كلية بخشهاي طبقة كارگر « تحت عنوان پايدار  ي گروه هائي كه آقاي برآيند همه
كه يكي از اركان بررسيِ جامعه ي سرمايه داري است، » نيروي كار« ي فروش  بنابراين، مفهوم و رابطه. دارندهمماهانه دريافتيِ ثابتي  

ر استادان دانشگاه  مگ غيره هم به بخشهاي طبقه كارگر تبديل شده اند؟ وكيل ونگار و روزنامهاستاد دانشگاه و كجا رفته كه پزشك و 
 قابل ) اندگران لابيرنت حقوقِ بورژوائيوجكه جست( حساب نمي آيند؟ مگر وكلا به) يا آموزش عالي(جزو كادر آموزش و پرورش 

 و وكيل و ك ي كاركنانِ دارو و درمان به حساب نمي آيند؟ آيا پزش مگر پزشكان در ردهتوصيف به صفت كارگرِ فكري نيستند؟ 
 اگر  كنند كه به بخش هاي طبقه كارگر استحاله يافته اند؟پيش فروش ميشان را »نيروي كار« هم  ومانند آن استاد دانشگاهروزنامه نگار و

 چي و ساواكي و غيره را بخش هائي از  پس، چرا آجان و كميته ؛بگيران است» حقوق و مزد« كارگر  پاسخ مثبت است و منظور از طبقه
 طبقه كارگر ندانيم؟

 ها و نتيجه گيري من بگويدكه  در قبالِ سؤال و جواب  مي تواند، هركسي پوپوليسم متهم نشود   اينكه آقاي پايدار بهالبته براي
. ، استاد دانشگاه، وكيل و غيره نداشته استروزنامه نگار،  پزشك  كارگرانِ حوزه هاي متفاوت بوده و كاري به كارِ پايدار منظور آقاي 

چگونه نيروي كارش را پيش » فكري« كه كارگر شحالي است، اما باز جاي اين سؤال باقي استگرچه شنيدن چنين پاسخي باعث خو
  متمايز شده است؟ كارگرِ فكريز كه ا و بالاخره مگر كارگرِ يدي فاقد فكر و مغز است مي كند؟شفرو

 

ي نياز دارند كه مانيفست برپائي آن ت تشكيلاكارگران به«:  نويسدمي چگونگيِ تشكيلات لازم براي كارگران  در مورد پايدارآقاي 
 يك سطح معين معيشت و رفاه اجتماعي و انساني متناسب با سهم سرانة انسانها از كل محصول كار و         فوري خواستار تضمين قطعي و حتمي و  

اياب و ذهاب رايگان، و    توليد اجتماعي موجود، بهداشت و آموزش و دارو و درمان رايگان، مهد كودك رايگان، مسكن و آب و برق رايگان،       
 شهروندان جامعه در هرسن، با هرجنسيت و اهل هر زبان و هرمنطقه     هاي كارگر و كليه براي كل توده  نگهداري از پيران و سالخوردگان    

 ].تأكيدها از من است[»باشد
 اش برروي هاي نوشتنمناست كه » يك دنياي بهتر« اي از بنابراين، مانيفست برپائيِ تشكيلات لازم براي كارگران خلاصه

 و پايدار قاي  آ اي آسماني همين فردا   حادثهي  واسطه؟ فرض كنيم كه به  !آيد برمي» مهدي موعود«هدة كاغذ، از جنبه ي اجرائي تنها از ع
 ي امكانات موجود به دست گرفتند و توده ي  با همه نحو غيرقابل پيش بيني اي سكان حاكميت برجامعه ي ايران رابهطرفدارانش 

 آيا اين قدرت نوين و كارگري    .سپردند)  در رأس آن است پايداركه آقاي   ( درس هاي اين جمع   گوش بهزاد آ يكارگران هم با خاطر
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 شهروندان جامعه در    هاي كارگر و كليه   كل توده«در اختيار نها را آ ي مادي بپوشاند و   جامه»وريف« تواند همه ي خواست هاي بالا را مي
بگذارد؟ تنها درصورتي كه واقعاً مهدي موعودي وجود داشته باشد و در يكي از افراد »  اهل هر زبان و هرمنطقههرسن، با هرجنسيت و

 هاي برشمرده در     خواست تحققحلول كرده باشد، پاسخْ مثبت خواهد بود؛ وگرنه منهايِ زيبائيِ آرزومندانه، » قدرت نوين«اين 
 سال كارِ 10حداقل ) ريم و تخريبي كه وقوع آنها در دنياي واقعي حتمي استبدون هرگونه جنگ و تح( پايدار  ي آقاي نوشته
 . آنهاست»وريف« كه ناقض تحقق  طلبدروزي مي شبانه

 نامي  هاي فوق سؤال كرد كه چرا در تقسيم خواستپايدارقاي آ خواست هاي فوق كه بگذريم، مي بايست از  ي اجرائيِاما از جنبه
 كاهش داده    »اهل هر زبان و هرمنطقه« و آنها را به؛ كنند، نبرده جغرافياي سياسي ايران زندگي مي هاي مختلف كه در »مليت«از 

دانستن،  ي زندگي آنها  را تنها زبان و منطقه ها»مليت«شاخصِ  داند كه است؟ امروزه هرتازه واردِ جنبش سوسياليستيِ كارگران مي 
  اين چه معنائي دارد؟! اند؟ايران محروم گرديدهتا سرحدِ جدائي از  ها از حق استقلال ضمناً بدين معناست كه اين مليت

 

 برپائي تشكل ضد سرمايه داي با       كارگران ايران و كارگران همه جاي دنيا به   «:  اش مي نويسد در آخرين صفحه از نوشته پايدار آقاي 
عالين واقعي جنبش ضدسرمايه داري كارگران طرح گرديده     كه از سوي ف پيشنهاد ايجاد چنان تشكلي ديري است .  نياز دارندافق لغو كار مزدي

 ي كمبودهاي ناشي از حالت ائتلافي ناظر برتنظيم آن گامي در اين راستا بوده               شهر در اول ماه مه سال جاري با همه     6 شوراي   قطعنامة. است
شماري از    .  اين تشكل و اهداف آن بود      محسن حكيمي در شهر كرج تشريح ضرورت پيگيري ايجاد         سال پيش  2سخنراني اول ماه مه     . است

 بررسي جوانب مختلف كار جنبش     فعالين جنبش كارگري در داخل و خارج كشور در بخشي از نشريات و سايتهاي اينترنتي بحثهاي زيادي را به                
 گراي   سنديكاليستي و فرقه  نبشهاي  در جبهة مخالف اين گرايش، فعالين پيشيه دار ج      .  اندرگر و سازمانيابي آن اختصاص داده       كاةضد كار مزدي طبق  

 ].تأكيد از من است[»داخل و خارج نيز بنوبة خود از هيچ كوششي براي مقابله با اين تلاشها دريغ نكرده اند        
 گيرد، جاي خوشبختي است؛ اما به راستي  صورت گرفته و مي تلاش هائي در مورد لغو كارِ مزدي پايدارزعم آقاي  اينكه به

 ام، جريان   اند؟ تاآنجا كه من ديدهچه كسانِ ديگري به مقابله برخاسته و يك جنگ صليبيِ نوشتاري به راه اندخته چه كساني برعليه 
 .دنَ دهد كه دوست دارد سر از تنِ فعالين آن بكَرا زير ضرب گرفته و چنان نشان مي» ...كميته پيگيري «غو كارِ مزدي  موسوم به ل

 كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزادي  دار خطاب به نامه  ناصر پاينيم نگاهي به« عنوان ي را تحت ي كوتاههرروي، من نوشته به
 پاراگراف آخر آنرا بدون آشنائي با نويسنده و بدون ديدم كه» خانه كارگر آزاد« در سايت جعفر عظيم زاده آقاي از » كارگري در ايران

 : هاي خبري اش عيناً نقل مي كنم اطلاع از صحت و سقم داده
 روي ديگر سكه گرايش راست در جنبش كارگري براي تحميق    داريپايدار در لفافه تشكلهاي مستقل ضد سرمايه ترتيب تزهاي آقاي  بدين«

قاي پايدار بايد گفت كه طبقه كارگر ايران بدنبال اين نخود سياه آبه .  كارگر نداردكارگران است و موضوعيتي جز داستان نخود سياه براي طبقه

من يكي از اين كارگران بودم ـ همان مراسمهايي كه (سياق هم بود كه شوراي كارگران برگزاركننده مراسم اول ماه مه در تهران  براين .  رفتنخواهد

آماده  كه خودرا براي سخنراني در اين مراسم آقاي حكيمي  گيري در شوراي خود، به  طي يك راي)با مسرت ياد ميكنداز آنها   اش آقاي پايدار در نامه

كرده بود، اجازه توهم پراكني در مراسمشان را ندادند و بدين ترتيب ايشان موفق نشد در مراسمي كه آقاي پايدار با جعلي آشكار آنها را متعلق    

 .»نمايد يسخنران  خودشان ميداندبه
مخالفم؛ اما بدين باورم كه » نخود سياه«ي  و مسئله» گرايش راست در جنبش كارگري « در مورد زاده جعفر عظيممن با نظر آقاي 

 عاملِ   بهاحتمالاً كه ت كننده ي پاسيفيزمِ اشراف منشانه  اي اس  خصوصاً در خارج ازكشور تئوريزه    لغو كارِ مزدي جريان موسوم به
براساس آن  كه سعي كردم به نقد بعضي جنبه هاي  از همين روست. شودميكندكننده ي سوخت وساز مبارزاتي كارگران تبديل  

 اين . مي دانم، مديون كه به آنها پرداختم هرصورت، من خودرا از زاويه توضيح مشروح مقولات و مباحثيبه . وشته هاي موجود بپردازمن
 .باشد براي موقعِ مقتضي

*** 

 

 :چند تذكر لازم

 ي مفهومي و  كه جنبه، تنها نقدهائي را پاسخ خواهم گفتبنابراين.  كس را نداشته امـ در اين نوشته قصد حرمت شكني از هيچ
 . ي شخصي و غيره امتناع خواهم كرد؛ و از هرگونه مقابلهدنباش معنائي داشته
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 كنم كه اگر خواستند مرا به خيانت متهم كنند، به ياد داشته باشند كه ضمن فعاليت سنديكائي، هرگز   ـ از دوستان خواهش مي
 .جستجو كنندبايد  ي ديگري  چگونگيِ خيانت مرا در عرصهابراين،بن. نبوده امويا حتي فعالِ مستمرِ سنديكائي  سنديكاليست 

كليت    و معناي   هاي مختلف اين نوشته ارتباطي ارگانيك دارند و بررسيِ جداگانه ي هريك از آنها از ارزش    ـ از نظر من قسمت 
 .آن مي كاهد

 اگر بدون حضورِ مادي و شخصيِ امضاء گوشزد كنم كه» ...كميته پيگيري« حق مي دانم كه بهـ ازپسِ اين نوشته خودرا ذي
 كه ، ضروري استپس. كنندگان طومار با هرشخص و ارگاني وارد مذاكره شوند، ناگزير در دستگاه تبادلات بورژوائي حل خواهند شد

 .شدو ي اجرائي بپضران جامهبا رأي حاهرتصميمي در ابتدا طومار به يك نشست عمومي تبديل شود و 
 اشخاص مراجعه نكات به ام و اگر در پاره اي هيچ شخصي را نداشته ) هاييا انكار ارزش( جانبداري از ـ در اين نوشته قصد

 . كرده است، اقتضاي نقد چنين حكم ميما هكرد
 

 

 

 

 

 :ها پانوشت
 .مشاهده كرد» خانه كارگر آزاد« ي نامبرده را مي توان در سايت هرچهار مقاله] 1[
مكتوب كردن اري و ذ جز رسم الخط و نقطه گ كردم، و به  پياده» هااتحاد سوسياليست«و سايت  را من از آرشي اين مصاحبه] 2[

 . امبعضي كلمات شفاهي، چنين باور دارم كه در معنا و مفهوم آن دخل و تصرفي نكرده
 .، آغاز ستوان اول32، دفتر پانزدهم، صفحه »نگاه«نشريه ] 3[
 .ين پاراگرافمنبع بالا، همان صفحه، ستون دوم، آخر] 4[
 . آخرستون اول، پايانِ پاراگراف يكي مانده به، 33ه منبع بالا، صفح] 5[
 .، ستوان اول، سومين پاراگراف33منبع بالا، صفحه ] 6[
 .، ستوان اول، اولين پاراگراف33منبع بالا، صفحه ] 7[
 .بهزاد كاظمي با آقاي محسني ي خانم  پياده شده از متن مصاحبه] 8[


